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بعضی ایده ها بسیار ساده اند و دم دســتی؛ اما اجرای آنها سخت است 
و دشوار. ایده هایی که چنان ساده اند که بسیاری تصور می کنند به فکر 
خودشان هم رسیده، ولی هیچ گاه نتوانستند یا نخواستند زمان بگذارند 
و آن را اجــرا کنند. به همین دلیل ســاده فرار از ســختی راه، افراد کمی 
در جهان چیزهایی را که برایشــان جالب اســت، در یک نظم مشخص 
جمع آوری و نگهــداری می کنند. کلکســیونرها ایده ســاده ای را دنبال 
می کنند؛ جمع کردن مرتب و منظم همه آن چیزهایی که دوست شان 
دارند. این چیزها می توانند بی ارزش ترین اشیای عالم از نظر مادی باشند 
تا جواهراتی گران قیمت یا تابلوهای نقاشــی ارزشمند. به عنوان نمونه 
تمبر ارزش مادی چندانی ندارد، ولی وقتی یک کلکســیونر در یک نظم 
مشخص آنها را جمع می کند، این ترکیب دارای ارزش معنوی و احیاناً 
مادی فراتر از جمع ارزش تک تک آن تمبرها می شود. تمبر و بسیاری از 
چیزهای دیگر بخشی از زندگی روزمره ما را می سازند که در جریان هیجان 
و سرعت زندگی توجهی به آنها نمی کنیم که این می تواند زیباترین جلوه 
هنر باشد. هنر راستین با زندگی عجین می شود و ما هر روز از آن استفاده 
می کنیم. هنر راستین جایش گوشــه موزه ها و زیر نور چراغ ها نیست. 
هنر راستین می تواند مجسمه ای باشد که در میدانی نصب شده و هر روز 
آن را می بینیم. شهر می تواند مصداق یک اثر هنری باشد، مانند ونیز و 
بارسلونا. به همین سیاق بسیاری از چیزهای زندگی ما می تواند مصداقی 

از یک اثر هنری باشد.
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بعضــی ایده‌هــا بســیار ســاده‌اند و 
دم‌دســتی؛ امــا اجــرای آنهــا ســخت 
اســت و دشــوار. ایده‌هایی کــه چنان 
ساده‌اند که بســیاری تصور می‌کنند 
به فکر خودشان هم رسیده، ولی هیچ‌گاه نتوانستند یا 
نخواســتند زمان بگذارنــد و آن را اجرا کننــد. به همین 
دلیــل ســاده فــرار از ســختی راه، افــراد کمــی در جهان 
چیزهایــی را کــه برایشــان جالــب اســت، در یــک نظم 
مشخص جمع‌آوری و نگهداری می‌کنند. کلکسیونرها 
ایــده ســاده‌ای را دنبــال می‌کننــد؛ جمع‌کــردن مرتب و 
منظــم همــه آن چیزهایــی که دوست‌شــان دارنــد. این 
چیزها می‌توانند بی‌ارزش‌ترین اشیای عالم از نظر مادی 
باشــند تــا جواهراتــی گران‌قیمت یــا تابلوهای نقاشــی 
ارزشــمند. به‌عنــوان نمونه تمبــر ارزش مــادی چندانی 
ندارد، ولی وقتی یک کلکسیونر در یک نظم مشخص 
آنها را جمع می‌کند، این ترکیــب دارای ارزش معنوی و 
احیاناً مــادی فراتــر از جمــع ارزش تک‌تــک آن تمبرها 
می‌شــود. تمبــر و بســیاری از چیزهای دیگر بخشــی از 
زندگی روزمــره ما را می‌ســازند کــه در جریــان هیجان و 
ســرعت زندگــی توجهــی بــه آنهــا نمی‌کنیــم کــه ایــن 
می‌توانــد زیباتریــن جلــوه هنــر باشــد. هنر راســتین با 
زندگــی عجیــن می‌شــود و مــا هــر روز از آن اســتفاده 
می‌کنیم. هنر راســتین جایش گوشــه موزه‌ها و زیر نور 
چراغ‌هــا نیســت. هنــر راســتین می‌تواند مجســمه‌ای 
باشد که در میدانی نصب شده و هر روز آن را می‌بینیم. 
شهر می‌تواند مصداق یک اثر هنری باشد، مانند ونیز 
و بارسلونا. به همین ســیاق بسیاری از چیزهای زندگی 

ما می‌تواند مصداقی از یک اثر هنری باشد.
کیفیت زندگی جمعی ما تابع دقیقی از همین جزئیاتی 
است که ممکن است به آنها توجه نکنیم. با این وجود 
اشیا در نگاه بســیاری از پژوهشگران انســانی اهمیت 
چندانی ندارند. شاید برخی باستان‌شناسان به‌دنبال 
اشــیای قدیمــی بگردنــد و برخــی از ســوداگران گنج به 
ســودای ثروتمندشــدن جســت‌وجو کننــد. به‌عنــوان 
نمونه داســتان‌های زیادی خوانده‌‌ایم که وقتی اشیایی 
قدیمی در اهــرام مصر پیدا شــدند، چگونه ســوداگران 

گنج و باستان‌شناســان روانه ایــن محل‌های قدیمی 
شدند. در طول تاریخ یکی از اشیا و چیزهای روزمره و 
به بیان دقیق‌تر ابزارهایی که کمتر دیده شده‌اند، پول 

و مهم‌ترین مصداق آن اسکناس است. 
پول اگر انتزاعی‌ترین ابزار ساخته‌شــده توسط بشر 
نباشــد، حتماً جزء انتزاعی‌ترین‌هاســت. به‌ســختی 
می‌توان ابــزاری مانند پــول یافت که ایــن همه خلاق 
و انتزاعــی و البتــه کاربــردی در زندگی روزمره باشــد. 
این در حالی است که پول تا همین اواخر کمتر مورد 
توجه جامعه‌شناســان، فیلســوفان، روان‌شناسان و 
حتی مورخان بــود. با اینکه تاریخ پــول فراتر از تاریخ 
بانکداری، بورس و بیمه اســت، ولی حجم محتوایی 
کــه درباره پــول وجــود دارد، کمتــر از حجــم محتوای 
مرتبــط بــا بانکــداری اســت. بــا این همــه امــروز پول 
و بانکــداری چنــان عجیــن شــده‌اند کــه تصــور پــول 
بدون بانــک برای ما ســخت و دشــوار اســت. شــاید 
اگر بیت‌کویــن و دیگر رمزارزهــا خلق نشــده بودند و 
در عمــل نمی‌دیدیــم کــه می‌توانیم پول بــدون بانک 
داشــته باشــیم و حتی عملیات مهم بانکداری را هم 
بــدون بانک‌هــا انجــام دهیــم، ایــن حرف‌هــا بیش از 
حــد انتزاعی به نظــر می‌رســید. همین امــروز هم که 
مصداق‌هــا را دیده‌ایــم و انقــاب بلاکچیــن در حــال 
دگرگونی در تمام زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی اســت، هنوز به قدرت بانک‌ها 
ایمان داریم و پــول بدون بانــک را مانند زنبــور بدون 

عسل می‌دانیم!
مهم‌تریــن مصــداق فیزیکــی و شــیء‌واره‌بودن پول، 
حتــی در دوران دیجیتــال مــا، ســکه و اســکناس 
اســت. همیشــه هم بوده‌انــد کســانی که به ســکه و 
اســکناس به‌عنــوان یــک موضــوع کلکســیونی نگاه 
کرده‌‌ و پول‌های کاغذی دوره‌های گوناگون کشورهای 
متفاوت جهان را نگهداری کرده‌اند. شاید این ادعای 
بزرگی باشد که اســکناس مهم‌ترین چیزی است که 
خلاصــه تاریخ یک کشــور در آن منعکس می‌شــود؛ 
یــا حداقل این‌طــور بگوییم کــه خلاصه تاریخ کشــور 
از دیــدگاه حاکمــان فعلــی آن در پول )به‌طــور خاص 
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مؤسس 
کارخانه‌نوآوری 

رسانه راه‌کار

ما اطلاعات 
زیادی درباره 
اسکناس‌‌های 
کشورهای دیگر 
نداریم. تصور 
می‌کنیم می‌دانیم، 
ولی در واقعیت چیز 
زیادی نمی‌دانیم؛ 
حتی کشورهایی 
مانند آمریکا و 
اسکناس‌های دلار 
هم برای بسیاری 
از ما در اسکناس 
یک‌دلاری و 
صد‌دلاری خلاصه 
شده
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اســکناس( روایت می‌شــود. اســکناس‌ها می‌توانند 
اثری هنری باشــند و قاعدتاً واجد همه آن نمادهایی 
که برای یک کشــور و مردم آن مهم هستند. در طول 
زمان و بــا دگرگونی‌های سیاســی ممکن اســت طرح 
اســکناس‌‌ها تغییــر کنــد، ولــی با توجــه به دشــواری 
تغییــر در اســکناس‌ها قاعدتــاً پــول )به‌طــور خــاص 
اسکناس( از ثبات مطلوبی برخوردار است. به‌عنوان 
نمونه چند سالی است که در ایران ایده حذف صفر 
از اسکناس‌ها مطرح شــده و بانک مرکزی به‌صورت 
آهسته در حال ایجاد تغییرات جزئی در پول‌هاست، 
ولی تغییر یکباره پول امری ســخت و زمان‌بر اســت. 
یا به‌عنوان مثالی دیگر بعد از فوت ملکه الیزابت این 
ســؤال مطرح شــد که حالا تصویــر چه کســی را باید 
روی پول انگلســتان چاپ کرد! در ســال‌های گذشته 
نوآوری‌هــای زیــادی در زمینــه اســکناس‌ها انجــام 
شــده و حتی برخی کشــورها به ســراغ مــواد پلیمری 
برای ســاخت پــول رفته‌انــد. بســیاری از کشــورها به 
اسکناس‌هایشان به مثابه اثری هنری نگاه می‌کنند 
و برای آن از بهترین طراحان جهان کمک می‌گیرند و 
از بهترین فناوری‌های چاپ برای خلق اسکناس بهره 
می‌برند. اســکناس مهم‌تریــن و پرتکرارترین تصویر 
در زندگی روزمره مردم یک کشور است. آن‌قدر تکرار 
می‌شــود که به مرز فراموشــی می‌رســد. کمتر کســی 
آگاهانه در هر بار استفاده به طرح یا نقش‌ونگار پول 
توجهی می‌کند و این توجه‌نکردن به حدی زیاد است 
که تقریباً اگر بخواهیم پول‌هــای در گردش خودمان 
را هم یادآوری کنیم، گاهی برایمان ســخت و دشــوار 

می‌شود. 
ما اطلاعات زیادی درباره اســکناس‌‌های کشــورهای 
دیگــر نداریــم. تصــور می‌کنیــم می‌دانیــم، ولــی در 
واقعیت چیــز زیــادی نمی‌دانیــم؛ حتی کشــورهایی 
مانند آمریکا و اســکناس‌های دلار هم برای بسیاری 
از مــا در اســکناس یــک‌دلاری و صــد‌دلاری خلاصه 
شــده و اســکناس‌های دیگــر کشــورها هــم حتــی در 

همین حد شناخته‌شده نیستند.
بــا گســترش فناوری‌هــای دیجیتــال و حتــی رواج 
رمزارزهــا، شــاید مــرور اســکناس‌های کشــورهای 
گوناگون امــری عجیب به نظر برســد، امــا همین امر 
عجیب دریچه‌ای است برای درک جهانی که فراموش 
می‌کنیم کنار ما زندگی می‌کند. اسکناس هر کشوری 
معمولاً مهم‌ترین نمادهای آن کشــور را در یک چیز 
کوچک کنار هم جمع کرده و با نگاه به اسکناس یک 
کشــور می‌توان به این رســید که درون آن کشــور چه 

خبر است.
ایده این شــماره ماهنامه عصر تراکنش هم از اینجا 
آمد که می‌خواستیم به مناسبت جام جهانی فوتبال 
ویژه‌نامه‌ای داشــته باشــیم که درباره ۳۲ کشــور جام 
جهانی باشــد. چهار ســال پیش ایــن راه را به شــیوه 
دیگری رفتیم و این بــار ایده‌های زیادی روی میز بود. 
در نهایت به ساده‌ترین ایده که در اجرا سخت‌ترین 
آنهــا بــود، رســیدیم.  به ایــن رســیدیم که ۳۲ کشــور 
جــام جهانــی را از دریچــه اســکناس‌های آنهــا مرور 
کنیــم؛ ایــده‌ای کــه ظاهراً ســاده اســت، ولــی در اجرا 

پیچیدگی‌هــای زیــادی بــر مــا تحمیل کــرد. این شــماره 
عصر تراکنش نگاهی متفاوت است به ۳۲ کشور جهان.
اســکناس‌های ایــن کشــورها را مــرور کرده‌ایــم و حتــی 
نگاه‌کــردن به ایــن اســکناس‌ها هم تجربه لذت‌بخشــی 
اســت. البته این تــازه ابتــدای راهی اســت کــه در آینده 

می‌توان آن را به شیوه‌های دیگری کامل کرد.
محور اصلــی ایده این شــماره اســکناس اســت و تصور 
می‌کنیــم اســکناس فرصتــی اســت بــرای شــناختن 

کشورهای گوناگون جهان.
فلســفه‌ کلی حاکم بر این پرونده مفصل، اهمیت اشیا 
در زندگی روزمره اســت. ایــن پرونده و مطالــب آن به ما 
کمک می‌کنند جهان را از زاویه به‌ظاهر بی‌اهمیت‌ترین 
چیزهــای زندگــی ببینیم. اگــر تاریخ فلســفه ۲۰۰ ســال 
گذشته را بررسی کنیم، نام‌هایی را می‌یابیم که تأملاتی 
درباره زندگی اشــیا داشــته‌اند، ولی کار بــزرگ »گئورگ 
زیمل« آلمانی در حوزه جامعه‌شناسی به‌عنوان فلسفه 
پول یکی از جالــب ‌توجه‌تریــن دیدگاه‌ها دربــاره زندگی 
اشیاســت. هرچند مطالعه زندگی اشــیا، تاریخ بســیار 
کوتاهی دارد، ولــی اکنون ما در جهانــی زندگی می‌کنیم 
که اشــیا نقش مهمی در آن دارند. البته زندگی اشــیا را 
نباید بــا بت‌وارگی اشــیا اشــتباه بگیریــم. ما اینجــا قرار 
نیست مروج ناانسانی‌شدن روابط انسانی باشیم؛ بلکه 
می‌خواهیم بر انسانی‌شــدن روابط انســان‌ها از دیدگاه 

اشیا نگاه کنیم. 
در سال‌های اخیر و با خلق رشــته‌هایی مانند مطالعات 
فرهنگی مادی می‌توانیم امیدوار باشــیم که رابطه میان 
افراد، اشــیا و ســایر چیزهــا دقیق‌تر مطالعه شــود. همه 
اینها در بســتر اقتصــادی رخ می‌دهد کــه آن را اقتصاد 
روایی می‌خوانیــم؛ این روایت‌ها هســتند کــه زندگی ما 
را معنــادار می‌کننــد و حتــی گاهــی بر شــاخص‌های آن 
اثر جــدی می‌گذارند. در ایــن میان اســکناس‌ها یکی از 
بهتریــن دریچه‌ها بــرای شــناخت روایت‌هــای حاکم بر 

جهان امروز هستند.
در پایان لازم است از همه آنهایی که این ایده را به چنین 
ویژه‌نامه‌ای تبدیل کردند تشکر کنم و امیدوارم راهی که 
اینجا شــروع شــده، ادامه پیدا کنــد و بتوانیــم در زمینه 
مطالعه چیزهای به‌ظاهر ساده و دم‌دستی فراموش‌شده 
که آنها را نمی‌بینیم، کاری هرچند کوچک انجام دهیم 

و چیزی به یادگار بگذاریم.
از علی ورامینــی و همکارانش که ســردبیری مهمان این 
شــماره ویژه‌نامه را بر عهده داشــت، تشــکر می‌‌کنم و از 
همه همــکاران در کارخانه نوآوری رســانه راه‌کار ممنونم 
کــه اگــر یــاری همدلانــه آنهــا نبــود ایــن »چیــز« شــکل 
نمی‌گرفت. امیدوارم در میان انبــوه هیجان‌های روزمره 
زندگــی ایــن کارهــا تأثیــری هرچنــد کوچــک در بهبــود 

کیفیت زندگی همه ما داشته باشند 

فلسفه‌ کلی 
حاکم بر این پرونده 
مفصل، اهمیت اشیا 
در زندگی روزمره 
است. این پرونده 
و مطالب آن به ما 
کمک می‌کنند جهان 
را از زاویه به‌ظاهر 
بی‌اهمیت‌ترین 
چیزهای زندگی 
ببینیم. اگر تاریخ 
فلسفه ۲۰۰ سال 
گذشته را بررسی 
کنیم، نام‌هایی را 
می‌یابیم که تأملاتی 
درباره زندگی اشیا 
داشته‌اند، ولی 
کار بزرگ »گئورگ 
زیمل« آلمانی در 
حوزه جامعه‌شناسی 
به‌عنوان فلسفه 
پول یکی از جالب 
‌توجه‌ترین 
دیدگاه‌ها درباره 
زندگی اشیاست



10

مینا والی
مدیرمسئول

در صحنــه‌ای از فیلــم »اسپنســر«، در 
حاشــیه مراســمی کــه در آن لنــز تمــام 
دوربین‌ها روی »پرنسس دایانا« متمرکز 
بود، ملکه الیزابت که تاب چنین توجهی 
به دایانا را نداشت، به او گفت: »مهم اینه که عکس کی روی 
اسکناس‌ها چاپ میشه.« گویی نقش‌بستن تصویر ملکه 
انگلستان روی اسکناس بیش از تمام داشته‌هایش می‌ارزد. 
در واقع اسکناس‌ها و تصویر نقش‌بسته روی آنها بیش از 

آنچه تصور می‌کنیم، مهم هستند.
مطالعه تصاویر چاپ‌شده روی اسکناس یک کشور حقایق 
جالب توجهی را درباره آن ارائه می‌دهد. اینکه چرا در جایی از 
دنیا، برای نقش روی اسکناس، تصویر هنرمندان را انتخاب 
کرده‌اند، در جایی دیگر تصویر سیاست‌مداران یا مکان‌ها را، 
خود تحلیلی از شرایط فرهنگی و سیاسی آن ارائه می‌دهد. 
اسکناس‌ها روایتگران خاموشی هستند که تاریخ، فرهنگ و 
سیاست یک ملت را بازگو می‌کنند. روایتگران بی‌ادعایی که 
در هر زمان و در هر مکان، در کیف پول‌مان همراه ما هستند. 
اسکناس‌ها و سکه‌ها قرن‌هاست به نمود ارزش در جوامع 
تبدیل شــده‌اند. قدمت این ابزارهــا از بســیاری از ابزارهای 
امروزی ما بیشتر است و فقط طی تاریخ و با تغییر جوامع 
جنس و طرح آنها تغییر کرده است؛ طرح‌هایی که مطالعه 
آنها مطالعه تاریخ، سیاســت، جامعه و فرهنگ یک ملت 
اســت. اســکناس‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، اما 
آن‌قدر وجه ارزش آنها غالب شده که کم پیش می‌آید از این 
زاویه به آنها نگاه کنیم. اسکناس‌ها راوی تحولات تاریخی 
یــک ملت‌انــد و جــزء اولین مظاهــری که بــا تحولات بــه‌روز 

می‌شوند.
با اینکه شــکل‌های جدید پول ظهور کرده‌اند، از کارت‌های 
بانکی تا رمزارزها، هنوز هم اسکناس و سکه کاربرد خود را از 
دست نداده‌اند. گرچه برای ما در ایران این ابزارها به‌تدریج 
در دست مردم کم شده‌اند و با سرعتی فوق‌العاده به سمت 
جامعه بدون پول نقد حرکت کرده‌ایم، اما هنوز هم در دنیا 
و حتی کشــورهایی که برنامه‌ای برای حذف آن داشــته‌اند، 
اسکناس ابزار مهم انتقال ارزش است. برای ما اسکناس‌ها 
و سکه‌ها دیگر کاربرد گذشته را ندارند؛ نه اینکه با برنامه‌ای 
دقیق و از پیش تعیین‌شده به سمت حذف آن حرکت کرده 
باشیم، بلکه عوامل گوناگون دست در دست هم داده‌اند تا 

با هزینه زیادی اسکناس و سکه را کنار بگذاریم.
اهمیت اسکناس‌ها در ماهیت آنهاست و چیزی که نمادش 
هستند، یعنی پول. اغراق نیست اگر بگوییم پول مهم‌ترین 
ســاخته دســت بشــر اســت؛ به هر شــکلی که طی قرن‌ها 
درآمده، جایگزینیِ ارزش با چیزی که خود ذاتاً ارزشی ندارد، 
دستاورد بزرگی است که انسان را از اسارت در دست کالاها 
نجات داد و ذهن را فراتر از آنچه لمس می‌کرد، هدایت کرد. 

گسترش علم، شکل‌گیری شهرها، توسعه صنایع و فناوری، همه و همه مرهون ابزاری به 
نام پول هستند که اجازه داد ذهن انسان فراتر از زمان و مکان حرکت کند. پول، این مفهوم 
انتزاعی پیچیده، همان چیزی اســت کــه به انســان اجــازه داد فراتر از زراعــت و صناعت 

بیندیشد و افق‌های جدیدی روی انسان گشود.
پول که پایه و اساس اقتصاد را شــکل می‌دهد، مفهومی پیچیده است که درباره ماهیت 
و کارکرد آن بســیار گفته شده اســت. ما هم در رســانه‌های خود یعنی راه پرداخت، عصر 
تراکنش و کتاب‌های انتشارات راه پرداخت تلاش کرده‌ایم به این موضوع مهم بپردازیم. طی 
این سال‌ها به شکل‌های گوناگون درباره پول گفته‌ایم و خصوصاً در انتشارات راه پرداخت 
چندین کتاب با موضوع پول منتشر کرده‌ایم؛ از جمله کتاب‌های پول نقد دیجیتال، پول، 
فلسفه پول و مالی، پول چگونه کار می‌کند، استاندارد بیت‌کوین، پایان پول و نفرین پول نقد 
که هر کدام از زاویه‌ای به موضوع پول پرداخته‌اند. در حال حاضر نیز کتاب‌های دیگری در 
دست انتشار داریم که به موضوع پول پرداخته‌اند. در دنیا آثار مهمی درباره پول منتشر 
شده که ما نیز خود مخاطب این آثار هستیم و معتقدیم پول آن‌قدر موضوع پیچیده، مهم 
و پویایی است که هیچ‌وقت انتشار آثاری در این زمینه پایان نخواهد یافت و ما نیز در ادامه 

راه خود آثار دیگری را تقدیم مخاطبان خواهیم کرد.
ویژه‌نامه‌ای که در دســت دارید نیز یکی از محصولات کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار است 
که این بار به بهانه جام ‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ به مطالعه اسکناس ۳۲ کشور حاضر در این 
تورنمنت بزرگ ورزشی پرداخته است. هر طور که فکرش را بکنید، نمی‌توانیم چنین تنوعی 
از کشورها را در یک جا جمع کنیم و چه موقعیتی بهتر از حضور در این میدان برای زوم‌شدن 
روی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی دنیــا؟ و چه میدانی زیباتر از میدان فوتبال برای 

نگاهی عمیق به تاریخ کشورها؟
فوتبال و اسکناس، این پدیده‌های به‌ظاهر نامرتبط، اتفاقاً شباهت‌های زیادی به هم دارند. 
فوتبال نیز همچون اسکناس به‌شدت تحت تأثیر فرهنگ یک کشــور است. فوتبال هر 
کشوری آینه‌ای از فرهنگ و سیاست آن کشور اســت و حتی تیم‌های محلی با بازیکنان 
محلی هم ســبک خاص خود را دارند؛ مگر نه اینکه اســکناس‌ها هم آینه‌ای از فرهنگ و 
سیاست یک کشورند؟ کدام ورزش در دنیا به اندازه فوتبال بعُد سیاسی دارد؟ کدام ورزش 

در دنیا به اندازه فوتبال تحت تأثیر جنگ‌ها و اختلافات میان کشورهاست؟
حافظه تاریخی ضعیف ما شاید یاری ندهد، اما نگاهی به تاریخ فوتبال ما نشان می‌دهد که 
این ورزش بارها و بارها در کشورمان تحت تأثیر جریانات سیاسی قرار گرفته و به‌واقع مردم 

از کدام تیم ورزشی به اندازه فوتبال انتظار کنش سیاسی و اجتماعی دارند؟
یکی از مهم‌ترین اتفاقات فوتبال ایران متأثر از تحولات سیاسی بعد از انقلاب بود که برخی 
آن را مظهر رژیم شاهنشــاهی می‌دانســتند. ســال ۱۳۵۸ زمانی که تیم ملی فوتبال برای 
شرکت در مسابقات آسیایی در اردویی در بوشهر بود، تظاهرات گسترده‌ای علیه آن برگزار 
شد. شعار آن روزها این بود: »اردوی تیم ملی، خیانت است به ملت«. تظاهراتی که سبب 
شد اعضای تیم ملی خیلی بی‌سروصدا ساک‌هایشان را جمع کنند و به تهران برگردند. 
همین تیم ملی خائن تیمی بود که در جــام جهانی ۱۹۹۸ فرانســه در میدانی که تیم ملی 
آمریکا را شکست داد، به قهرمان ملی تبدیل شد. تیم‌های فوتبال نیز همچون اسکناس‌ها 
به نمادی تبدیل شده‌اند که با هر تحول سیاسی در کشورها دستخوش تغییرات زیادی 
می‌شــود؛ از اولین نمادهایی که هر قدرت حاکمی می‌خواهد به سلیقه خود آن را بیاراید. 
ما این شــباهت‌ها را در این ویژه‌نامه کنار هم قرار دادیم تا از زاویه‌ای که تابه‌حال کسی در 
ایران به آن نپرداخته، به تیم‌های حاضر در جام‌ جهانی فوتبال بپردازیم. چهار سال پیش 
هم برای جام جهانی روسیه کاری متفاوت برای ۳۲ کشور انجام دادیم، اما این بار با تمرکز 
بر اسکناس‌ها راوی داســتان کشــورها شــدیم. امیدواریم در آینده بتوانیم این کار را برای 

کشورهای دیگری که شانس حضور در جام جهانی را نداشتند، ادامه دهیم 

چرا به بهانه جام جهانی فوتبال به سراغ اسکناس کشورها رفتیم؟ 

نمادها و روایت‌ها
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 روزهایی بود که در فکر بودیم چطور 
ویژه‌نامه‌ای برای جام ‌جهانی داشته 
باشــیم که هــم بی‌ربط بــه ماهنامه 
تخصصی عصر تراکنش نباشــد و 
هم اینکه حرفی جدید بزنیــم. به‌خصوص دوره قبل 
جام جهانی، عصر تراکنش ویژه‌نامه‌ای مفصل درباره 
کشــورهای حاضر در جام ‌جهانی وقت منتشر کرده 
بــود و در آن بــه ابعــاد بانکــی و فین‌تکی آن کشــورها 
پرداخته بود. در همین اثنی، صبح روزی رضا قربانی 
زنگ زد و گفت »یافتم«. دقیقاً به سبک ارشمیدس 
که از حمــام جهیده بــود بیــرون و گفته بــود »ارُه‌کا«. 
انصافاً هم خوب یافته بود. ایده‌ نابش را گفت و ما هم 
با یک حســاب سرانگشــتی و ایــن بــه آن و آن به این 
گفتیم  که »حله آقا«. و ندانستم که این دریا چه موج 

خون‌فشان دارد. 
یاران راه را خبر کردم، از محسنین محمودی و آزموده 
گرفته تا سپهر خرمی و مسعود شاه‌حسینی. گفتم 
دوســتان بیایید که کار داریم بسی ســهل؛ به‌آسانی 
کندن پوست نارنگی. آنها هم آمدند، بی‌آنکه بدانند 
همراه من به چه بیابان بلایی قدم می‌گذارند. سخن 
کوتــاه کنــم، آنچــه در  دو مــاه گذشــته بر ما گذشــت 
تا ببینــم فــان کشــور حاضــر در جــام جهانــی کدام 
اســکناس را دارد، بــا کــدام اســکناس می‌تــوان آن را 
روایت کرد و پشــت و روی اســکناس‌هایش اشاره به 
چه چیزی دارد، دشمن نبیناد و دوست نشنود. همه 
اینها که تمام شد به ویراستار پرحوصله رسیدیم، یلدا 
شایســته‌فر که هر متن بارها و بارها عوض شد و از نو 
ویراستاری کرد. تا رســیدیم به گروه هنری و مدیریت 
صفحه‌آرایی که با علیرضا کیوان باحوصله بود که اگر 
جای علیرضا هر دیار دیگری بود، قطع‌به‌یقین امروز 
مشغول نوشتن این خطوط نبودم و خیلی پیش‌تر به 
‌دست جنون آنی کشته شده بودم. کار که به روح‌الله 
گیتی‌نژاد رسید و طراحی جلد نفس راحتی کشیدیم 

همگی. 
شــاید ســؤال شــود کــه همــه ایــن دو مــاه بی‌خوابی، 
استرس و زحمت زیاد می‌ارزید؟ فارغ از ماست‌بندی 

و ترش و شیرین بلی می‌ارزید. 
چالش اصلــی امــا این نبــود؛ چالــش بزرگ‌تــر از این 
زحمــت، رنجی بــود کــه بــرای ایــن روزهــای ایران‌مان 
متحمــل می‌شــویم. در کــوران همــه آن روزهــا دائمــاً 
از خود می‌پرســیدیم کــه اصلاً ویژه‌نامــه جام ‌جهانی 
منتشــر کنیم؟ اصلاً به جــام جهانــی می‌رویم؟ اصلاً 
»چــه می‌شــود؟« آن هــم بــرای اکوسیســتم مدنظر، 
اکوسیســتم فناوری‌هــای مالــی کــه اصــل و اســاس 
کارشــان یعنی اینترنت دچار مشــکل شــده اســت. 

بســیاری از کســب‌وکارها تعطیــل شــدند و... چیزهای 
دیگر که همه می‌دانیم. 

هربار امــا خــود را جمــع می‌کردیــم، هــم بــرای اینکه به 
میانجــی کار کمــی از بــار دنیــا و خبرهــای همــه تلخش 
وارهیــم و هــم اینکه به ایــن باور داشــتیم که شــاید یک 
روز خــوب بیایــد؛ روزی کــه دغدغــه مــا هــم بحث‌هــای 
این‌چنینی نباشــد و اگــر این روزهــا را هیــچ کاری نکرده 
باشــیم، هم پیــش خودمــان شــرمنده‌ایم، هــم بالاخره 
وقتی را که می‌شــد کاری کنیــم، به بیــکاری گذرانده‌ایم. 
در نهایت بد هم نشــد. تاریخ خواندیم. با اســکناس‌ها 
به کشــورها و تاریخ‌شــان ســفر کردیم. برایمــان بیش از 
پیش مسجل شــد که »این نیز بگذرد«. از اسکناس‌ها 
یاد گرفتیم که اگرچه تاریخ را همیشه قوم غالب روایت 
می‌کنــد، امــا آن کــه کار نیــک کــرده و بــرای مردمــان و 
سرزمینش گامی برداشته، بالاخره روزی ارج می‌بیند و 
بر صدر می‌نشیند. به قول حافظ »پری‌رو تاب مستوری 

ندارد...«. 
از اســکناس‌ها مســیر کشــورهای توســعه‌یافته را 
یــاد گرفتیــم. دیدیــم کــه دغدغــه اصلــی مســئولان 
روی  عمدتــاً  کــه  کشــوری  هــر  تصمیم‌گیــران  و 
اسکناس‌هایشــان بازتــاب داده شــده، تــا چه میــزان بر 
دیروز و اکنون‌شــان تأثیرگذار بوده اســت. جز اسکناس 
بــه سیاســت و فوتبــال کشــورها هــم ســر زدیــم و چــه 
جالب کــه این ســه چطــور در پیونــد وثیقــی با هــم قرار 
دارند. کشــورهایی دیدیم که برای 50 ســالِ فوتبال‌شان 
برنامه‌ریــزی دارند، همان‌طور که می‌داننــد کدام پول در 
چند ســال آینده به گــردش درخواهد آمد و بــرای هر دو 
سیاســت‌گذاری‌های دقیقی کردند. چه کشورهایی هم 
دیدیــدم که فوتبال پناه‌شــان اســت. پنــاه مردمــی برای 
جهیدن از دام فقر و بیچارگی، پناه مردمی که جایی جز 
استادیوم ندارند تا بتوانند بدون ترس و یک‌صدا شعار 
بدهند و پناه مردمی که با بردوباخت فوتبال باخت‌های 
مدام‌شــان را ســر می‌کنند. شــاید این گزاره خام باشــد، 
امــا تقریبــاً کشــورهایی کــه اقتصــاد باثباتی داشــتند و 
اســکناس‌های باپشــتوانه‌تر، فوتبــال کمتــر برایشــان 
حیثیتی بود و ورزشی بود که برای آن ذیل سیاست‌های 
کلیشه‌شان طرح و برنامه داشتند، اما هرچه کشورهای 
بی‌ثبات‌تر و با تاریخ معاصر ملتهب‌تر را بررسی کردیم، 
فوتبال بیشتر برایشان حیثیتی بود. البته شاید شما با 
ورق‌زدن صفحات پیش رو چیز دیگری استنباط کنید. 

در آخر از رضــا قربانی و مینا والی تشــکر ویــژه می‌کنم؛ 
آدم‌هایــی کــه فــارغ از شــأن حرفــه‌ای و مدیریتی‌شــان، 
به‌عنوان دوست در سخت‌ترین روزها اطراف‌شان را گرم 
می‌کنند، در دل رفقایشان حتی شــده کورسوی امیدی 

روشن می‌گذارند، تا خاموش نشویم به‌ناگهان 

تا خاموش نشویم ناگاه
علی ورامینی

سردبیر مهمان

از اسکناس‌ها 
یاد گرفتیم که 
اگرچه تاریخ را 
همیشه قوم 
غالب روایت 
می‌کند، اما آن 
که کار نیک کرده 
و برای مردمان 
و سرزمینش 
گامی برداشته، 
بالاخره روزی ارج 
می‌بیند و بر صدر 
می‌نشیند. به قول 
حافظ »پری‌رو 
تاب مستوری 
ندارد...«
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 اســکناس این روزهــا ارج‌وقرب ســابق را 
نــدارد. روزگار پســت‌مدرن اســت و 
همه‌چیز مجازی و اینترنتی و الکترونیکی 
شده. دیگر کسی پول کاغذی را دوست 
ندارد؛ جز قدیمی‌ها که بلد نیستند با اپلیکیشن اینترنتی و 
خودپرداز‌ها و »پوز«ها کار کنند. گذشت زمانی که آدم پولدار 
کسی بود که جیبش از اسکناس‌های درشت باد کرده بود و 
نماد ثروتمندی، کیف سامسونتی پر از دسته‌های اسکناس 
تلقی می‌شد؛ روزگاری که پول‌شــمردن یکی از مهارت‌های 
کســانی بــود کــه زیــاد بــا پــول ســر‌وکار داشــتند و آنهــا که 
نمی‌توانستند یک دســته صدتایی هزاری را تند و سریع و 
دقیــق بشــمارند، دســت‌وپاچلفتی تلقی می‌شــدند. حالا 
اسکناس‌داشتن و اسکناس ردوبدل‌کردن، به‌ویژه در جامعه 
ما که پولش روزبه‌روز ارزشی نزولی می‌یابد، چندان افتخار 
تلقــی نمی‌شــود. حتــی نانوایی‌هــا و تاکســی‌ها کــه مبالــغ 
دریافتی‌شان نسبت به دیگران کمتر است، ترجیح می‌دهند 
اسکناس نگیرند و ندهند. می‌گویند اسکناس کثیف و آلوده 
اســت، هزاران بار دست‌به‌دســت شــده و معلوم نیست از 
چاپخانه بانک مرکزی، تا جیب ما چه مسیری را طی کرده 
است. خلاصه کاربرد روزمره اسکناس در حال منسوخ‌شدن 
اســت و دیگــر کســی بــه ایــن تکه‌کاغذهــای پرنقش‌ونگار 

علاقه‌ای ندارد.
اســکناس در روزهــای اولــی هــم که داشــت جــای ســکه را 
می‌گرفت، وضعیت بی‌ثبــات کنونی را داشــت. مردمی که 
برای اولین‌بار با این اوراق بهادار مواجه شــدند، با خودشان 
فکر کردند، سکه نقره یا طلا یا حتی برنج، فی‌نفسه ارزشمند 
است، اما چرا باید به ارزندگی این تکه‌کاغذها اعتماد کرد؟! 
اما با توسعه علمی و صنعتی، گسترش ارتباطات تجاری، 
پیشرفت سرمایه‌داری و افزایش بی‌سابقه مبادلات مالی و 
اقتصادی دیگر نمی‌شد مثل قدیم سکه ضرب کرد و سکه 
ردوبدل کرد. خیلی زود، دولت-ملت‌هــای مدرن، به‌عنوان 
مهم‌ترین بازیگران عرصه سیاست نظارت خود را بر عرصه 
اقتصادی با انحصاری‌کردن چاپ و انتشــار اسکناس‌های 
معتبــر در قلمروهــای سیاســی اعمــال کردنــد. در نتیجــه 
اســکناس جایگزین سکه شــد و ســکه‌های رایج، به‌عنوان 
پول خرد، تنها در مبادلات بســیار کوچک دست‌به‌دست 
شدند. اما آیا سکه‌ها، به‌ویژه سکه‌های قدیمی به‌طور کلی 
بی‌ارزش شدند؟ قطعاً خیر. بسیاری از آنها، مخصوصاً آنها 
که دیگر ضرب نمی‌شدند، غیر از ارزش مادی‌شان به‌دلیل 
فلز به‌کاررفته در ساخت‌شان، ارزش کلکسیونی پیدا کردند. 
برخی نیز به موزه‌ها راه یافتند و همزمان تخصص یا مهارتی 
پدید آمد تحت عنوان سکه‌شناســی که به مطالعه انواع و 

اقسام سکه‌ها و ویژگی‌های آنها می‌پرداخت. 
سکه‌شناسی بیش از هر چیز ذیل باستان‌شناسی تعریف 
شده و در ابتدا برای شناخت دوره‌های تاریخی بسیار قدیمی 
کاربرد داشت. یک علت اهمیت سکه برای دوره‌های مذکور، 

فقدان منابع مکتوب تاریخی از آن روزگاران است. اما در دهه‌های اخیر، با اهمیت‌یافتن 
منابع مادی و غیرمکتوب، سکه‌شناسی در تحقیقات تاریخی مربوط به دوره‌های جدیدتر 
هم اهمیت یافت.  اسکناس در مقایسه با سکه بارها اطلاعات بیشتری در اختیار مورخ 
می‌گذارد. جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن به‌مراتب بیشتر است و دسترسی ما به آنها فراوان‌تر. 
رواج اسکناس در مبادلات مالی و اقتصادی جهان جدید از اواخر سده هجدهم و اوایل قرن 
نوزدهم آغاز شد، اگرچه پیش از آن نیز در برخی تمدن‌ها همچون چین و ایران، نمونه‌هایی 
مشابه پول کاغذی کاربرد داشته است. این فاصله زمانی نزدیک موجب می‌شود که اکثر 
اسکناس‌های کشورهای مختلف در دو سده اخیر، در دسترس باشند و بتوان آنها را بازبینی 
کرد، ضمن آنکه ما به‌خوبی در مورد شرایط چاپ و نشر این اسکناس‌ها، پدیدآورندگان آنها و 
ارزش اقتصادی و سایر مسائل‌شان آگاهی داریم. برای نمونه نخستین اسکناس‌ها در ایران 
در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار توسط بانک شاهنشاهی چاپ شد. بانک شاهنشاهی که 
امتیاز تأسیس آن توسط »بارون رویتر« انگلیسی از ناصرالدین‌شاه اخذ شد، اولین بانک 
مدرن در ایران بود. با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توان بیشتر این اسکناس‌ها را در 

فضای مجازی دید و سیر تحولی آنها را بررسی کرد. 
با توجه به آنچه گفته شــد، ممکن است ســؤال شــود اگر همه‌چیز را در مورد دوران خلق 
اســکناس‌های جدید می‌دانیم، دیگر چه فایده‌ای دارد که آنها را بررســی کنیم؟ واقعیت 
این اســت که بر خلاف دوره‌های قدیم، در روزگار جدید، مخصوصاً بعد از اختراع ماشین 
چاپ، ما در اغلب کشورهای متمدن و پیشــرفته، در بررسی‌های تاریخی با کمبود منابع 
مواجه نیستیم، بلکه تکثر منابع را سراغ داریم، هم منابع مکتوب مثل کتاب‌های تاریخی 
دست‌اول و اسناد مالی و اداری و آثار ادبی و علمی و مکتوبات و نامه‌نگاری‌ها و...، هم منابع 
غیرمکتوب مثل سکه‌ها و اسکناس‌ها و ابنیه تاریخی و دستاوردهای فناورانه و اختراعات 
و... . در این وضعیت، تاریخ‌نگار ناگزیر است روایت خود را بر مجموعه کثیری از داده‌ها و 
اسناد استوار کند و صرفاً به روایت‌های رسمی و مشهورات تاریخی بسنده نکند. برای این 
کار اسکناس‌ها یکی از بهترین و گویاترین اسناد تاریخی هستند.  اسکناس صرفاً اطلاعات 
اقتصادی و ارزش پولی یک دوره تاریخی را بیان نمی‌کند، بسیاری اطلاعات ارزشمند دیگر 
را هم در خود دارد، مثل آگاهی‌های سیاسی درباره دولتی که حق انحصار چاپ اسکناس 
را داشته و مهم‌تر از آن ایدئولوژی و عقاید سیاسی و ترجیحات فکری آن دولت. به عبارت 
دقیق‌تر، یک اسکناس، نمادی کوچک و گویا از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
حتی فرهنگی یک جامعه است. با نگاه به آن می‌توانیم نوع نگاه زیبایی‌شناختی مردمان 
آن عصر را دریابیم. اسکناس‌ها در کنار سایر منابع تاریخی، تصویری دقیق‌تر و درست‌تر 
از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نسبت دولت و جامعه در آن را به ما 
نشان می‌دهند. جنس و فناوری به‌کاررفته در آنها و میزان ظرافت و جزئیات‌شان، سطح 

پیشرفتگی و توسعه اقتصادی و علمی در یک جامعه را آشکار می‌سازد. 
امروز شــاید دیگر کســی به اســکناس 200ریالی دهه 60 بــه لحاظ اقتصــادی هیچ وقعی 
نگــذارد. همــان کــه روی آن تصویر مســجد جامع یــزد و پشــتش تصویــری از جهادگران 
سازندگی نقش شده است. واقعیت این است که این اسکناس هنوز برای کلکسیونرها 
و موزه‌داران نیز جذابیتی ندارد، اما همین یک برگه کوچک ناچیز، برای یک مورخ، گویای 
تاریخ پرفرازونشیب سیاسی و اجتماعی جامعه‌ای است که انقلاب سیاسی تمام‌عیاری 
را پشت سر گذاشــته و در جنگ به سر می‌برد. رمزگشــایی از تک‌تک عناصر نوشتاری و 
بصری این برگه کوچک، بــرای یک متخصص تاریــخ، روایت دهه‌ای پرافت‌وخیز اســت؛ 
روزگاری که همبستگی اجتماعی بسیار زیاد بود، گفتمان مذهبی شیعی با قرائتی سیاسی 
و ایدئولوژیک بر کشور حکم‌فرمایی می‌کرد، کشور درگیر جنگ بود، مردم به فکر سازندگی 
و خودکفایی و استقلال بودند و فکر برابری و برادری به‌سادگی تحقق‌پذیر می‌نمود. ارزش 
اقتصادی این اســکناس در دهه بعد، تا حدی افت کرد که دیگر کسی به عناصر شعاری 
بصری روی آن توجهی نکرد و حالا هم که کاملاً از چرخه اقتصادی حذف شده است. آیا 

این بدان معناست که شعارها و باورها هم تمام شده؟ 

تاریخ به روایت اسکناس

زبان ناطق روزگاران
محسن 
آزموده

روزنامه‌نگار و 
پژوهشگر تاریخ



معاصران 
به روایت 
اسکناس

اسکناس بیش از 150 سال است که در جیب و کیف ایرانیان جا خوش کرده و برای دادوستدهای 
اقتصادی دست‌به‌دست می‌شود؛ تکه‌کاغذی پرنقش‌ونگار و در مقایسه با سایر برگه‌ها و 
کاغذها؛ عجیب و غریب! با هر تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، شکل و شمایل 
این اوراق بهادار تغییر می‌کند، اما کمتر کسی به این تحولات توجه می‌کند و می‌کوشد رمز و 
راز آنها را دریابد. اسکناس تنها کاغذی معتبر برای مبادله اقتصادی و نشانه ثروت و دارایی 
نیست، بلکه در شکل و هیئت فیزیکی آن هزار نکته نهفته اســت و با دقت در آن می‌توان به 
فضای سیاســی و اجتماعی و فرهنگی یک دوره راه یافت. در نوشته‌های پیش رو با همین 
هدف کوشیدیم از رهگذر تماشای اســکناس‌های ایرانی به بازخوانی ادوار گوناگون تاریخ 

سیاسی معاصر این مرزوبوم بپردازیم. 

ایران 
معاصر
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  روایت‌های کژتاب

پهلوی‌ها در یادآوری نام آقامحمدخان قاجار، بنیان‌گذار قجرها، معمولاً اصرار داشتند که بر 
نقص جسمانی او تأکید شود. هنوز هم همه اصرار دارند که حتماً »آقا« را »آغا« بنویسند، 
به نشانه‌ تحقیر و تصغیر. همزمان در سفاک‌بودن و خشونت بی‌حدوحصر او در آغاز کار 
تأکید می‌ورزند، انگار همه‌ سلسله‌های دیگر با سلام‌وصلوات به قدرت رسیده‌اند. فراموش 
می‌کنند که برجسته‌نمایی خشونت، گذشته از آنکه یکی از ویژگی‌های تاریخ‌نگاری سنتی 
است، روشی برای ارعاب و وحشت‌افکنی هم هست؛ سیاستی برای بر سر جای نشاندن 

 قاجاریه به روایت اسکناس

دولت مقتدر 
در غیاب مردم

قاجارها بدنام هستند. نام‌شان که بر زبان‌ها جاری می‌شود، معمولاً صفات مذمومی چون ناکارآمدی، فساد، بی‌مبالاتی، تنبلی، 
زورگویی بی‌حساب‌وکتاب، دزدی، دغل‌کاری، چاپلوسی، تملق، خیانت‌پیشگی، وطن‌فروشی و... به ذهن متبادر می‌شود. همه 
از شهوت‌رانی و بی‌لیاقتی و تن‌پروری شاهان قاجار قصه‌ها شنیده‌اند. علت اصلی روشن است. تاریخ‌نگاری مدرن ایران در دوران 
حکومتی شکل گرفت که از مرده‌ریگ قجرها سربرآورده بود  و خود را در تقابل و تعارض با آنها تعریف می‌کرد. پهلوی و مورخانش 
باید هم قاجارها را می‌کوفتند و کوچک و حقیر بازنمایی می‌کردند. تأثیر این تاریخ‌نگاری سوگیرانه تابه‌امروز هم باقی مانده، به‌خصوص که نظام 
سیاسی بعدی، اصولاً دچار ضعف شدید تاریخ‌نگاری است و روایت‌هایش از گذشته از سوی جامعه چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ بگذریم که 

در تصویرپردازی از قاجار شدیداً تحت تأثیر کلیشه‌های تاریخ‌نگاری پهلوی است.

هر گونه مخالفتی. نمی‌دانند یا یادشان می‌رود که همین 
سردار باهوش و زیرک، ایران تکه‌پاره‌شده را از وضعیت 
آشفته‌ای که در قرن پرآشــوب هجدهم داشت، نجات 
داد، کشور را متحد کرد، نظم و امنیت را -تا سرحد امکان 
آن روزها- در همه جا برقرار کرد و هوشــمندانه تهران را 

به‌عنوان پایتخت برگزید.
در همیــن روایت‌هــای کژتــاب و ســوگیرانه، وقتــی بــه 
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معاصر

فتحعلی‌شاه می‌رسند، اولین مطلبی که می‌گویند، زنان 
بسیار و حرمسراهای اوســت و از شکست‌های ناگزیر 
ایــران در برابر روس‌ها به‌عنــوان نشــانه‌ای بر بی‌لیاقتی 
دولت مرکزی یاد می‌کنند، انگارنه‌انگار که فتحعلی‌شاه 
در بســیاری از جنگ‌هــا رأســاً حضــور داشــته و اصولاً 
ایــن میل جامعــه و به‌خصــوص مذهبیــون بــوده که بر 
تنور جنگ می‌دمیده است. در طول ســی و اندی سال 
حکومــت او، اســاس و پایــه دولتــی باثبــات در منطقه 
مضطرب و ویران خاورمیانه ریخته شــد. ترکمانچای و 
گلستان، قراردادهای ننگینی بودند، اما باید دید در چه 
شرایطی به امضا رســیدند و اگر به توافق نمی‌رسیدند 
و خام‌دســتانه و بــدون توجه بــه امکانات، بر سیاســت 
جنگ با قدرتی جوان، مهاجم و زیاده‌خواه چون روسیه 
پافشــاری می‌کردنــد، چــه فجایعــی رخ مــی‌داد. آنهــا 
نادیــده می‌گیرنــد کــه غیــر از نهــاد دربــار و روحانیــت، 
اساس بســیاری از نهادهای دیگر در ایران نوین در دوره 

فتحعلی‌شاه پایه‌گذاری شد.

  بانک شاهنشاهی و انحصار پول

این قصه‌پردازی‌ها از ناصرالدین‌شاه و نیم‌قرن حکومت 
پرفرازونشــیبش به‌ســادگی می‌گذرند و قتل او توســط 
میرزارضای کرمانــی را نتیجه قتل امیرکبیــر می‌دانند. 
آنها به تلاش‌های مداوم و با افت‌وخیز اصلاحات در این 
نیم‌ســده توجهی نمی‌کنند و تعمداً فراموش می‌کنند 
کــه بنیــاد تجــدد و مشــروطه ایرانــی، در روزگار ناصری 
پی‌ریزی شد. اســکناس‌های دوره ناصری نمادی از این 
تجدد است. با تأسیس بانک شاهنشاهی با موافقت 
ناصرالدین‌شــاه توســط رویتــر انگلیســی، نخســتین 
اســکناس‌هایی که به نمونه امروزی شــباهت داشــت، 
در سال 1269 شمسی در خارج از کشور چاپ و در ایران 
منتشر شد. نفس تأســیس بانک و استقرار نظام‌های 
سامان‌یافته پولی اهمیت بسیاری داشت. تا پیش از آن، 
در دادوستدها معمولاً سکه مبادله می‌شد و صرافی‌های 
پراکنده، کار نقل‌وانتقال امور مالی و اعتبارات را بر عهده 
داشتند. برخی تجارتخانه‌های معتبر سندی امضاشده 
و معتبر به نــام بیجــک را بــه کار می‌بردند و شــماری از 
بازرگانان از اســکناس‌های خارجی مثل اسکناس‌های 
روشــی و عثمانی در شــمال و اســکناس‌های هندی در 

جنوب کشور استفاده می‌کردند. 
با تأسیس بانک شاهنشاهی، نه‌فقط چاپ اسکناس 
به‌عنــوان پــول رســمی کشــور انحصــاری شــد، بلکــه 
بانکداری جدید ایران نیز تأسیس شد. البته استفاده 
از اســکناس در بــدو امر با مقاومــت روبه‌رو بــود و حتی 
در سال‌های آغازین جنگ جهانی، یعنی ربع‌قرن بعد 
از چاپ اســکناس‌های جدید، بسیاری تمایل داشتند 
اســکناس‌های خود را با سکه‌های نقره معاوضه کنند، 
زیرا اسکناس را کاغذی بی‌اعتبار و بدون پشتوانه تلقی 
می‌کردند. اما با وجود همــه مخالفت‌هایی که معمولاً 
با مظاهــر جدید صورت می‌گیــرد، به‌تدریج اســکناس 
چند تومانی، به‌عنوان پول کاغذی دارای ارزش و اعتبار 
به رسمیت شناخته شد و در مبادلات اقتصادی به کار 
می‌رفت. این اسکناس‌ها، به‌عنوان وجه رایج مملکت، 
دقیقاً همــان کارکــردی را داشــته و دارند که ســکه‌ها در 

دوره‌های پیش از آن؛ یعنی نشانه و سندی آشکار برای تحقق مفهوم دولت به معنای دقیق 
وبری آن، یا نهادی مدعی اعمال زور مشروع در قلمرو معین. همان‌طور که در گذشته سکه‌ها 
و طرح و نقشه‌ها و نوشته‌های پشت و روی آنها، نشان‌دهنده حضور یک قدرت سیاسی 
رسمی و انحصاری در قلمرو مشخص بود، حالا شکل و چهره اسکناس در کنار کارکرد رایج 

و روزمره همان کارایی را دارد. 

  اسکناس‌ها و  غیاب مردم 

روی این اسکناس‌ها، به خط ثلث و به تقلید از خط رسمی امپراتوری عثمانی، در بالا با قلم 
مشکی نوشته شده بانک شاهنشــاهی ایران و زیر آن به همین خط، اما درشت‌تر، مبلغ 
پول به‌حــروف درج شــده، مثلاً یک تومــان، دو تومان، ســه تومان یــا... تا هزار تومــان. البته 
روی این قلم مشــکی ارزش اســکناس، به رنگی دیگر و با اعداد هم نوشته شده، همچنان 
که در چهار طرف پشت و روی اسکناس، ارزش آن به‌صورت عددی درج شده است. بالای 
 اســکناس، کلمه »طهران« نوشته شده و در پشــت آن که به زبان انگلیســی است، آمده: 
»PAYABLE AT TEHRAN ONLY«. احتمالاً نشــانه آنکه دادوســتد اســکناس تنها در 
پایتخت صورت می‌گیرد و هنوز در ســایر نقاط کشور رواج نیافته اســت. این امر از سویی 
شاهدی بر مقاومت جامعه در برابر دولت است و از سوی دیگر توان محدود و اندک دولت 

برای متقاعد و مجبورکردن جامعه در خارج از مرزهای پایتخت را نشان می‌دهد. 
اما جالب توجه‌ترین بخش اســکناس‌های قجری، تصاویر روی آن است. سمت راست 
روی این اسکناس‌ها، در قابی بیضی، محصور در نقش‌های ایرانی-اسلامی، تصویر سه‌رخ 
ناصرالدین‌شاه، مقتدرترین شاه قاجار درج شده؛ در دوران اوج قدرتش، مصمم و جدی، 
با تاجی بر ســر و ســینه‌ای ســتبر در لباس شاهنشــاهی که با نگاهی نافذ و سیبیل‌های 
مرتب امــا از بناگوش دررفتــه و روبه‌بــالا، به افــق می‌نگرد. ســمت دیگر، به‌قرینه نشــان 
شیر و خورشید به چشــم می‌خورد؛ شیر نری ایستاده روی ســه دست و پا و شمشیر به 
دست راست که به تماشاچی می‌نگرد و خورشیدی از پشت کمرش در حال طلوع است. 
این نشــان که تلفیقی از ســنت‌های کهن ایران، عرب، ترک و مغول است، در طول تاریخ 
مهم‌ترین نشــان هویت ایرانی با انــواع و اقســام فرهنگ‌ها و قومیت‌ها تلقی می‌شــود و 
حضور آن بر اسکناس‌های قجری، نشان از هوشــمندی طراحان دارد. کمی بالاتر از این 
نشان، تاج کیانی مصور شده که نشانه‌ای از تفوق و برتری شاه بر این هویت است. پشت 
اســکناس که به زبان انگلیســی اســت، تنها در وســط تصویر شیر و خورشــید به چشم 

می‌خورد، البته همچنان تحت کنف تاج شاهنشاهی!
اسکناس‌های شرح داده‌شده، با تفاوت‌هایی تا سال‌های آغازین حکومت پهلوی اول، وجه 
رایج مملکت بودند؛ اوراق بهاداری که نشــان حضور یک دولت مرکزی مقتدر و روبه‌جلو را 
داشتند. در آنها نشــانگانی از مردم و ملت نبود، فقط اسم بانک »شاهنشــاهی« بود؛ بر 
خلاف دوره پهلوی که این بانک ملی بود که اســکناس چاپ می‌کرد. مــردم کماکان رعیت 
بودند و هنوز جنبش مشــروطه و تلاش برای شهروند شدن اتباع دولت، به ثمر ننشسته 
بود. در اسکناس‌های قجری، نشــانه و نمادی از دین و دیانت هم به چشم نمی‌خورد، جز 
همان طرح‌های ایرانی-اسلامی زمینه؛ یعنی حکومتی سکولار بر مردمان حکمرانی می‌کند. 
البته تاج کیانی بر فراز شیر و خورشید، یعنی شاهنشاهی مقدر است و از سوی خداوند بر 

شاه عرضه شده است.
 

  شاه شهیدِ نوستالژیک

قاجاریه به گــواه همین اســکناس‌ها، یــک دولــت اقتدارگرای مســلط بود که می‌خواســت 
زمینه‌های نوجویی و نوخواهی را، ولو در سطح دیوانسالاری و اداره‌ کشور ایجاد کند. همین 
هم شد، بعد از ناصرالدین‌شاه و با به قدرت رسیدن شاهی نسبتاً ضعیف و بیمار همچون 
مظفرالدین‌شاه، جنبش مشروطه‌خواهی در ایران پیروز شد و حتی محمدعلی‌شاه مستبد 
و خشن هم نتوانست از پیشروی زمان جلوگیری کند. سال‌ها بعد از مرگ ناصرالدین‌شاه، 
همچنان مردم به یاد روزگار خوش‌ثبات »شاه شهید« قصه‌سرایی می‌کردند. این یادآوری 
نیک از گذشته، اگرچه خصلت عمومی آدمیزاد نوستالژیک است، اما از یک واقعیت هم 
پرده برمی‌دارد؛ نه در میان مورخان که دســت‌کم بین مردم، ناصرالدین‌شاه، حاکمی عادل 
)عدالت در مفهوم سنتی یعنی حافظ نظم ]ولو استبدادی[ موجود( بود. بی‌دلیل نبود که در 
پی آشوب پس از مشروطه، بار دیگر همه به‌دنبال شاهی قدَرَقدرت چون او می‌گشتند و تا 
سال‌ها پس از برقراری نظم نو، همچنان اسکناس‌هایی منقش به تصویر او در جیب مردمان 

بود 
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  دوران عقب‌افتادگی

عقب‌افتادگــی نظــام سیاســی را به‌خوبــی می‌تــوان در تصویــر اســکناس‌های عصــر 
پهلوی بازنمود. دولت پهلوی در ســال 1304 تأســیس شد، اما تا ســال 1311 همچنان 
اسکناس‌های قجری با تصویر ناصرالدین‌شاه و نشان شیر و خورشید منتشر می‌شد. 
ســال 1307 بانــک ملی تأســیس شــد و حــق انحصــاری انتشــار اســکناس را بــه خود 
اختصاص داد. در بهار 1311 خورشــیدی، نخستین اســکناس‌های چاپ این بانک با 

 عصر پهلوی به روایت اسکناس‌هایش

مدرنیزاسیون 
بدون مدرنیته

عمده‌ترین تحول ایران در بیش از نیم‌قرن حکومت پهلوی، گذار از جامعه‌ای روستایی-ایلیاتی به جامعه‌ای شهری است. این 
تغییر کوچکی نیست و خود در حد یک انقلاب تمام‌عیار اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بی‌دلیل نیست که این جراحی 
اقتصادی نسبتاً سریع با یک انقلاب سیاسی به پایان رسید. بذرهایی که در دوران قاجار در خاک ایران کاشته شد، به مدد نفت 
آبیاری شد و در نیمه‌ نخست قرن چهاردهم خورشیدی به ثمر رسید. اما ذهنیت دولت )State( به‌عنوان نهاد نهادها تغییر 
چندانی نکرد. این عدم تغییر به مدد انقلابی بود که 20 سال پیش از به قدرت رسیدن پهلوی، در ابتدای سده بیستم، بنیادهای سلطنت مطلقه 

یا به تعبیر دقیق‌تر استبداد ایرانی را سخت لرزاند و در نوع خود در منطقه، پیشتاز و پیشرو شد؛ انقلاب مشروطه.  

تصویر رضاشاه منتشر شد. 
بدیــن ترتیــب بــرای نخســتین‌بار یــک بانــک ایرانی 
عهده‌دار چاپ و نشر اسکناس شد، بر خلاف بانک 
پیشین یعنی شاهنشاهی که بریتانیایی‌ها تأسیس 

کرده بودند. 
اســکناس‌های دوره‌ پهلــوی را -بــا وجــود تفاوت‌ها و 

تبریز

ارومیه
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زنجان
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تهران

کرمانشاه

زاهدان

بندر عباس

اصفهان
یزد

نیشابور
مشهد

اهواز

شیراز
کرمان



31

تنوع‌ها- می‌توان به دو دوره کلی تقسیم کرد؛ دسته 
اول اســکناس‌های دوره رضاشــاه اســت که تا ســال 
1323، یعنی ســه ســال بعد از ســقوط او و بر سر کار 
آمدن پســرش محمدرضا پهلوی منتشــر می‌شــد و 
بر اســاس شــکل به تصویر کشیدن شــاه، کلاه‌دار یا 
بی‌کلاه‌بــودن او و انــدازه‌ ایــن کلاه به چند زیردســته 

تقسیم می‌شود. 
دســته دوم اســکناس‌های دوره محمدرضاشــاه 
اســت که خود بــه دو دوره کلی تقســیم می‌شــود؛ از 
ســال 1323 تا 1340 که بانک ملی عهده‌دار انتشــار 
اسکناس بود و از ســال 1340 تا 1357 که با تأسیس 
بانک مرکزی، انحصار چاپ و نشــر اسکناس به این 
نهاد محول شد. در تمام این 34 سال، تفاوت عمده 
و اساســی در شــکل و چهــره اســکناس‌ها رخ نــداد، 
تنها چهره محمدرضاشــاه، به تناســب ســن و سال 

او تغییر کرد. 

  ناسیونالیسم باستان‌گرا

اولین ویژگی متمایزکننده اسکناس‌های دوره پهلوی 
با اســکناس‌های قجری بانــک شاهنشــاهی، تغییر 
واحــد پــول از تومــان و قران بــه ریــال در ســال 1308 
بــود کــه روی اســکناس‌ها هــم بازتــاب یافــت. کلمــه 
»ریال« از Real پرتغالی و Royal انگلیسی به معنای 
»شــاهی« یا »شــاهوار« یا »ســلطنتی« گرفته شده 
است. دومین ویژگی بصری، تغییر خط نوشتاری از 
ثلث به نســتعلیق بود. ســومین ویژگی تمایزبخش، 
شکل و چهره شاه بود. در اسکناس‌های دوره پهلوی، 
هــم در دوره پــدر و هــم در دوره پســر، شــاه چهره‌ای 
اساطیری و متمایز، با لباسی متفاوت نیست؛ اگرچه 
چهــره‌ای باصلابــت دارد، به‌ویــژه در اســکناس‌های 
دوره‌ اول رضاشــاه، موســوم به »کلاه‌کوچک« که در 
آنها عکس تمام‌رخ رضاشاه پهلوی خیره به دوربین 
نقش شده، با هیبتی مقتدر که وجه مشخصه او در 
تمام روایت‌هایی اســت که بر جای مانده است. این 
نکته نیز گفتنی است که رضاشــاه همواره در دوران 

سلطنتش لباس نظامی به تن داشت. 
اما از اینها مهم‌تر بازتاب‌یافتن ایدئولوژی ملی‌گرایی 
باســتان‌گرای پهلوی‌ها روی اسکناس‌هاست. نشان 
مشهور شیر و خورشید، در بسیاری از اسکناس‌های 
دوره‌ پهلوی دیده می‌شود. البته هرچه به انتهای این 
دوره نزدیک می‌شویم، میزان کاربرد آن کمتر و کمتر 
می‌شــود و تنــوع بیشــتری در طرح‌هــا و عکس‌هــای 
ملی‌گرایانــه روی اســکناس‌ها دیــده می‌شــود. 
ناسیونالیســم یا ملی‌گرایــی دوران پهلــوی، به‌عنوان 
ضرورتی برای تشــکیل و تکویــن دولت-ملت مدرن 
ایرانی، در تداوم ایدئولوژی باستان‌گرای میانه قاجار، 
به برجسته‌سازی تاریخ و فرهنگ ایران پیش از ورود 
اســام می‌پرداخت و می‌کوشید ســلطنت پهلوی را 
احیاکننده شاهنشاهی‌های هخامنشی و ساسانی 

معرفی کند. 
در این ایدئولوژی توجه چندانی به ایران دوره اسلامی 
نمی‌شــد؛ البتــه اگــر نگوییــم تعمــداً نادیــده گرفتــه 
می‌شــد یــا تحقیــر می‌شــد. در برخــی خوانش‌های 

تندروانه نیز اصولاً مشکل انحطاط ایران به حمله اعراب نسبت داده می‌شد. 
این ناسیونالیســم باســتان‌گرا، به‌وضــوح در اســکناس‌های دوره پهلوی بازتــاب یافته 
اســت. در نخســتین اســکناس‌های عصــر رضاشــاه پهلــوی، در کنــار عکــس کلاه‌دار 
او، برخــی نمادهــای ملی‌گرایانــه مثل تصویــر کــوه دماونــد )در اســکناس 500ریالی(، 
چهل‌ستون اصفهان )در اسکناس 50ریالی( و تخت جمشید )در اسکناس 100ریالی( 
به چشم می‌خورد. پشت همه‌ این اسکناس‌ها به شیر و خورشید با تاج کیانی بر فراز 

آن منقش است. 
در اسکناس‌های ســری‌های بعد، این وجه ایدئولوژیک پررنگ‌تر می‌شود. برای مثال 
در اســکناس 1000ریالی در کنار تصویر سه‌رخ رضاشــاه، یکی از دیوارنگاره‌های تخت 
جمشــید که نبرد شــهریار با شــیر را بــه تصویر می‌کشــد، دیده می‌شــود. پشــت این 

اسکناس، نماد مشهور فروهر به چشم می‌خورد.   
اسکناس‌هایی که در نیمه دوم حکومت رضاشاه پهلوی چاپ شده، علاوه بر تصاویر 
ملی‌گرایانه مذکور همچون پاســارگاد )اســکناس 500ریالی(، بعضــاً اقدامات عمرانی 
رضاشــاه را نیز به تصویر کشــیده‌اند، مثل کشتی ســلطنتی در اســکناس 100ریالی و 
تصویر راه‌آهن سوادکوه، در اسکناس 20ریالی و بنای بانک ملی در اسکناس 100ریالی. 
اســکناس 50ریالی از سری هشتم اســکناس‌های عصر پهلوی اول که با تصویر بدون 
کلاه رضاشــاه به چاپ رســیده، نمادی کامــل از ایدئولــوژی حکومت پهلــوی اول را به 

نمایش می‌گذارد. 
تصویر شاهی مقتدر در کمال پختگی که هیچ‌گاه لباس نظامی را از تن به در نمی‌آورد، 
در برابرش نماد فروهر و در چشــم‌اندازش کوه دماوند. پشــت اســکناس هم نمایی از 
ویرانه‌های تخت جمشید به چشم می‌خورد. در بخش پایینی روی این اسکناس این 
جملات تحکم‌آمیز به چشم می‌خورد که نشانه بارزی از قدرت مطلقه و استبدادآمیز 
پهلــوی اول، به‌ویژه در ســال‌های پایانی حکومتش اســت: »هر کس اســکناس بانک 
ملی ایران را جعل کنــد یا با علم بــه جعل و تزویر اســتعمال یا داخــل مملکت نماید، 
طبق ماده 98 قانون مجازات عمومی به حبس با اعمال شــاقه تا پانزده ســال محکوم 
خواهد شد«! یعنی دولت با هیچ‌کس شوخی ندارد و تمایل دارد زور عریان خودش را 

به‌صورت روزمره به ایشان نمایش دهد. 
در اســکناس‌های دوره پختگــی و اقتــدار محمدرضا پهلــوی، این عبــارات تهدیدآمیز 
حذف شد، اما نمادهای باســتان‌گرایانه مثل طاق بســتان و اژدهای بالدار )10 ریالی(، 
سنگ‌نگاره شــیر گاوشکن )20ریالی( و ســنگ نگاره پیشــکش آوران)50ریالی( از آثار 
تخت جمشــید، کاخ داریوش کبیر در تخت جمشــید )100ریالی( همچنان به چشم 

می‌خورند. 
بــا پیشــروی مدرنیزاســیون پهلــوی دوم، به‌تدریــج تصاویــری از اقدامــات عمرانــی و 
ساخت‌وسازها به روی اسکناس‌ها و در کنار تصویر شاه راه می‌یابند، مثل پالایشگاه 
آبــادان )100ریالی(، تونل کوهرنگ و ســد آن )50ریالی(، ســد کرج )10ریالــی(، فرودگاه 
مهرآباد )200ریالی(، اصول انقلاب سفید و اصلاحات ارضی )50ریالی(، میدان شهیاد 

)200ریالی( و... .

  نوسازی آمرانه

با مروری بــر تصاویر مجموعه اســکناس‌های مذکــور، غیاب مــردم و جامعه به‌وضوح 
در آنها به چشــم می‌خورد. همیــن غیبت وجــه عقب‌افتاده حاکمیت پهلوی اســت؛ 
به‌ویژه در قیاس با تحول عظیمی چون انقلاب مشروطیت که پیش از بر سر کار آمدن 
پهلوی به وقوع پیوسته بود. در اسکناس‌های پهلوی‌ها؛ ملت، جامعه، مردم، ساکنان 
سرزمین و هر آنچه نشانی غیر از شــاه و افکارش باشد، حضور ندارند. یک بار هم که 
در سال 1350 در دو اسکناس یادبودی 50 و 100ریالی مردم به اسکناس‌ها راه می‌یابند، 
هدف نشــان‌دادن اقدامات »گهربار« و »ارزشــمند« دولت یعنــی اصلاحات ارضی و 
اعزام سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی است. این ویژگی سرشت 
نوســازی آمرانه یا از بالای پهلوی را عیان می‌ســازد؛ مدرنیزاســیونی بــدون مدرنیته یا 
چنان که برخی محققان گفته‌اند، تجدد آمرانه. اســکناس‌های پهلوی می‌کوشــند با 
ناسیونالیسمی باستان‌گرا و مردســالارانه، ایدئولوژی شاهنشاهی تاریخی را موجه و 
مشــروع جلوه دهند، حال آنکه جامعه همســو با جهــان متجدد، ســال‌ها از آن عبور 
کرده بود. این ناهمســازی و تضاد میان دولت و ملت، خود را در انقلاب 1357 نشــان 

داد 
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  دوران سوشارژی

نخستین سری اسکناس‌های بعد از انقلاب، سوشارژی هستند، یعنی همان اسکناس‌های 
قبلی هستند، با مهُری روی آنها. روشن اســت که در شرایط پرتنش انقلابی بین سال‌های 
1358 تــا 1360، هنوز تنــش میان گروه‌ها و جریان‌های سیاســی بالاســت، اوضاع کشــور تا 
حدودی آشفته است، انقلابیون در امر سیاست‌مداری و دیوان‌سالاری بی‌تجربه‌اند و ثبات 

 نگاهی به ایران پساانقلاب به واسطه اسکناس‌ها

از اسلام ایرانی 
تا ایران اسلامی

انقلاب 1357، یک قیام مردمی بود. البته این روزها و به واسطه آنچه پس از آن اتفاق افتاده، بسیاری از قدیمی‌ترها، تلاش دارند 
نقش خود را در آن انکار کنند یا پیروزی آن را به عوامل بیرونی مثل قدرت‌های جهانی منتسب کنند؛ یک راه خوب برای فرارکردن 
از زیر بار مسئولیت. اما تقریباً همه روایت‌های رسمی و دانشگاهی و محققانه، حاکی از آن است که این انقلاب همچون سایر 
جنبش‌ها و خیزش‌های چند سده اخیر در ایران، تقریباً خیزش یا قیام همه اقشار و گروه‌های اجتماعی علیه دولت بود. با سهم 
هر یک از گروه‌ها و میزان اثرگذاری‌شان کاری نداریم و قرار نیست وزن‌کشــی کنیم. در ماه‌های آخر سال 1357 یک نوع ائتلاف بین همه گروه‌ها و 
اقشار اجتماعی برقرار شد و همه مردم علیه دولت ایستادند و آن را ســاقط کردند، اگرچه این ائتلاف مثل موارد پیشین، چنان که »جان فورن«، 
پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد، شکننده بود و بعد از اسقاط نظم کهنه، اتحاد مذکور هم به‌سرعت چندپاره شد و از میان گروه‌های 
مؤثر، اسلام‌گرایان اصول‌گرا به رهبری امام خمینی)ره( و روحانیان تقریباً جوان پیرو او، با اتکا به انبوه توده‌ها توانستند باقی جریان‌ها را تحت حاکمیت 
خویش درآورند و به آن مهُر انقلاب اسلامی بزنند. این روند را به‌خوبی در اسکناس‌های منتشرشده در سال‌های نخست انقلاب می‌توان مشاهده 

کرد. 

لازم برای پرداختن به ریزه‌کاری‌ها و جزئیات وجود ندارد، 
از ســویی حکومت انقلابی باید به همگان نشان بدهد 
که نظم پیشین فرو ریخته و اسکناس‌های مستعمل در 
دستان مردم )منقش به تصویر شاه(، هرچه زودتر باید 
جمع شوند. در چنین وضعیتی بهترین کار استفاده از 
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سوشارژ  اسکناس‌های پیشین اســت، با مهُرهایی که 
روی آنها نام نظــام جدید، یعنی »جمهوری  اســامی« 
حک شــده اســت. نکته جالب توجهی که باز نشــانگر 
وضعیت انقلابی است، اشتباهاتی است که در سوشارژ 
و مهرزدن رخ می‌داد، به گونه‌ای که در مواردی، مهر دقیقاً 
روی عکس شاه سابق نمی‌نشست یا آن را نمی‌پوشاند یا 
کمرنگ‌تر از آن بود و باعث می‌شد چهره زمامدار پیشین 
مشهود باشد و اسکناس مذکور را برای کلکسیونرها یکه 

و ارزشمند سازد.

  اسکناس‌های انقلابی دهه 60

با تثبیت نظام جمهوری اسلامی و کناررفتن سایر گروه‌ها 
و مدعیان، نظام جدید فرصت یافت که اســکناس‌های 
جدید با نــگاه و رویکرد خود را چاپ و منتشــر کند. بین 
سال‌های 1360 تا 1362 اسکناس‌های موسوم به بارگاهی 
منتشر شدند که روی آنها تصویری از بارگاه امام رضا)ع( 
در مشــهد، جایگزیــن تصویــر محمدرضاشــاه پهلوی 
شد؛ پیامی روشن بر تفوق و برتری اسلام شیعی یا چنان 
که »هانری کربن«، شیعه‌شــناس فرانســوی می‌گفت، 
»اسلام ایرانی« در عرصه سیاسی و دولت که توان چاپ 
اســکناس دارد. پشــت این اســکناس‌ها نیــز همچنان 
برخی تصاویر قبلی شامل آرامگاه علمایی مثل ابن سینا 
)200ریالی( و حافظ )1000ریالی( یا ابنیه‌ای چون مدرسه 

چهارباغ )100ریالی( به چشم می‌خورد.
همچنیــن در دهــه 60، ســری اســکناس‌های انقلابــی 
منتشر شــد که به‌وضوح نشــانگر عناصر ایدئولوژیک 
حاکمیت مسلمان انقلابی بود و گرایش خاص ایشان 
را در کنار جریان‌های سیاســی اســامی معاصر نشــان 
می‌داد؛ روی جلــد یکی از ایــن اســکناس‌ها )100ریالی( 
تصویر سیدحسن مدرس، روحانی سیاسی شیعه و از 
مخالفان سرسخت رضاشاه پهلوی به چشم می‌خورد، 
در 200ریالی، مسجد جامع یزد دیده می‌شود، 500ریالی 
تصویری از نماز جماعت مســلمین انقلابــی به امامت 
یک روحانــی در نمــاز جمعه تهــران واقــع در دانشــگاه 
تهــران را نشــان مــی‌داد، 1000ریالــی مدرســه ســنتی و 
اسلامی فیضیه قم را به تصویر کشیده بود و 2000ریالی، 
رزمنــدگان جنــگ را نشــان می‌دهــد کــه مشــعوف از 

»آزادســازی خرمشهر« جلوی مسجد جامع مشــهور این شهر به‌ردیف ایســتاده‌اند و در 
حالی که عکسی از امام خمینی)ره( را در دست گرفته‌اند، شعار سرمی‌دهند.

روی ارزشمندترین )از نظر اقتصادی( اسکناس‌ها در این دوره یعنی 5000ریالی و 10.000ریالی، 
تصویری از تظاهرکنندگانی پیش‌رونده به چشم می‌خورد که به‌وضوح روحانیون شیعی 
پیشتاز ایشان هستند و عکسی از امام خمینی‌)ره( را بالای سر روی دست گرفته‌اند و پشت 
آن به‌ترتیب این شعارها روی پلاکاردها یا پارچه‌هایی در دستان تظاهرکنندگان دیده 
می‌شود: »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« و »ما همه سرباز توایم خمینی«. نکته 
جالب در نقاشی تظاهرکنندگان حضور زنانی همگی چادری و محجبه است که در کنار 

یا پشت سر مردان حرکت می‌کنند. 
تصاویر و نقش‌های پشت این اســکناس‌ها هم بسیار گویاســت؛ ساختمان مجلس 
شورای اســامی )100ریالی(، تلاش جهادگران ســازندگی در حال ساخت راه یا عملیات 
عمرانی بــا بیــل و تراکتــور )200ریالــی(، ســردر دانشــگاه تهــران )500ریالــی(، قبه‌الصخره 
در بیت‌المقــدس )1000ریالــی(، کعبــه )2000ریالــی(، بــارگاه حضــرت معصومــه)س( در قــم 
)5000ریالی( و بــارگاه امام رضا)ع( در مشــهد )10.000ریالی(. ایدئولوژی و رویکرد سیاســی و 
فکری منتشرکنندگان این اسکناس‌ها به‌وضوح مشهود و بی‌نیاز از توصیف و تشریح است. 
غیاب عنصری ملی و ایرانی به معنای باســتان‌گرایانه، چنان که در اسکناس‌های دوره‌های 
پیشــین دیدیــم، از ویژگی‌هــای بــارز ایــن اسکناس‌هاســت و برعکــس عناصــر مذهبــی و 
جهان‌روایانه آشکار است. البته در همان عناصر اسلامی هم عمدتاً اسلام ایرانی یا شیعی 

مطابق خوانش حاکمیت رسمی به چشم می‌خورد. 

  واقعیت‌ها و الزامات

بعد از جنگ و درگذشت بنیان‌گذار انقلاب اســامی، در دهه 1370، همزمان با جایگزینی 
چهــره او روی همــه اســکناس‌ها به جــای تصاویــر رویــی پیشــین، تصاویر انقلابی پشــت 
اســکناس‌ها، مثل تصویر تظاهرکنندگان یــا تصویر جهاد ســازندگی یا تصویر آزادســازی 
خرمشهر حذف شــد، از شمار تصاویر مذهبی هم کاســته شــد و به جای آنها تصاویری از 
بناهای تاریخی، مثل خانه آقازاده ابرکوه )پشت 20.000ریالی( و آرامگاه شاعران برجسته 
ایرانی مثل حافظ )10.000ریالی( و ســعدی )100.000ریالی( چاپ شد؛ نشــانه‌ای آشکار از 
فاصله‌گرفتن نظام از شعارهای انقلابی و نزدیک‌شدن به ایران اسلامی یا چنان که در گفتار 

رسمی شنیده می‌شود، تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی. 
در اســکناس‌های جدیــدی کــه بــا کمرنگ‌کــردن و حــذف چهار صفــر از جلــوی رقــم ارزش 
اقتصادی منتشــر شــده و نیز در اســکناس‌های موســوم به ایران‌چک یا تراول یا چک‌پول، 
همین رویه ادامه یافته است.  پیروزمندان انقلاب 1357، روحانیون نواندیش جوان و جوانان 
اسلام‌گرا و چپ‌گرایی بودند که به رهبری کاریزماتیک امام خمینی)ره( و پشتیبانی میلیونی 
توده‌ها از او توانستند پس از سرنگونی رژیم پهلوی، در رقابت با سایر مدعیان موفق شوند و 
اسکناس‌هایی منقوش با نام و افکار و باورها و آرزوها و آمال خود چاپ کنند. این افکار، باورها، 
خواســت‌ها و آرزوها اما چنان که دیدیم، ثابت و یک‌شکل باقی نماند و ناگزیر متناسب با 
شرایط زمان و مکان و به‌خصوص همسو با اندیشه‌ها و خواست‌های جامعه، تغییر یافت. 

اگر در دهه نخست، ایدئولوژی سیاسی-مذهبی شیعی می‌کوشید عناصر ملی و ایرانی را به 
نفع وجوه جهان‌روایانه اسلام نادیده انگارد، در دهه‌های بعد به‌ناگزیر دریافت که دست‌کم 
در روزگار سلطه دولت-ملت‌های مدرن، آرزوی تأسیس امت اسلامی مثل سده‌های میانه 
چندان واقع‌بینانه نیست؛ بنابراین به الزامات عمل تن داد و مدعی اسلام ایرانی در محدوده 
مرزهای ایران اسلامی شــد؛ اگرچه کماکان رؤیای هلال شیعی را در ســر می‌پروراند و تداوم 

حضور نمادهایی چون مسجدالاقصی در اسکناس‌ها از این منظر قابل ارزیابی است.  

  مردمی که حضور ندارند

تحول بارز دیگر در تصویر اسکناس‌ها، حذف مردم، ولو همان مردم انقلابی اسلام‌گرای طرفدار 
امام خمینی)ره( و دنباله‌روی روحانیون از اسکناس‌هاست. نگاهی گذرا به تصویر اسکناس‌های 
دیگر کشورها از آمریکا و انگلیس و فرانسه گرفته تا روسیه و چین نشان می‌دهد که در آنها 
به تفاریق، تصاویری از مردم به چشم می‌خورد. این حضور نمادین مردم روی اسکناس‌هایی 
که هر روز در جیب‌شان هست، حتی اگر سیاست‌ورزانه و با هدف جلب رضایت آنها باشد، 
نشــانگر حضور حاکمیتی اســت که به اندازه نقش روی یک اســکناس به آنها توجه دارد. 
اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه از این جهت است که نظامی برآمده 

از انقلابی مردمی است و در پیروزی آن همه مردم حضور داشتند 

ایران 
   قاره: آسیا

   واحد پول: ریال
   تعداد اسکناس‌های در گردش: 6 

IR :نماد   
   کوچک‌ترین واحد: ریال

   بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران 

   GDP: 1.573 تریلیون دلار 
)بیست‌ویکمین در جهان(
   درآمد سرانه: 18.332 

)شصت‌وششمین در جهان(
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جهانــی در گوشــی

بــــــنــــــدبــــــازی 
ــرایط توفانی در ش

مدیران امنیت شرکت های بانکی 
و پرداخت کشور از نقش واحد 
امنیت در این صنایع می گویند

بررسی وضعیت و مزیت های 
توسعه سوپراپلیکیشن ها در 
دنیا و ایران

فرهاد اینالویی: 

به ساختن تیم 
همدل اهمیت 
بدهید و تکرو 
نباشید

علیرضا شفیعی:

به دنبال 
سبک زندگی 
اعتباری هستیم

محمد رشیدی:

مهم ترین تمرکزمان 
بهبود تجربه کاربری 
همراه کارت است

سامان بیرقی:

به مشارکت حاکمیت 
و بخش خصوصی نیاز 
داریم

پویا پوراعظم:

مقوله امنیت در اولویت 
صنعت بانکی و پرداخت 
کشور قرار ندارد

پذیـرش نـوآوری 
گریزناپذیر است

ـــای  ـــاره بق ـــارت درب ـــک تج ـــل بان ـــی، مدیرعام ـــادی اخلاق ه
ســـازمان ها و همگام شـــدن بـــا مـــوج تغییـــرات می گویـــد
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عیسی‌زارع‌پور:

اقتصاد دیجیتال 
فقط واتس اپ 
و اینستاگرام 
نیست

امیرحسین‌داودیان:

بدون‌داستان‌
جذاب،‌تیم‌قوی‌
ساخته‌نمی‌شود

امیرحسین‌شبیری:

فینوداد‌به‌سرمایه‌گذاری‌
در‌اقیانوس‌آبی‌
علاقه‌مند‌است

نیما‌شمساپور:

افزایش‌اعتماد‌در‌
فضای‌مجازی
چشم‌انداز‌یوآیدی

وحید‌صیامی:

دریافت‌نکردن‌کارمزد‌
از‌پذیرندگان؛‌یک‌رویه‌
کاملاً‌ضدرقابتی

همــواره 
ــال  در حـ
ســـبقت 
از خــــود

عـــــلـــــیـــــرضـــــا‌خـــــداکــــــرمـــــی
رئیـــــــــس‌هیئت‌مدیــــــره‌شــــــرکت‌
تجـــــــارت‌الکترونیــــــک‌پارســــــیان‌‌
دربـــــاره‌دیـــروز،‌امـــروز‌و‌فـــردای‌
خــــــــود‌و‌ســــــازمانش‌می‌گویـــــد

نگاهی‌به‌ماهیت‌و‌
چالش‌های‌شکل‌گیری‌
تلکوبانک‌ها‌در‌کشور‌
در‌گفت‌وگو‌با‌فعالان‌

دو‌صنعت‌بانک‌و‌تلکام

اتحاد‌رقبا

بررسی‌وضعیت‌صنعت‌
بانکی‌کشور‌در‌سالی‌
که‌گذشت‌و‌مهم‌ترین‌
روندهای‌این‌صنعت‌

در‌سال‌۱۴۰۲

سخت‌چون‌
گذشته‌و‌آینده

پرونده‌ای‌درباره‌
فروپاشی‌بانک‌

سیلیکون‌ولی‌که‌
نقطه‌ضعفی‌را‌در‌
حوزه‌فناوری‌و‌کل‌
اقتصاد‌آشکار‌کرد

تلاطمات‌
بانکی

فعالان حوزه پرداخت یاری »ممنوعیت عملیات تجمیع وجوه« را 
اقدامی نگران کننده برای ماهیت کسب  وکارشان می دانند

اشتباه استراتژیک رگولاتور
بررسی نقش فناوری در ارتقای امنیت و مبارزه با تقلب در صنعت 
بانکداری و پرداخت کشور در گفت وگو با متخصصان این حوزه

فناوری؛ مؤلفه ای لازم، اما ناکافی

معرفی زنان فعال در لایه های ارشد مدیریتی
 در صنایع مالی و صنعت فناوری اطلاعات ایران

زنان بدون مرز

گفت وگـــو بـــا هـــــومن ســــپـــــهری دربـــاره زنـــــدگی 
حرفـــه ای و تجربـــه مدیریتـــش در شـــرکت تنـــدر نـــور

مسعود وکیلی نیا:

دنیا به آدم های 
شبیه به هم 
و تکراری نیاز 
ندارد

محمدرضا مانی یکتا:

رفتار رگولاتور با بازار 
انعکاسی از رفتار خود 
بازار است

مسعود علی اکبرزاده:

در جهان فعلی ما امنیت 
بدون مداخله فناوری 
ممکن نمی شود

آیدین آرنگ:

درصدد ایجاد 
مسیرهای درآمدی 
جدید هستیم

سیدمحمدحسین سجادی  نیری:

در راستای غنا بخشیدن به 
زنجیره ارزش بانک تجارت 
قدم برمی داریم
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روزمرگی آفت است
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احمد میردامادی:

برای فهم بهتر 
وضعیت باید 
مسائل را به 
دیگران بیاموزیم

مهران محرمیان:

بانکداری هوشمند 
مرحله  ای از دگردیسی 
نیست

زهرا میرحسینی:

نوآوری شرط 
تعیین کننده برای بقا و 
موفقیت بانک هاست

مرتضی ترک تبریزی: 

از طرق مختلف از بروز 
نوآوری جلوگیری 
می شود 

فردوس باقری: 

تأمین مالی زنجیره 
تأمین آن طور که باید 
پیشرفت نکرده است

روایت عصر تراکنش از ۱۰ دوره همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های 

پرداخت که از بانکداری الکترونیکی به 
بانکداری هوشمند رسید

عقب افتادن نــــــام ها

بررسی روند ده ساله صنعت 
پرداخت در شبکه بانکی کشور

تجلی تحول دیجیتال 
در آینه آمار

می خواهیــم 
نئوبانکمـان 
را صـادر کنیم

مـــل  ، مدیرعا یـــی با رش با گفت وگـــو بـــا آ
ش  ی ا حرفـــه ا مســـیر  ره  ربـــا د ســـن  تو
مـــی ی پلتفر ر ا نکـــد یـــن شـــرکت و با ر ا د
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مونا‌حاجی‌علی‌اصغر:

هیچ آسانسوری 
برای رسیدن به 
قله آرزوهایمان 
وجود ندارد

فرامرز‌صابری:

در‌پی‌کسب‌درآمد‌از‌
صادرات‌نرم‌افزار‌و‌
سرویس‌هستیم

سیدمسعود‌حسینی:

‌B2Cاز‌حوزه‌
به‌‌B2Bتغییر‌
رویه‌داده‌ایم

یوسف‌پناهی:

در‌داده‌پردازی‌معتمد‌
تیس‌درصدد‌اجرای‌
مالیات‌هوشمند‌هستیم

علی‌جواهرچیان:

می‌خواهیم‌به‌بزرگ‌ترین‌
هاب‌کش‌بک‌کشور‌
تبدیل‌شویم

گفت‌وگـــو‌بـــا‌مهـــرداد‌حیدرپـــور‌
مدیرعامـــل‌بازرگانـــی‌مبنـــاکارت‌آریـــا‌
دربـــاره‌کار‌در‌زمانـــه‌ســـختی،‌تحریم‌
بانکـــی‌کشـــور آینـــده‌صنعـــت‌ و‌

در‌گفت‌وگو‌با‌فعالان‌نئوبانک‌در‌کشور‌
درباره‌وضعیت‌و‌چالش‌های‌این‌

حوزه‌مطرح‌شد

تبی‌زودگذر‌یا‌بدیلی‌
گریزناپذیر؟

فعالان‌اینشورتک‌و‌لندتک‌از‌اهمیت‌
هم‌افزایی‌این‌دو‌حوزه‌در‌دوران‌
اقتصاد‌ناپایدار‌کشور‌می‌گویند

امکانی‌برای‌بازگشت‌
خدمات‌بیمه‌ای‌به‌

سبد‌خانوارها

پرونده‌ای‌درباره‌وضعیت،‌چالش‌ها‌
و‌آینده‌بانکداری‌باز‌در‌کشور

قلعه‌ای‌با‌درهای‌
نیمه‌باز

فـــــــردا
تــر از  بـهـ
امـــــروز 
ســـــت ا

سال هفتم    شماره 77     دی 1402     116 صفحه     250000 تومانماهنامه اختصاصی مدیران فناور ی های مالی ایران

میثم رجبی: 

داشتن راهبرد
 تیم خوب و عشق به 
کسب وکار را سه عامل 
موفقیت می دانم

محمد قاسمی:

رقابتی شدن 
فضا، اتفاقی مهم
 و لازم است

مجید حسامی: 

لندتک ها اکنون به 
مرحله چالش ها 
رسیده اند

حمید حسن آبادی:

برای تحقق کاربردهای 
رگ تک نیازمند شکل گیری 
یک اکوسیستم هستیم

علی اکبر گلشنی اصل:

اکوسیستم بیمه 
دیجیتال کشور آن طور که 
باید توسعه نیافته است

بررسی لزوم هم افزایی دو حوزه لندتک و رمزارز در کشور در گفت وگو با فعالان

یک زوج فین تکی کارآمد

مروری بر وضعیت نوآوری و استفاده از فناوری در صنعت بیمه کشور

تحول دیجیتال؛ فرصت دیروز و راه بقای فردا

در گفت وگو با فعالان رگ تک درباره وضعیت فعلی این حوزه و آینده اش در ایران بیان شد

با توسعه ای ناموزون مواجهیم

نه فقط اولین 
که می خواهیم 
بهترین و 
بزرگ ترین هم 
باشیم

ـــف پناهی، مدیرعامل شرکت تیس  گفت وگو با یوس
ـــرکت می خواهد فرایند تحول  که معتقد است این ش
نظام مالیاتی را ســـرعت بخشد 

ران
ی ای

مال
ی 

 ها
 ی

اور
 فن

ران
دی

ی م
ص

صا
خت

ه ا
ام

هن
ما

ان
وم

2 ت
50

00
0    

ه 
ح

صف
 11

6   
  1

40
ی 2

   د
  7

ه 7
مار

 ش
م   

فت
ل ه

سا

ران
ی ای

مال
ی 

 ها
 ی

اور
 فن

ران
دی

ی م
ص

صا
خت

ه ا
ام

هن
ما

ان
وم

2 ت
50

00
0    

ه 
ح

صف
 11

6   
  1

40
ر 2

  تی
   7

ره 1
ما

 ش
م   

فت
ل ه

سا

سال هفتم    شماره 71     تیر 1402   116 صفحه     250000 تومانماهنامه اختصاصی مدیران فناور ی های مالی ایران

رامبد حیدریان:

 استمرار قطعاً 
به موفقیت 
می انجامد

فرید ستاره:

می خواهیم به بزرگ ترین 
تولیدکننده کارت خوان 
در ایران تبدیل شویم

همایون محبوبی:

توسعه بانکداری باز 
در کشور ضروری و 
گریزناپذیر است

علی عبدالهی:

عدم وجود تجارب مشابه 
در کشور انتظارات از 
سندباکس را بالا برده 

علیرضا موسوی:

تفکر پلتفرمی باعث 
کاهش هزینه ها 
می شود

بهـــزاد صفـــری، معـــاون فنـــاوری 
ــی  ــپه از زندگـ ــک سـ ــات بانـ اطلاعـ
شـــــخصی، مســـــیر حرفــــــه ای 
پـــروژه  تجربـــه  به خصـــوص  و 
کربنکینـــگ ایـــن بانـــک می گویـــد

فعالان حوزه فراگیری 
مالی از ابعاد، چالش ها 
و آینده  کسب وکارهای 
نوآور مرتبط با این حوزه 
می گویند

آینده روشن در 
گرو تصمیمات 
رگولاتور بزرگ

بررسی وضعیت و 
چشم انداز سندباکس 
بانک مرکزی و بازار 
سرمایه کشور در گفت وگو 
با فعالان این حوزه

پروژه ناتمام 
رگولاتوری 
ایران

پرونده ویژه اکونومیست 
درباره دیجیتالی شدن 
نظام پرداخت در اکثر 
نقاط جهان

دنیای خالی از 
پول نقد

روزهـای 
ســــخت 
امـا خوب
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مجید جعفریان: 

به جای تلاش 
کورکورانه برای 
مدیر شدن، یک 
مهارت یاد بگیرید

ابراهیم محمدی: 

در تفاس به دنبال 
تقویت حوزه داده کاوی 
و هوش تجاری هستیم

میثم نمازی: 

نباید به بانکداری 
دیجیتال صرفاً به چشم 
یک پلتفرم فنی نگاه کرد

حسین اسلامی: 

 زیرساخت 
 حوزه فناوری
 کالایی لوکس نیست

علیرضا شفیعی: 

 هدفمان در کیپا
 ایجاد یک زنجیره 
ارزش مالی است

گفت وگـــو بـــا ســـید ابوالحســـن پورحســـینی، مدیرعامل 
ایران ارقـــام که قصـــد دارد محصـــولات جدید این 

شـــرکت را با برنـــد IAC بـــه صنعت معرفـــی کند 

در مسیر 
توسعه ادامه 

خواهیم داد
بررســی حوزه ســوپ تک 
آن  توســعه  مزایـــــای  و 
در ایــران در گفت وگــو بــا 
فعالان حوزه تنظیم گری

پ تـــــک  ســــو

 یــــــــــاری گـــــر 

نـــــــاظــــــــران

در گفت و گــو بــا فعــالان 
حــوزه پـــرداخت دلیـــل 
تغییر مدل کســب وکاری 
پرداخت یارها بررسی شد

نــــــــــــوآوری 

کـــــلید بقـــای 

پــرداخت یارها

مروری بر گزارش مشترک 
مجمع جهانــی اقتصاد و 
دانشگاه کمبریج درباره 
آینــده صنعــت فین تــک

به سـوی رشـدی 

انعطاف پـذیـر 

و فـــــــراگیــــــر
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مجید شکوهی: 

شغلی انتخاب 
کردم که سازندگی 
به همراه داشته 
باشد

مهرداد حیدرپور:

گام های بسیار خوبی 
در حوزه نئوبانک 
برداشته ایم

علیرضا خداکرمی: 

اصلاح نظام کارمزد نقاط 
ضعفی دارد که نیازمند 
ترمیم است

مظاهر مرجانی:

سامانه مؤدیان هزینه های 
پشتیبانی پارمیس را
 بسیار بالا برده است

مهران محرمیان:

گام سوم اصلاح نظام 
کارمزد به صورت تدریجی 
در حال پیاده سازی است

گفت وگو با مدیران 
صنعت بانکی و پرداخت 

کشور درباره نتایج 
اصلاح نظام کارمزد 

بعد از یک سال

لزوم همسو 
کردن منافع 

اعضای 
اکوسیستم 

با یکدیگر

مروری بر ۱۰ روند اصلی 
صنعت بانکداری در 

سال 2۰24 از دید 
اکسنچر

بانکداری با 
اتکا به هوش 

مصنوعی

عـــبـــور از 
دو هــمــت 
در کـمتـر از 
یــک سـال

گفت وگو با مهدی مقیمیان، بنیان گذار 
مینی پی که یکی از بازیگران اصلی 
BNPL در صنعت FMCG کشور است
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تــــــحــــــول آری
انــــــهدام نـــــــه

خـــــــبــــــــری از
ــوآوری نیست ــ  ن

 آیــــا قــــواعد فـــعلی 
 به نفع توسعه است؟

مروری بر روند اجرای گام اول 
اصلاح نظام کارمزد و کلیت آن در 
گفت وگو با کارشناسان

نظرخواهی از محمدعلی گوگانی 
علیرضا میرمیران و وحید وکیل 
درباره آینده خودپردازها

بررسی وضعیت سرویس های 
جدید در صنعت پرداخت کشور در 
گفت وگو با فعالان این حوزه

ــنــیــت و  ام
زیـرســاخت 
در گرو اتحاد 
ـــباســت رق

علـــی نـــوری، مدیرعامل هلدینگ فنـــاوری 
اطلاعـــات بانـــک شـــهر دربـــاره چالش های 
می گویـــد کشـــور  بانکـــی  صنعـــت 
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نوش آفرین مؤمن واقفی:

 موفقیت
  فقط در 
 تاب آوری 
است

محمدعلی بخشی زاده:

توسعه زیرساخت های 
بانک صادرات؛ بزرگ ترین 
دستاورد ما تاکنون

سعید احمدی پویا:

 سندباکس ها 
 زمان را 
تلف می کنند

مصطفی امینی: 

افزایش اطمینان پذیری 
خدمات مان؛ در گرو 
کمک رگولاتور

حمزه آقابابایی:

اصلاح نظام کارمزد 
نفس تازه ای برای 
شرکت های پرداخت
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حسام مقصودلو: 

برنامه ریزی 
مشخص به فرد 
هدف و امید 
می دهد

روح اله فاطمی:

به دنبال ایجاد یک برند 
جدید در بازار بین الملل 
هستیم

رسول لطفی آذر:

بزرگ ترین محدودیت در 
بخش فناوری اطلاعات 
کشور، تحریم هاست

احمد پیشگاه زاده: 

حمایت از استارتاپ های 
لندتکی را در دستور کار 
قرار دادیم

مجید شکوهی:

ورود لندتک ها به صنعت 
پرداخت یک تحول جدید 
است

نگاهی به سومین رویداد ۹ 
ژانویه که با حضور بیش از ۲ هزار 

بازدیدکننده در ۲ روز برگزار شد

به  دنبال تصویری 
روشن  از فرصت ها 

و تهدیدهای بازار 
رمزارز

بررسی سهم فناوری اطلاعات در 
بودجه ریزی سالانه بانک های 

کشور در گفت وگو با فعالان این 
صنعت

 تزریق نقدینگی 
 به بخش 

فناوری اطلاعات 
سرمایه گذاری 

است، نه هزینه

انواع 
استراتژی های 
نوآوری باز را 
تجربه کردیم

حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت 
الکترونیک سپهر درباره رشد دوپله  ای 
این شرکت در رتبه بندی شاپرک طی یک 
سال و نیم گذشته می  گوید
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رسانه مدیران فناوری‌های مالی ایران

a s r e t a r a k o n e s h . i r



اسکناس‌ها 
روایت 

می‌کنند

چه چیزی را در جهان سراغ دارید که به اندازه پول متناقض باشد؟ همیشه همراه ماست و زندگی 
بدون آن عملًا امکان‌پذیر نیست، اما معمولًا آدم‌ها به تصویرها و نمادهای اسکناس‌ها چندان 
توجه نمی‌کنند، انگار نوعی وسوسه پایان‌ناپذیر برای خواستن و نخواستن همراه پول است که 
حتی در عمیق‌ترین لایه‌های خودآگاه و ناخودآگاه ما بازتاب می‌یابد. اگر همین الان کیف پول خود 
را باز کنید، چه کسانی را آنجا می‌بینید؟ بدون اینکه تابه‌حال نشسته باشید و جدی به آن فکر کرده 
باشید، شما همیشه در حال حمل جدی‌ترین سند روایت تاریخ هستید؛ سندی روایتگر داستان 
انقلابی‌ها و محافظه‌کاران، جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان، فاشیست‌ها و پارتیزان‌ها، 
خلاصه اشک‌ها و لبخندها، بیم‌ها و امیدها، برنده‌ها و بازنده‌ها و دوستان و دشمنانی که مدام 
جایشان عوض می‌شود. اما آیا تابه‌حال از خود پرسیده‌اید که چه کسانی واقعاً باید روی اسکناس 
باشند؟ حالا مجموعه‌ای بکر و دیدنی برای شــما فراهم کرده‌ایم تا بگوییم اسکناس‌ها از چه 

چیزهای سخن می‌گویند. 

جهان
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دیگر عملاً جنگ تمام شده بود... حالا 
دیگر کاتالونیا زیر چکمه سربازان فرانکو 
بود... تلفات مــا به ‌حدی بــود که حتی 
نمی‌شد شــمارش کرد. با یک حساب 
سرانگشتی هم نمی‌شد تعداد کشته‌ها را حساب کرد... 
در دهکــده‌ای بی‌نام‌ونشــان منتظــر سرنوشــت بودیــم. 
شب‌هنگام که کنار آتش کیف پولم را درآوردم تا شاید برای 
واپسین بار صورت ماریسا و کاندلا را ببینم، چیزی دیدم که 
حسابی شــوکه‌ام کرد؛ تمام مدت جنگ عکس فرانکوی 
حرامــزاده روی پزوتا، کنــار صــورت عزیزانم بــود... چطور 

‌می‌شود از پول متنفر نبود... 

  سیســیلیا کانتــو، روایت‌هــای شــفاهی جنــگ داخلی 
اسپانیا

اگر همین الان کیف پول خود را باز کنید، چه کسانی را آنجا 
می‌بینید؟ احتمالاً به افرادی نگاه می‌کنید که در کشور شما 
تاریخ‌ساز شده‌اند. بدون اینکه تابه‌حال نشسته باشید و 
جدی به آن فکر کرده باشید، شما همیشه در حال حمل 
جدی‌ترین ســند روایت تاریخ هســتید؛ ســندی روایتگر 
داســتان انقلابی‌هــا و محافظــه‌کاران، جمهوری‌خواهــان 
و ســلطنت‌طلبان، فاشیســت‌ها و پارتیزان‌هــا، خلاصــه 
اشک‌ها و لبخندها، بیم‌ها و امیدها، برنده‌ها و بازنده‌ها و 
دوستان و دشمنانی که مدام جایشان عوض می‌شود. اما 
آیا تابه‌حال از خود پرســیده‌اید که چه کسانی واقعاً باید 

روی اسکناس باشند؟ 
جواب این ســؤال در کشــورهای مختلف بسیار متفاوت 
اســت. در برخی کشــورها، هنرمندان، از جمله نقاشان، 
نویســندگان، مجسمه‌ســازان و بازیگــران، عناصر ثابت 
اسکناس‌ها هستند، در شــماری دیگر، سیاست‌مداران 
حضــور حداکثــری دارنــد، در بعضی‌ها شــخصیت‌های 
تاریخی و قهرمانــان اســطوره‌ای جا خــوش کرده‌انــد و در 
تعدادی دیگر تنوع زیستی و انسانی بازتاب یافته است. 
اگرچه در بعضی کشورها، اکثریت مردم حتی در اسکناس 
هم نصیبی از قدرت ندارند و جز رهبرانِ »به‌زور متبسم« 
ســهمی در »بازتاب مشارکت سیاســی در قالب تصاویر 
اســکناس‌ها« ندارنــد، امــا در برخــی کشــورها تصاویــر 
اســکناس‌ها بازتاب حقیقی »خودآگاه جمعــی« و »روح 

ملی« آنها محسوب می‌شود.
در ادبیات ناسیونالیســم، تقریبــاً اغلب نویســندگان به 

ابزارهای فرهنگی از قبیل سکه‌ها، تمبرها، پرچم‌ها و اسکناس‌ها به ‌مثابه متونی برای 
گسترش ملی‌گرایی نگریســته‌اند. به‌ویژه پول حامل نمادها و نشانه‌هایی است که در 

راستای تولید و بازتولید دولت-ملت ساخته شده‌اند. 
»اریک هابزبام« از پول به‌ ‌منزله جهانی‌ترین شکل از تصویرسازی عمومی نام می‌برد که 
همزمان با فرایند ایجاد دولت-ملت خلق شده‌ است. در واقع، همه کشورها از چاپ پول 

و ضرب سکه در راستای افزایش مشروعیت خود استفاده می‌کنند.
حکومت‌ها از اسکناس‌ها به‌عنوان ابزارهای ایدئولوژیکی برای تثبیت و تقویت روایت‌های 
خاص از هویت ملی ســود جســته‌اند. بنابراین پول ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به 

ساخت قدرت دولتی بوده است. 
در نوشــته حاضر که مقدمه‌ای برای پرونده »اســکناس‌ها روایت می‌کنند«، به‌شــمار 
می‌رود، به‌دنبال مطالعه و بررسی »چیزهایی هستیم که اسکناس‌ها به ما می‌گویند«؛ 
چیزهایی در مــورد تاریخ، سیاســت، جامعه‌شناســی، روان‌شناســی و به‌ویــژه فوتبال. 
اما نکته اساســی این اســت که از طریق کاوش در عناصــر و المان‌هــای بازتاب‌یافته در 
اسکناس‌ها، می‌توان به »روایت‌های برجسته‌شده« از یک ‌ســو و »روایت‌های حذف، 
طرد و لاپوشانی‌شده« از دیگر سو پی برد. اسکناس‌ها نقش مهمی در برساخت هویت 

ملی و احساس توده مردم در مورد شخصیت‌های ملی بر عهده دارند. 
ما می‌خواســتیم این تجزیه‌وتحلیل تا حد امکان جامع و مانع باشــد، بنابراین ســراغ 
تک‌تک 32 کشور حاضر در جام ‌جهانی 2022 قطر رفتیم و از رهگذر روایتی تاریخی-

سیاسی به نمادپردازی اسکناس‌های این کشورها پرداختیم. 
از مجموع اسکناس‌های بررسی‌شده 32 کشور حاضر در جام ‌جهانی 2022 قطر، 241 

اسکناس به افراد منحصربه‌فرد تعلق داشتند.
در این میان تصویر 51 اسکناس )21 درصد( به شخصیت‌های زن اختصاص داشت و 

تصویر 190 اسکناس )79 درصد( متعلق به شخصیت‌های مرد بود. 
علاوه بر این، نویسندگی رایج‌ترین شغل در بین زنان و دومین شغل رایج برای مردان بود. 
در واقع، 19 درصد از افرادی که روی اسکناس‌ها نشان داده شده‌اند، نویسنده هستند 

)45 نفر از 23 کشور(.
برخی چهره‌های برجســته در ایــن رده عبارت‌انــد از: »ایچییــو هیگوچــی«، »فوکوزاوا 
یوکیچی«، »شین سایم‌دانگ«، »برادران گریم«، »آنتوان دوسنت اگزوپری«، »رابرت 

برنز«، »چارلز دیکنز«، »ویلیام شکسپیر« و بسیاری دیگر. 
نویسندگان می‌توانند مکان، زمان و فرهنگ را به گونه‌ای بازتاب دهند که حس هویت 
مشترکی در بین شهروندان القا شود و شاید به همین دلیل است که آنها را به انتخابی 
محبوب برای نمایش روی اســکناس‌ها تبدیل شــده‌اند. از این رو، مــاک انتخاب یک 
نویسنده، بیش از آنکه با برنده‌شدن نوبل ادبیات یا شهرت داخلی و جهانی او در پیوند 
باشد، با نزدیکی او به »گفتمان رسمی« و به‌ویژه نقش آن در برساخت هویت در ارتباط 

است. 
اگرچه نویسندگان برای قرارگرفتن روی اسکناس انتخاب مطمئنی به نظر می‌رسند، اما 
می‌توانند جنجال ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، حمایت از برده‌داری، تنفر از رنگین‌پوستان، 
دفاع از نسل‌کشی بومیان، توجیه استعمار و زن‌ستیزی در میان پاره‌ای از این نویسندگان 
دیده می‌شود. این‌ استدلال که در گفتمان و زبان رسمی در قرون گذشته اصطلاحاتی 

جهان به روایت اسکناس‌ها

کیف پول به‌مثابه 
ایدئولوژی محسن 

محمودی
مترجم و 

 پژوهشگر 
تاریخ و سیاست 
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چــون »کاکاســیاه«، »ضعیفــه«، »اســکاتلندی دندان‌گــرد«، »یهــودی طمــاع« و... لزوماً 
توهین‌آمیز نبوده‌اند، امروزه چندان پذیرفته نیســت. در نتیجه، هرازگاهی انتشار تصویر 
نویسنده‌ای روی یک اسکناس جنجالی می‌شود، به‌گونه‌ای که معمولاً در سری‌های بعدی 

طراحی و چاپ اسکناس‌ها جایگزین می‌شوند.  
دومین حرفه متداول به رئیس دولت-رهبر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بازمی‌گردد. در 
اینجا نیز شمار مردان به هیچ‌وجه با زنان قابل مقایسه نیست. در واقع، تعداد سیاست‌مدار 
زنِ روی اسکناس‌ها از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کند. در این میان، چهار تن از این 
زنان نقش خاصی در دولت داشتند؛ »ملکه الیزابت دوم«، »اوا پرون«، »اگنس مکفیل« و 

»ادیت کوان«، اولین زنان منتخب پارلمان، به‌ترتیب در کانادا و استرالیا.
در هیچ کشوری که مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادیم، زنی وجود نداشت که بنیان‌گذار ملت 
خود به حســاب آید. در عوض، زنانی که در جنگ‌های اســتقلال شــرکت داشــتند، اغلب 

»قهرمانان ملی« یا انقلابی نامیده می‌شوند.
از آنجا که ســران دولــت، سیاســت‌مداران، بنیان‌گذاران و پادشــاهان همگی به شــکلی در 
حکومت دخالت دارند، بنابراین می‌توان آنها را با هم حساب کرد. با انجام این کار، 103 فرد 
منحصربه‌فرد در این دسته شناسایی می‌شوند. به عبارت دیگر، 42 درصد از تمام افرادی 
که تصویرشان روی اسکناس‌ها قرار دارد، عموماً نقشی در حکمرانی ایفا کرده‌اند. از لحاظ 
فراوانی، نویســندگان در رتبه دوم قرار می‌گیرند. به‌علاوه، فقط 12 پادشاه روی اسکناس‌ها 

وجود دارد و تنها یک نفر از آنها زن است؛ ملکه الیزابت دوم.
نکته جالب توجه در اینجاســت که تصویر هیچ شــخصیت زنده‌ای در اسکناس‌ها وجود 
نداشت؛ تمامی اسکناس‌ها به شخصیت‌هایی اختصاص یافته‌اند که دیگر در قید حیات 
نیســتند. تنها اســتثنا می‌توانســت ملکه الیزابت دوم باشــد که در  شــهریورماه امســال 

درگذشت. 
به‌علاوه، حدود 20 درصد اسکناس‌ها به »اولین‌ها« اختصاص یافته است؛ نخستین رهبر، 
نخستین رئیس‌جمهور، نخستین فارغ‌التحصیل و همچنین مخترعان و مکتشفان. البته 
اولین‌ها به اشخاص محدود نمی‌شود و نهادها، اماکن، ساختمان‌ها و بناهای یادبود را نیز 

دربر می‌گیرد. 
در برخی کشورها، حساسیت زیادی روی رایج‌ترین اسکناس وجود دارد. در بیشتر مواقع، 
سعی شده این اسکناس به تصویری اختصاص پیدا کند که بیشترین قرابت را با خودآگاه 

جمعی و روح ملی داشته باشد. 
هانیبال، فرمانده نظامی معروف کارتاژ باســتان و چهره‌ای که اسکناس 5دیناری تونس به 
آن اختصاص یافته، 183 ســال قبل از میلاد درگذشت؛ بنابراین او قدیمی‌ترین فرد در این 

مجموعه از اسکناس‌هاست. 
کــره جنوبــی به‌طــور متوســط دارای قدیمی‌تریــن شــخصیت‌های تاریخــی بــود؛ بیشــتر 
شــخصیت‌هایی که تصویر آنها روی پول این کشــور بازتاب یافته، متعلق به قــرون 13 و 14 

هستند. 
نکته جالب توجه دیگر این است که در برخی کشورها پیرامون اینکه تصویر چه کسانی را 
می‌توان روی اسکناس‌ها درج کرد، قانون‌گذاری شده است. برای نمونه، وزارت خزانه‌داری 
ایالات متحده به‌صراحت اعلام کرده که از نظر قانونی تنها می‌توان از تصویر افراد متوفی روی 
اسکناس‌ها استفاده کرد. همین امر در مورد بانک مرکزی انگلستان و کانادا نیز صدق می‌کند 
)اگرچه هر دو برای ملکه و پادشاه استثنا قائل می‌شوند(. کانادا یک گام فراتر نهاده است؛ 
»دست‌کم باید 25 ســال از درگذشت فردی که قرار اســت تصویر آن روی اسکناس‌ها درج 
شود، سپری شده باشد.« به‌علاوه، انگلستان، کانادا و استرالیا استفاده از شخصیت‌های 

خیالی را برای نمایش روی اسکناس منع کرده‌اند. 

  پیوند اسکناس و فوتبال 

اگرچه نخســتین چیزی که در رابطه با پیوند اســکناس و فوتبال به ذهن متبادر می‌شود، 
»کالایی‌شدن فوتبال« و پول و سرمایه عظیمی است که در این ورزش ردوبدل می‌شود، اما 
اساساً نقطه‌ای که فوتبال و اسکناس را به هم پیوند می‌دهد، مفهوم »برساخت هویت ملی، 
پرکردن شکاف‌های اجتماعی و کاهش گسل‌ها و تضادهاست«، بنابراین نقش فوتبال در 

جوامع مدرن، بسیار فراتر از یک ورزش بوده است. 
»ژاک دریدا«، فیلســوف، نشانه‌شناس و هوادار پرشــور فوتبال، در جایی گفته بود: »ورای 
خطوط زمین فوتبال، هیچ چیز وجود ندارد.« منظور دریدا این نبود که فوتبال برتر از اتفاقات 
زندگی است، بلکه شــاید همه چیزهایی که خارج از اســتادیوم اتفاق می‌افتد - سیاست، 

اقتصاد، یا حتی هنر و فرهنــگ - به‌طور خــودکار در درون آن 
منعکس می‌شود. زمین فوتبال یک جهان کوچک است.

با این حال، »فوتبال‌شدن فوتبال« مولود راه طولانی و دشواری 
است که این ورزش در طول بیش از یک قرن گذشته پیموده 
است؛ به‌ویژه در ابتدای پیدایش که بسیاری از کشورها دیدگاه 
مثبتــی در مــورد آن نداشــتند. در واقــع، تأکیــد افراطــی روی 
ورزش‌های ملی-ســنتی از جانب دولت‌هایی صــورت‌ گرفته 
که فوتبــال را متعلق بــه کارگــران، مهاجران، رنگین‌پوســتان و 
اقلیت‌های قومی-زبانی می‌دانستند و حتی آن را برای هویت 
ملی مضر تلقــی می‌کردنــد. بــرای مثــال، »گابریــل کوهن«، 
مورخ و نویســنده در کتاب »فوتبال علیه دولت« می‌نویسد: 
»فوتبال مورد حملــه محافظه‌کاران قــرار گرفته کــه آن را یک 
»ورزش لیبرال«، »ورزش دانشگاهی«، »ورزش کمونیستی« 
و »ورزش مهاجران« می‌دانســتند.« »جــک کمپ«، مدافع 
ســابق بوفالو بیلز، در کنگره اســتدلال کرد کــه ایالات متحده 
نباید میزبان جام جهانی 1994 شــود، زیرا فوتبال آمریکایی 
»ســرمایه‌داری دموکراتیــک« اســت، در حالــی کــه فوتبــال 

»اروپایی و سوسیالیستی« است.
از دهه آخر قرن بیســتم، علاقه بــه فوتبال در سراســر جهان 
تقریباً به‌طور تصاعدی در حال رشد بوده است. در خط مقدم 
آن امپراتوری‌های لیگ برتر قرار دارند که با کمک تلویزیون‌های 
کابلی و بعداً ماهواره‌ای، شاخک‌های خود را چند سال پس از 
هزاره جدید در سراسر آفریقا و آسیا گسترش دادند. لیگ‌های 
اســپانیا، آلمان و ایتالیا بــه‌زودی در سراســر جهان هــواداران 

پرشوری پیدا کردند. 
با تغییر شکل سیاست به یک »برند«، باشگاه‌های فوتبال برتر 
اروپایی که قبلاً مانند شرکت‌ها اداره می‌شدند، متوجه شدند 
که به چیزی شبیه شــرکت‌های چندملیتی تبدیل شده‌اند. 
فوتبال یا بهتر است بگوییم »تجربه فوتبال« به کالایی تبدیل 
شد که اکنون در سطح جهانی در مقیاسی بی‌سابقه به فروش 

می‌رسد. 
برای اینکه فوتبال به‌طور یکنواخت برای مردم در گوشه‌وکنار 
جهان »مصرف‌پذیر« شود، این ورزش باید تا حد ممکن خنثی 
و فاقد هرگونه معنایی می‌بود که مانع تماشای بازی می‌شد. از 
این رو، استادیوم باید به گونه‌ای ساخته می‌شد که »خنثی« 
به نظر برســد و از هر عنصر خارجی که ممکن است به بازی 
معنایی فراتر از رویدادهای داخل زمین بدهد، محافظت شود؛ 
سیاســت‌زدایی از فوتبال، از همین‌جا نشئت می‌گیرد. باید 
روایت آنتاگونیستی از تاریخ حذف شود و جای خود را به نوعی 
روایت خنثی یا مغشــوش بدهد. بازی برزیل و پرتغال، بازی 
الجزایر و فرانســه و امثالهم فاقد ارجاعات تاریخی می‌بود. با 
وجود این، هرازگاهی این راهبرد به ضد خود بدل می‌شود. در 
خاورمیانه و شمال آفریقا، در جریان بهار عربی، از استادیوم‌ها 
به ‌مثابه ابزاری برای رساندن پیام‌های خود استفاده می‌کردند. 
بنابرایــن مــا قوانینی داریــم کــه از نمایش پیام‌های سیاســی 
یا ایدئولوژیک در ورزشــگاه‌ها جلوگیری می‌کنــد؛ بدین نحو 
که هر پیامی را که برای یک رویداد ورزشــی مناســب نیست، 
به‌ویژه پیام‌هایی که ماهیت سیاسی، ایدئولوژیکی، مذهبی، 
توهین‌آمیز یا تحریک‌آمیز دارند، ممنوع می‌کند. البته فیفا در 
قبال نسل‌کشی، نقض گسترده حقوق بشر، حذف نظام‌مند 
قومی-مذهبی-زبانی یا حتی محروم‌ساختن بخش‌هایی از 
جمعیت یک کشــور، موضعی اتخاذ نمی‌کند؛ مگر اینکه با 

فشار و اجماع جهانی مواجه شود 
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آرژانتین به روایت اسکناس 100پزویی 

پیروزی به هر قیمتی
فوتبال بدون شک پرطرفدارترین ورزش در آرژانتین است، درست مانند باقی کشورهای آمریکای جنوبی. با‌این‌حال، آرژانتین 
از این جهت متمایز است که فوتبال و سیاست در طول تاریخ به‌طور جدایی‌ناپذیری به‌هم مرتبط بوده‌اند؛ پیوندی پرتلاطم که 
همچنان به قوت خود باقی اســت. فوتبال، چه منتقدان بخواهند و چه نخواهند، امتداد سیاســت است. فوتبال بخشی از 

سیستم سیاسی است و اغلب اتفاق می‌افتد که یک موضوع فوتبالی به سرعت سیاسی شود.

  امتداد سیاست

در دوران ریاســت‌جمهوری »خــوان پــرون« مداخلــه 
دولــت در فوتبــال بــه اوج خــود رســید. سیاســت‌های 
پــرون عمدتــاً جهــت گســترش جذابیــت و تقویــت 
زیرســاخت‌های ورزش بود و فوتبال بــه اولویت اصلی 
تبدیل شــد. پرون مشــتاق بود کــه تصویــری مثبت از 
کشورش به‌عنوان یک تبلیغات سیاسی ارائه دهد؛ از 
‌این ‌رو به‌دنبــال ارتقای اهمیت فوتبال برای دســتیابی 

به این هدف بود.
پرون فوتبال را برای پیشبرد تصویری از غرور و وحدت 
ملــی لازم می‌دیــد. حــزب او شــعارهایی ماننــد »پرون 
ورزشــکار حرفــه‌ای« و »پــرون حامــی فوتبــال« را برای 
پرورش وجهــه او به‌عنوان یک هوادار دوآتشــه فوتبال 

ابداع کرد.
پرون زیــرک بود. او پتانســیل فوتبال را وســیله‌ای برای 
پیشرفت سیاســی می‌دانســت. حضور در مسابقات 
فوتبــال در بوئنوس‌آیرس در دوران تصــدی او به‌عنوان 
رئیس‌جمهــور بــه بالاتریــن حــد خــود رســید و پــرون 
متوجه شد که استادیوم فوتبال عرصه مناسبی است 
که می‌تواند به وسیله آن آرمان‌های خود را برای تحرک 
اجتماعــی و ملی‌گرایــی ترویج دهــد. مثال رژیــم پرون 
منعکس‌کننده پیوندهای قوی بین فوتبال و سیاست 
در آرژانتین اســت، اما پس از پرون بود که این دو واقعاً 
شروع به هم‌پوشــانی کردند. دولت پرون زمینه را برای 
دولت‌های آینــده فراهم کرده بود تــا از فوتبال به‌عنوان 
ابزاری سیاسی استفاده کنند، به‌ویژه حکومت نظامی 
آرژانتیــن به رهبــری ژنرال »خورخــه رافائل ویــدلا« که 
جام جهانی 1978 به میزبانــی آرژانتین را یک فرصت 
سیاسی بزرگ می‌دید. ویدلا رهبری یک کودتای نظامی 
را بر عهده داشــت که در مارس 1976 و به‌دنبال بحران 

اقتصادی سال قبل از آن، قدرت را قبضه کرد.
ویدلا از جام جهانی 1978 به‌عنوان یک تریبون عمومی 
استفاده کرد و اصرار داشت که گزارش‌های وحشیانه 
رژیم او چیزی جز یک »توطئه ضدآرژانتینی« نبود. او 
حتی »هنری کیسینجر« را به استادیوم برد و از تشویق 
بی‌وقفــه جمعیــت حســابی کیفور شــد. خصوصــاً او 
عاشق تشــویق ایســتاده بود، بنابراین به لیدرها حالی 
می‌کردند که زود‌به‌زود جمعیت را برای تشویق ایستاده 
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او به خط کنند. اما فرماندهان او پشت درهای بسته به 
شدیدترین شــکل ممکن با فعالان برخورد می‌کردند. 
مزدوران او شبانه زندان‌ها را آتش می‌زدند و معترضان 
سیاسی را تشویق به فرار می‌کردند، اما به محض فرار 
آنها را به رگبار می‌بستند. به این شیوه او صدها نفر را 

قتل‌‌ عام کرد.
در نگاهی به گذشته، مســابقات 1978 یک پیروزی در 
سطوح مختلف برای ویدلا بود. با پیروزی تیم، ویدلا به 
هدف اصلی خود در نشان‌دادن آرژانتین به‌عنوان یک 
کشور قدرتمند دست یافته بود؛ در ‌عین ‌حال او توجه 
را از فضای تیره اقتصادی و اقدامات هولناک حکومت 
نظامی خــود منحرف کــرده بود. از اســتقرار پرونیســم 
و اســتفاده از فوتبــال به‌عنــوان یک ابــزار سیاســی، تا 
معاملات خشــونت‌آمیز و خائنانــه دیکتاتــوری ژنرال 
ویــدلا و در نهایــت تاریــخ بدنــام صدهــا گــروه بارابراوا 
)اولتراها( در فوتبال آرژانتین، آشــکار است که فوتبال 
و سیاســت در آرژانتین تاریخ پر‌فراز‌و‌نشــیب اما کاملاً 

در‌هم‌تنیده‌ای دارند.

  تاریخچه پزوی آرژانتین 

پــزو واحــد پــول آرژانتیــن اســت که بــا نمــاد $ قبــل از 
مقدار مشــخص می‌شــود؛ درســت مانند بســیاری از 
کشــورها که از پزو یا دلار اســتفاده می‌کنند. هر پزو به 

100 سنتاووس تقسیم می‌شود.
پول آرژانتین از اواسط قرن بیستم تورم شدید همراه با 
دوره‌های ابرتورمی را تجربه کرده، در نتیجه در دوره‌های 
مختلف مجبور به چاپ پول‌های جدید یا حذف چند 
صفر از پول خود شده است. برای‌ مثال، در سال 1970 
اســکناس 10.000.000.000.000 )10 تریلیــون( چاپ 

شد که تا سال 1992 رایج بود. 
از اوایــل قــرن بیســت‌و‌یکم، پــزوی آرژانتین به ‌شــکل 
قابل ‌توجهی دچار کاهش ارزش شد، به‌طوری‌ که نرخ 
تورم ســالانه به بیش از 51 درصد در سال 2021 رسید. 
در زمان معرفی پزو در ســال 1992، نرخ رســمی برابری 
دلار آمریکا 1:1 بود، سپس از سال 2002 تا 2008 به 3:1 
رســید، در ادامه بین ســال‌های 2009 تــا 2015 از 6:1 به 
10:1 کاهش یافت. در ژوئیه 2022 نیز نرخ رسمی برابری 

با دلار آمریکا به 131:1 رسید. 
در سال 1992 اســکناس‌های 1، 2، 5، 10، 20، 50 و 100پزویی معرفی شدند. در سال 1994 
نیز اســکناس یک پزویی با ســکه جایگزین شد. تا ســال 2001، در همه اســکناس‌ها این 
یادداشــت درج شــده بــود کــه »ارزش ایــن اســکناس بــا ارزش دلاری آن برابر اســت«، 
اما از آنجایــی که اکثــر اســکناس‌های قدیمــی جایگزین شــده‌اند، به‌نــدرت می‌توان 

اسکناس‌هایی را یافت که تاکنون تبدیل نشده باشند.

  اسکناس 100پزویی و بازتاب آرژانتین 

در بین اسکناس‌های 20، 50، 100، 200، 500 و 1000پزویی، احتمالاً هیچ‌کدام به اندازه 
اســکناس 100پزویی منعکس‌کننــده آرژانتین -به‌ویــژه در یک دهه اخیر- نیســت. 
در ســایر پول‌ها، روی اســکناس به قهرمانان اســتقلال آرژانتین اختصاص یافته‌اند و 
پشت اسکناس به تنوع زیستی اشــاره دارد. برای مثال، در اسکناس 200پزویی، چهره 
»مارتین میگل دی گومز«؛ در اسکناس 500پزویی، چهره »مانوئل بلگرانو« و در اسکناس 
1000پزویــی، چهــره »خــوزه فرانسیســکو د ســن مارتیــن موتــوراس« )همگــی از رهبــران 
جنگ‌های استقلال آرژانتین( دیده می‌شود. با وجود ‌این، اســکناس 100پزویی به زنان و 
حقوق آنها توجه کرده است. روی این اســکناس چهره »ماریا اوِا دورتی دِ پرون« )1952-
1919( که بیشــتر با نام »اوا پرون« یا با نام مســتعار »اویتا« شــناخته می‌شــود، به چشم 
می‌خورد. او سیاست‌مدار، هنرپیشه و بشردوست آرژانتینی بود که از ژوئن 1946 تا هنگام 

مرگ، جایگاه بانوی اول آرژانتین را در اختیار داشت. 
او در 22 ژانویه 1944 با سرهنگ خوان پرون در جریان یک رویداد خیریه به نفع قربانیان 
زلزلــه در ســن‌خوان آرژانتین ملاقات کــرد. آنها، ســال بعــد ازدواج کردند. خــوان پرون در 
ژوئــن 1946 به‌عنــوان رئیس‌جمهور آرژانتین انتخاب شــد. در طول شــش ســال بعد، اوا 
پرون در اتحادیه‌های کارگری طرفدار پرونیست، هواداران بسیاری پیدا کرد. او همچنین 
وزارتخانه‌های کار و بهداشــت را اداره کرد، بنیاد خیریه اوا پرون را تأســیس و اداره کرد، از 
حق رأی زنان در آرژانتین حمایت کرد و اولین حزب سیاسی زنان در مقیاس بزرگ، حزب 

زنان پرونیست را تأسیس کرد.
در سال ۱۹۵۲، اوا پرون در ۳۳سالگی براثر سرطان دهانه ‌رحم درگذشت. پیش از مرگش 
کنگره آرژانتین به او لقب رســمی »رهبر روحانی ملت« را اعطا کرده بود. زندگی اوا پرون 
موضوع کتاب‌ها، فیلم‌های سینمایی، نمایش‌ها و تئاترها و سریال‌های بسیاری در سراسر 
جهان، به‌ویژه در آمریکای لاتین بوده‌ است. از زندگی اوا و همسرش تئاتری موزیکال به ‌نام 

اویتا و فیلمی به همین نام با بازی مدونا و آنتونیو باندراس ساخته شده‌ است. 
»کریستینا آلوارز رودریگز« مدعی اســت که اویتا هرگز »خودآگاه جمعی« آرژانتینی‌ها 
را ترک نکرده است. »کریستینا فرناندز د کرشنر«، اولین زنی که به‌عنوان رئیس‌جمهور 
آرژانتین انتخاب شد، گفت که زنان هم‌نسل او به ‌خاطر »عشق و مبارزه‌طلبی« به او مدیون 
هستند.  قابل توجه است که پشت این اسکناس به اعطای حق رأی به زنان در آرژانتین 
در سال 1947 اختصاص یافته است. آرژانتین از این لحاظ اگرچه کشور نخست منطقه 

نبود، اما جزء کشورهای پیشتاز محسوب می‌شد. 

  دست خدا 

فوتبــال بــرای آرژانتینی‌ها بســیار مهم اســت چیــزی در حــد نان شــب. فوتبال بــه آن‌ها 
امکان داده تا احســاس کنند در چیزی با اهمیت بســیار زیاد در بین بهترین‌های جهان 
جای دارند. از طریق فوتبال بــود که آرژانتینی‌ها فکر می‌کردند مالوینــاس )فالکلند( را در 
سال 1986 به لطف دست خدای دیگو مارادونا، تسخیر کرده‌اند و امپراتوری بریتانیا را با 
فضاحت از آن‌جا بیرون رانده‌اند. اما پیوند سیاست و فوتبال برای آرژانتینی‌ها پیامدهای 
منفی قابل‌توجهی نیز داشته اســت. نیاز شــدید و تقریباً هذیان‌آمیز به پیروزی بر لذت 
بازی غلبه کرده است. میل به پیروزی به هر قیمتی ارزش‌های شما را از بین می‌برد. تقسیم 
دنیا به دو‌دستة برنده و بازنده بیماری است که پیوند فوتبال و سیاست به آن دامن می‌زند. 
تبدیل باشگاه‌ها به کشورهای کوچک هویتی را می‌سازد که هواداران آن را مجبور می‌کند تا 
به‌عنوان موضوعی برای مرگ و زندگی از آن دفاع کنند و این یعنی خشونت افسارگسیخته 
در سکوها و حتی بیرون از استادیوم‌ها. شــاید وقت آن فرا رسیده که آرژانتینی‌ها یک‌بار 
دیگر به بینش‌های فوتبالی‌شــان در دهه 1980 بازگردند. ارزش‌های که ستایشگر فوتبال 
برای فوتبال بود و از کالایی شدن، دلال صفتی و تلاش برای پیوستن به باشگاه‌های ثروتمند 

اروپایی پرهیز می‌کرد 

آرژانتین
   قاره: آمریکای جنوبی

   واحد پول: پزوی آرژانتین
   تعداد اسکناس‌های در گردش:  4

$‎ Arg :نماد   
   کوچک‌ترین واحد: سنتاووس

   بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری 
آرژانتین 

   GDP: 1.195 تریلیون دلار 
)بیست‌وهشتمین در جهان( 
   درآمد سرانه: 25.822 دلار 
)شصت‌وپنجمین در جهان(
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»اوا پرون«، معروف 
بــه »اویتــا«، فعال 
سیاســی و یکی از 
و  قدرتمندتریــن 
محبوب‌ترین زنان 
کشــور آرژانتیــن 
بود. او همسر دوم 
»خــوان پــرون«، 
ر  ئیس‌جمهــو ر
آرژانتین بــود که از 
سال 1946 تا زمان 
مرگــش در ســال 
1952 بانــوی اول 
این کشور بود. 

»مارتین میگوئل دی گومس«، رهبر نظامی محبوبی بود که در طول جنگ استقلال آرژانتین از شمال غربی آرژانتین در برابر ارتش سلطنتی اسپانیا 
دفاع کرد. دیگر چهره‌ای که روی این پول قرار دارد، »خوانا ازوردوی دِ پادیلا« است که برای استقلال بولیوی جنگید. او در قاره آمریکای جنوبی چنان 

محبوب شد که آرژانتینی‌ها نیز احترام ویژه‌ای برای او قائل هستند. 

200پزویــی جدید جنــگ گائوچــو را بــه تصویر 
کشیده که چریک‌های آرژانتینی به فرماندهی 
ژنرال مارتین گومس سوار بر اسب برای استقلال 
کشورشان در سال 1817 با ارتش سلطنتی وفادار 

به اسپانیا مبارزه می‌کنند. 

پشت 500پزویی جدید سربازان را در حال 
ادای احترام به پرچم آرژانتین در سال 1812 
نشان می‌دهد. 

»مانوئل بلگرانو«، سیاست‌مدار، حقوق‌دان، از رهبران نظامی جنگ‌های استقلال و خالق پرچم آرژانتین است. در کنار او چهره »ماریا رمدیوس دلاواله« مشهور به مادر میهن دیده می‌شود که او نیز از قهرمانان مشهور جنگ‌های استقلال 
آرژانتین است.  »مانوئل بلگرانو« در سوم ژوئن ۱۷۷۰ در بوئنوس‌آیرس در خانه پدری خود به دنیا آمد. او در زمان انقلاب فرانسه در دانشگاهی در اسپانیا، با ایده‌های عصر روشنگری آشنا شد و پس از مدتی به ریو د لا پلاتا بازگشت و در آنجا 
سعی کرد برخی ایده‌های سیاسی و اقتصادی جدید را ترویج دهد، اما با مقاومت شدید »پنینسولار«های محلی مواجه شد. این طرد، او را به سمت گرایش به خودمختاری بیشتر وطنش از رژیم استعماری اسپانیا سوق داد. در ابتدا، او خواهان 
ترویج کارلوتیسم و حمایت از به سلطنت‌نشاندن »کارلوتا خوآکینا« بود. پس از آن حامی انقلاب »می« ‌شد و این انقلاب توانست »بالتاسار هیدالگو د سیسنروس« را در ۲۵ می ۱۸۱۰ از قدرت برکنار کند. »بلگرانو« پس از پیروزی انقلاب 

به‌عنوان یکی از اعضای رأی‌دهنده »پریمیرا خونتا« که نظام جدید سیاسی منطقه بود، انتخاب شد.
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پشت پول 100پزویی؛ گسترش حق رأی به زنان در آرژانتین در سال 1947 به تصویر کشیده شده است.

»ماتوراس« که  با نام »خوزه د سن مارتین« یا آزادی‌خواه آرژانتین، شیلی و پرو شناخته می‌شود، ژنرال آرژانتینی 
و رهبر اصلی بخش‌های جنوبی و مرکزی آمریکای جنوبی برای استقلال از اسپانیا بود.

پشت 1000پزویی جدید سربازان آرژانتینی را در سال 1812 نشان می‌دهد که در حال عبور از رشته‌کوه‌های آند هستند. 
رشته‌کوه آند طولانی‌ترین رشته‌کوه جهان است.

 انستیتو مالبران در بوئنوس‌آیرس آرژانتین.

چهره دکتــر »رامون کاریلــو« روی ایــن پول نقش 
بسته که به‌عنوان اولین وزیر بهداشت آرژانتین 
از ســال 1949 تــا 1954، شــهرت یافت. همچنین 
تصویــر اولیــن زن آرژانتینــی که مدرک پزشــکی 
دریافت کرد، »سیسیلیا گریرسون« هم روی این 

اسکناس نقش بسته است.
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  وقتی برنده می‌شویم آلمانی‌ام، وقتی می‌بازیم مهاجرم

دست‌کم بعد از جنگ جهانی دوم، مهاجران جدی‌ترین مسئله آلمان بوده‌اند. تقریباً هیچ 
بحثی در سطح ملی وجود ندارد که یک‌سویه یا بعُد آن به مسئله مهاجران بازنگردد. نخبگان 
سیاسی آلمان دوست دارند هویت مهاجران در هویت جامعه جدید ادغام شود. در واقع، 
هویت آلمانی مانند دیگ جوشان، سایر هویت‌های غریبه را در خود حل کند. الگوی ظرف 

 آلمان به روایت اسکناس 100مارکی 

موسیقی کلاسیک 
با کوک غرور ملی

یکی از دلایل حساس‌بودن موضوع تعلق-ملی در فوتبال بین‌المللی این است که رقابت‌های ورزشی بین‌المللی مانند بازی‌های 
المپیک و جام جهانی فوتبال به یک »عدسی بزرگ‌نمایی« تبدیل شده است. رقابت بین ملت‌ها، با تمام عناصر نمایشی آن، 
مانند تکان‌دادن پرچم، خواندن سرود، ابراز احساسات، اشک‌ها و لبخندها، تشویق و اعتراض و برنده و بازنده‌ »وسیله‌ای مؤثر 
و منحصربه‌فرد برای القای احساسات ملی« و دلبستگی به میهن است. همان‌طور که »آلن بایرنر« می‌گوید: »ورزش بین‌المللی 
شکلی از کنش نمادین است که وضعیت خود ملت را بیان می‌کند.« علاوه بر این، »اریک هابسبام« تأکید می‌‌کند: »ورزشکاران که نماینده 
ملت یا کشور خود در مسابقات ورزشی بین‌المللی هستند، بازتاب ‌نمادین جامعه خود محسوب می‌شوند.« نمایش ساختگی ملی که رقابت 
فوتبال بیــن ملت‌ها آن را محقــق می‌کند، یک واقعیــت فانتزی اغواکننده اســت کــه به‌راحتی مرز ایجــاد می‌کند و نظم می‌دهد و احساســی 
سرگرم‌کننده و کارناوالیک از با هم بودن پدید می‌آورد. این امر باعث می‌شود جامعه خیالی، »ما« ملت، حداقل برای مدتی احساس »واقعی« 

کند، البته به ‌شرطی‌ که تیم ملی فوتبال عملکرد خوبی داشته باشد، زیرا هویت نیازمند برانگیختن و شور و شعف تجربه موفقیت است. 

ســالاد که همه هویت‌ها در کنار یکدیگر امکان زندگی 
مسالمت‌آمیز داشته باشــند، هیچ‌گاه در اروپا و به‌ویژه 

آلمان، طرفدار نداشته است. 
وقتی »مســعود اوزیل« نامــه‌ خداحافظی خــود از تیم 
ملی فوتبال آلمان را با این تیتر نوشت که »وقتی برنده 
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می‌شویم، من آلمانی هستم، اما وقتی می‌بازیم، من یک 
مهاجرم«، یک ‌بار دیگر توجهات به مسئله نوع ادغام 

مهاجران جلب شد. 
اوزیــل در ادامــه نامــه خــود می‌نویســد: »من هنــوز در 
جامعه پذیرفته نشــده‌ام. بــا من به‌عنــوان »متفاوت« 
رفتــار می‌شــود.« ایــن در حالی اســت که پیــش از این، 
مقامات سیاســی آلمان به‌کرات اوزیل را ستایش کرده 
بودنــد. طرفه ‌آنکــه »آنگلا مرکل« بیــش از پنج بــار او را 
نماینده مهاجران موفق معرفی کرده بود. اما وایرال‌شدن 
عکس اوزیل در کنار اردوغان و ســپس حذف از مرحله 
گروهی جام ‌جهانی 2018 باعث شــد اوزیل از هر طرف 
آمــاج حمــات قــرار بگیــرد. بــه ‌بــاور بســیاری، هویــت 
ترکیه‌ای او به‌مراتب غلیظ‌تر و شدیدتر از هویت آلمانی 
اوســت. بنابراین صحبــت از ادغــام مهاجــران -به‌ویژه 
ترک‌ها، عرب‌ها و سایر شرقی‌ها- محلی از اعراب ندارد. 
به‌ناگهان، اوزیل از یک بامبی آلمانی به گرگ خاکستری 
بدل شده بود؛ گرگی مهاجر و هویت‌خواه که نمی‌تواند از 
در آشتی با جامعه‌ای که او را پذیرفته، دربیاید. نکته‌ای 
که بسیار روی آن تأکید می‌شــد، این بود که اوزیل یک 
مهاجر نسل سومی است؛ این یعنی به هیچ‌وجه فرایند 

ادغام مهاجران موفق نبوده است. 

  تاریخچه مارک آلمان 

دویچه مــارک یا مــارک آلمان واحد رســمی پــول آلمان 
غربی از ســال 1948 تا 1990 و بعداً آلمان متحد از سال 
1990 تا زمان پذیرش یورو در سال 2002 بود. یک مارک 

به 100 فینیگ تقسیم می‌شد.
مــارک بــرای اولین‌بار تحــت اشــغال متفقین در ســال 
1948 برای جایگزینی رایش‌مارک منتشر شد و از زمان 
تأســیس آن در ســال بعــد به‌عنــوان واحد پول رســمی 
جمهــوری فــدرال آلمــان محســوب می‌شــد. در ســال 
1999، آلمان پول واحد اروپایی را پذیرفت و از سال 2002 
دویچه مارک با یورو جایگزین شــد. از ‌این ‌رو، سکه‌ها و 
اسکناس‌های دویچه مارک تا زمان پیوستن به یورو در 
اول ژانویــه 2002 در گــردش باقی ماندند. بانــک فدرال 
آلمان تضمین کرده که تمام مارک‌های آلمانی به‌صورت 
نقدی می‌تواند به‌طور نامحــدود به یورو تبدیل شــود و 

شخص می‌تواند این کار را شخصاً در هر شعبه این بانک در آلمان انجام دهد.
وضعیت اقتصادی آلمان پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم بسیار وخیم شد و نرخ تورم 
بسیار بالا رفت. در اوج تورم، بیش از ۳۰ کارخانه کاغذسازی و ۱۵۰ چاپخانه و دو هزار ماشین 
چاپ به‌طور شــبانه‌روزی برای برآوردن نیاز به پــول کار می‌کردند. نرخ تــورم به قدری زیاد 
بود که مقدار پول در گردش از سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر بود. اسکناس‌هایی که به 
مقدار فراوان و با مبلغ اسمی ده‌ها هزار مارک چاپ شده بود، قبل از اینکه از چاپخانه 
خارج شود، مجدداً زیر ماشین چاپ می‌رفت و مبلغ اسمی آن به ارقام میلیونی تبدیل 
می‌شد. سرانجام کار به جایی رسید که با یک دلار آمریکا می‌شد چهار تریلیون و ۲۰۰ 

میلیارد مارک آلمان خریداری کرد.
با ‌این ‌همه، تنها در عرض سه سال و در اثر تلاش‌های داخلی و اثرات مثبت صندوق 
مارشال، تورم کنترل شد و در سال‌های ابتدایی دهه 1950 آلمان مجدداً قدرت اقتصادی 

و مالی خود را تا اندازه زیادی احیا کرد. 

  اسکناس 100مارکی و بازتاب آلمان 

احتمالاً در میان اسکناس‌های مختلف 5، 10، 20، 50، 100، 200، 500 و 100مارکی، اسکناس 
100مارکی بیشتر بازتاب‌دهنده آلمان و ناخودآگاه جمعی و روح ملی آن است. 

می‌گویند که آلمانی‌ها سه کار را هر روز و تا آخر حیات‌شان انجام می‌دهند؛ گوش‌دادن به باخ، 
دست‌دادن و احساس غرور و افتخار ملی. در واقع، این تنها یک جمله قصار یا ضرب‌المثل 
نیســت، این »لایت‌کولتور« ]Leitkultur[ یا فرهنگ مســلط اســت. این فرهنگ، دارای 
عناصری است که دائماً در حال تولید و بازتولید در میان نسل‌‌های مختلف است. مهاجران 
اگر به‌دنبال کسب »موفقیت« و »ادغام« در جامعه آلمان هستند، باید این عناصر فرهنگی 
را بشناســند و آن را درونی کنند. اما قضیه به این سادگی‌ها نیست، چراکه معمولاً برخی 

عناصر هویتی خرده‌فرهنگ‌ها با فرهنگ مسلط در تضاد است. 
در ‌واقــع، فرهنگ مســلط بــا ایــن دو ســؤال در پیوند اســت کــه »ما چه کســی هســتیم و 
می‌خواهیم چه ‌کسی باشیم؟« از فرهنگ مسلط می‌توان تحت عنوان »معیار حیاتی برای 
همزیستی« آلمانی‌ها و مهاجران یاد کرد. با ‌وجود ‌این، تجربه ادغام با این فرهنگ در چند 
دهه گذشــته چندان موفقیت‌آمیز نبوده و با چالش‌های اساســی دســت‌وپنجه نرم کرده 

است. 
به باور آلمانی‌ها، مهاجران با عناصر »فرهنگ آلمانــی« ارتباط معنا‌داری پیدا نمی‌کنند؛ 
عناصری چون موسیقی کلاسیک، رقص، فلسفه، معماری، سبک زندگی، آیین پروتستان 
و مانند اینها. اما شاید موسیقی بیشتر از ســایر عناصر این شکاف را برجسته کند. برای 
آلمانی‌ها موسیقی فراتر از ساز، هارمونی، شعر و آواز است؛ موسیقی روایتگر بینش‌ها و 
بیم‌وامیدهای نسل‌های مختلف است. در این میان، »کلارا شومان« جایگاه منحصر‌به‌فردی 
دارد؛ چراکه موسیقی او نماینده تام‌وتمام چیزی است که از آن با عنوان »روح آلمانی« نام 
می‌برند. چهره »کلارا یوزفینه شومان« با چشمانی معصوم و نگاهی نافذ در حال نگاه به 
گوشه‌ای نامعلوم روی اسکناس 100مارکی نقش بسته است. او مشهورترین موسیقی‌دان 

زن آلمانی به حساب می‌آید. 
شــومان )1896-1819( نوازنــده پیانــو، آهنگ‌ســاز و معلــم پیانــو بــود کــه به‌عنــوان یکــی ‌از 
برجسته‌ترین پیانیست‌های دوره رمانتیک شــناخته می‌شــود. او در یک دوره ۶۱ساله با 
برگزاری کنسرت‌های بسیار و رپرتوارهایی در قالب رســیتال‌های پیانو، موقعیت خود را با 
کارهای جدی به‌عنوان یک نوازنده چیره‌دست تثبیت کرد. شومان در طول فعالیت‌هایش 
آثاری برای پیانو سولو، کنسرتو پیانو، موسیقی مجلسی، قطعات کرال و ترانه آهنگ‌سازی 
کرد. دو تصویر دیگر این چهره را تکمیل می‌کند؛ تصویر پیانویی که کلارا با آن می‌نواخته و 
دیگری، نمای بیرونی از »کنسرواتوار دکتر هوخ« که کلارا در آنجا تدریس می‌کرد. علاوه ‌بر 

این، ساختمان جدیدِ کنسرواتوار نیز به ‌نام کلارا شومان نام‌گذاری شده ‌است.

  شایسته نماینده‌بودن

به نظر می‌رسد یک مهاجر زمانی شایســته آن اســت که نماینده ملت )در زمین فوتبال( 
تلقی شود که به‌طور پی‌درپی ابراز وفاداری کند و همواره نشان دهد که جامعه جدید را به 
جامعه قبلی ترجیح می‌دهد یا دست‌کم علاقه بیشتری به آن دارد. در واقع، باید اثبات کند 
که جامعه قبلی چیزی جز »ریشه« نیست. جالب‌ترین مسئله در مورد اوزیل این است که 
تعلق ملی برای نسل‌های مختلف و مهاجران تا چه حد شکننده است، حتی برای بازیکنانی 

که به‌عنوان افراد کلیدی برای نمایندگی »ملت« انتخاب، پذیرفته و شناخته شده‌اند 

آلمان 
   قاره: اروپا

   واحد پول: یورو )قبلاً مارک(
   تعداد اسکناس‌های در گردش: 7

   نماد: €
   کوچک‌ترین واحد: سنت 
   بانک مرکزی: دویچه بانک

   GDP: 5.317 تریلیون دلار 
)پنجمین در جهان(

   درآمد سرانه: 63.835 دلار 
)هجدهمین در جهان(
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روی اســکناس  500مارکــی، چهــره »ماریــا ســیبیلا مریــان«، 
طبیعت‌شناس و تصویرگر علمی آلمانی را می‌بینیم.  او یکی 
از اولین طبیعت‌شناســان اروپایی بود که مستقیماً حشرات 
را مشاهده می‌کرد. 

پشت اسکناس 500مارکی گل قاصدک، زمین‌سنجان و یک 
پروانه دیده می‌شود. 

 ســاختمان کتابخانه آلته بیبلیوتک در برلین، بنا 
به دســتور فردریک کبیر از ســال 1774 تا 1780 )بر 
اساس برنامه‌های گئورگ کریستین اونگر و گئورگ 
فردریش بومان به سبک باروک( ساخته شد.

»ویلهلم کارل گریم« و برادر 
کوچک‌تر »ژاکــوب گریم« 
زبان‌شناسان، پژوهشگران 

و دانشوران آلمانی بودند.

صاحب نقش 10مارکی، »یوهان کارلوس فریدریش گاوس« ریاضی‌دان، ستاره‌شناس 
و فیزیک‌دان آلمانی اســت. به‌دلیل تحقیقات و دســتاوردهای بی‌مانند و بی‌شمار 

گاوس، به او لقب »شاهزاده ریاضی‌دانان« را داده‌اند. 

»سکستانت« یک ابزار ناوبری با بازتاب دوگانه می‌بینیم که فاصله زاویه‌ای بین دو 
جسم قابل مشاهده را اندازه‌گیری می‌کند. کاربرد اصلی سکستانت اندازه‌گیری زاویه 

بین یک شیء نجومی و افق برای اهداف ناوبری آسمانی است.

»بتینا فون آرنیم« که چهره‌اش بر 5مارکی 
نقــش بســته، یکــی از برجســته‌ترین 
نویســندگان آلمانــی و از مشــهورترین 
شــخصیت‌های ادبی جنبش رمانتیک 

آلمان محسوب می‌شد.

دروازه برلیــن کــه نقــش آن را بــر 5مارکی 
می‌بینیــم،  در طــول عمــر خــود اغلــب 
محلی برای رویدادهای مهم تاریخی بود 
و امــروزه نه‌تنها به‌عنوان نمــادی از تاریخ 

پرفرازونشیب اروپا شناخته می‌شود. 

روی اســکناس 100مارکــی 
چهره »کلارا یوزفینه شومان«، 
پیانیست، آهنگ‌ساز و معلم 
پیانــو آلمانــی نقــش بســته 
اســت. او به‌عنــوان یکــی از 
برجسته‌ترین پیانیست‌های 
دوران رمانتیــک شــناخته 
می‌شود.
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چهره »آنته فون درسته-هولســهوف« روی اســکناس 20مارکی 
نقش بسته است. او یک نویسنده، شاعر و آهنگ‌ساز اهل آلمان 

بود که در ژانویه 1797 متولد و در سال 1848 درگذشت. 

اســکناس   پشــت 
100مارکی هم عکس 
یک پیانو است.

روی 50مارکــی چهــره »یوهــان بالتــازار نویمــان« را می‌بینیــم. او 
که معمولاً با نــام بالتازار نویمان شــناخته می‌شــود، یک معمار و 

مهندس توپخانه نظامی آلمانی بود.

پشــت اســکناس 50مارکــی نمایی 
از کاخ وورتســبورگ در مرکــز شــهر 

وورتسبورگ دیده می‌شود. 

 پشــت اســکناس 
20مارکــی، یــک قلم 
با پر پرنده می‌بینیم. 

 روی 200مارکی چهره »پل ارلیش«، پزشک و دانشمند آلمانی برنده جایزه نوبل را 
می‌بینیم  که در زمینه‌های هماتولوژی، ایمونولوژی و شیمی‌درمانی ضدمیکروبی 
فعالیت می‌کرد. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای او یافتن درمانی برای سیفلیس 

در سال 1909 و اختراع تکنیک پیش‌ساز رنگ‌آمیزی گرم بود.

پشت اسکناس 200مارکی هم ابزار کار پل ارلیش، یک »میکروسکوپ« است.

واحد پولی این کشور درحال 
حاضر یورو است 



52

  سرزمین اشک‌های بی‌پایان مادران

»خــون از رگ‌های آمریــکای لاتین شــتک زده بــه همه‌جــا«؛ در یکــی از حومه‌های سرســبز 
مونته‌ویدئو، در خیابانــی که دیوارهای خانه‌ها بــه رنگ قرمز رنگ‌آمیزی شــده‌اند، گریه‌های 
مادران فضا را چنان سنگین کرده که گویی امروز هیچ هوایی برای نفس‌کشیدن وجود ندارد. 
انگار هیولایی آمده و همه هوا را مکیده است. تعداد این مادران داغدار به عدد پسران گم‌شده 
اروگوئه است. زمزمه غم‌انگیزشان و پلاکاردهایی که در دست دارند، از هر سلاحی قوی‌تر است. 

آنها به‌آرامی به راه می‌افتند. 
همان‌طور که جمعیت به جلو می‌رود، رنگ‌ قرمز جیغ به‌آرامی جای خود را به رنگ خاکستری 
می‌دهد. در تقاطع خیابان‌های مالدونادو و پاراگوئه، مادران متوقف می‌شوند؛ در مقابل مقر 
سابق اداره اطلاعات و امنیت اروگوئه، چند متر دورتر از اتاق‌هایی که در آن بین سال‌های 1973 
تا 1985 این سرویس اطلاعاتی دیکتاتوری نظامی، پسران‌شــان را شکنجه و به قتل رسانده 

اروگوئه به روایت اسکناس ‌20پزویی 

افسانه 
سرزمین پدری

خوان زوریلا د سن مارتین، شاعر ملی اروگوئه، این کشور را »سرزمین اشک‌های بی‌پایان مادران« نامیده بود. شگفتا که سال‌ها 
بعد از مرگ این شاعر، روزگاری فرا رسید که این نام برازنده‌ترین نام برای این سرزمین بود. با این حال، مردم و سیاست‌مداران 
اروگوئه از دیکتاتوری نظامی عبور کرده‌اند و بسیار به آینده خوش‌بین هستند، به‌ویژه امیدوارند فوتبال -و به‌ویژه جام ‌جهانی 

قطر- باعث وحدت ملی و موج جدیدی از امیدواری شود. 

بود. یکی از مادران پلاکاردی در دست داشت که روی آن 
نوشته شده بود: »میگل زولو: نه می‌بخشم، نه فراموش 
می‌کنم.« زولو از مأموران بدنام سازمان اطلاعات و امنیت 
بود که مخالفان سیاســی اروگوئــه را قصابی می‌کــرد. او 

به‌تنهایی 194 نفر از مخالفان سیاسی را مثله کرده بود. 
در ســال 2000، زولــو توســط اتحادیــه فوتبــال اروگوئــه 
به‌عنوان مدیر امنیت تیم ملی استخدام شد. دست‌کم 
از ســال 2011 اتحادیه می‌دانســت کــه زولو قبــاً یکی از 
اعضای دایره پنجــم اداره اطلاعات و امنیت بــوده، اما تا 
تظاهرات مادران داغدار در 20 مــی 2018 هیچ کاری برای 

اخراج او انجام نداد. 
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»ادواردو گالیانو«، نویسنده اروگوئه‌ای، با تمسخر گفته 
بود: »اروگوئه تاریخ ندارد، در عوض فوتبال دارد.« گالیانو 
به فراموشی و انحراف اشاره می‌کرد که رابطه یک ملت را 
با گذشته خود تعریف می‌کند. بسیاری از اروگوئه‌ای‌ها 
به ‌جای مقابله با آسیب‌ها و ناامیدی دوران دیکتاتوری، 

استراتژی سرکوب عاطفی را اتخاذ کرده‌اند.
در همه‌پرسی ســال‌های 1989 و 2009، قانون معافیت از 
مجازات به تأیید رســید و از پیگــرد قانونی علیه اعضای 
سابق حکومت نظامی صرف‌نظر شد. گالیانو در سال 2011 
نوشــت: »اروگوئه‌ای‌ها ترجیح می‌دهند اکنون گذشته 
را فراموش کنند تا به آن گــوش دهند، آینده را بپذیرند تا 

اینکه دوباره آن را تصور کنند.«
با این ‌حال، این سرکوب حتی زندگی روزمره اروگوئه‌ای‌ها را 
تحت تأثیر قرار داده است. همان‌طور که »ماریو بندیتی« 
روزنامه‌نــگار، شــاعر و نویســنده سرشــناس اروگوئــه‌ای 
می‌نویســد: »بســیاری از اروگوئه‌ای‌هــا اکنــون زندگــی 
دوگانه‌ای دارند. در روز احساس ناامیدی را انکار می‌کنند، 
امــا در شــب، این احساســات مثــل خــوره به جــان آنها 

می‌افتد.« 
ساده‌ترین راه برای یک ملت کوچک صلح‌دوست جهت 
رســیدن به افتخــار چیســت؟ البته چیــزی جــز فوتبال 
نیســت. به قول گالیانو: »فوتبال موجب حواس‌پرتی از 

سیاست می‌شود، دست‌کم برای مدتی.«
این سرمایه‌گذاری در فوتبال برای بازخرید تاریخ کثیف 
یک ملت، بــه فرهنــگ آرمان‌گرایــی در اطــراف تیم ملی 
منجر شــده اســت. همان‌طور که »سباســتین بونیلا«، 
جامعه‌شــناس می‌نویســد: »تیم ملــی فوتبــال اروگوئه 
توســط بســیاری از مردم به‌عنوان نقطه مقابل فســاد و 
بی‌اخلاقی دوران نظامی مطرح می‌شود. گذشته و آینده 
باشکوه فوتبال یک ملت به اروگوئه‌ای‌ها اجازه می‌دهد 
تا تاریخ سیاســی دردناکی را که در این بین قرار دارد، دور 

بزنند.«

  پزوی اروگوئه

پزوی اروگوئه نام واحد پول اروگوئه از ابتدای تشکیل این 
کشور بوده اســت. این واحد پول در سال 1993 پذیرفته 
شــد. اروگوئه در ســال 1896 بر اساس اســتاندارد طلا به 

ثبات پولی دست یافت. این وضعیت پس از جنگ جهانی اول پایان یافت. سپس دوره‌ای از 
نابسامانی این کشور را فراگرفت. مشکلات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم باعث ایجاد 
تورم شد که پس از سال 1964 جدی شد و تا دهه 1970 ادامه یافت. پزوی قدیمی در اول ژوئیه 
1975 با پزوی جدید، با نرخ برابری یک پزوی جدید به 1000 پزوی قدیمی جایگزین شد. پزوی 
جدید نیز به 100 سنتسیمو تقسیم شد. با ‌وجود ‌این، به‌دلیل تداوم تورم افسارگسیخته، 
پزوی اروگوئه در اول مارس 1993، دوباره با نرخ یک به 1000 پزوی قدیمی جایگزین پزوی 

جدید شد. 
اروگوئه‌ای‌ها به کاهش مــداوم ارزش پول خــود عادت کردند. آنها اصــاح جالبی برای 
دوره‌های محدود افزایش ارزش پزو دارند؛ »atraso cambiario« که یعنی »بدو تا هنوز 
نرخ ارز سر جایش اســت«. در نتیجه بی‌ثباتی پزو، قیمت بیشــتر اقلام بزرگ )املاک، 

خودرو و حتی حقوق مدیران( به دلار آمریکاست.
در طول حکومت نظامی، سیاست »نظام قفل‌شــده خزنده« اجرا می‌شد که بر اساس آن 
نرخ ارز در یک سطح مشخص ثابت ایســتاده و مداخله‌گر ارزی اجازه تغییر قیمتی به آن را 
نمی‌داد. در این دوره، جدولی از ارزش آتی دلار روزانه )با عنوان تبلیتا( توســط دولت منتشر 
می‌شد. در ســال 1982، ارزش پول به‌طور ناگهانی کاهش یافت و هزاران شرکت و شخص را 
به ورشکستگی کشاند. در دهه 1990، سازوکار جدیدی برای ارائه قابلیت پیش‌بینی معرفی 
شد؛ این بار به شکل یک محدوده متغیر، با حاشیه‌های بالا و پایین که دولت در آن مداخله 
می‌کرد. در سال 2002، پس از یک بحران بانکی و در بحبوحه کسری بودجه عظیم، ارز مجدداً 
اجازه یافت شناور شود و تقریباً 50 درصد از ارزش خود را در عرض چند هفته از دست داد و 

دوباره هزاران شرکت و فردی که بدهی دلاری داشتند، ورشکست شدند.
در سال 2004 پدیده‌ای کاملاً جدید معرفی شد؛ ارزش پول در برابر دلار آمریکا به‌صورت اسمی 
افزایش یافت و به 1:30 پزو رسید. در سال 2008 این نسبت به 1:19 رسید و بیش از نیمی از 
ضرر خود را در طول این بحران جبران کرد. این ارزش‌گذاری مجدد اعتراضات بخش صنعتی را 
به همراه داشت که احساس می‌کردند رقابت‌پذیری خود را از دست داده‌اند، اما تا ژوئیه 2020، 
پزو به 1:40 رسید. دولت امیدوار است ارز شناور اقتصاد را »دلارزدایی« کند. به نظر نمی‌رسد 
اروگوئه سازوکاری پیدا کند که بر اســاس آن نرخ ارز تا حدی قابل پیش‌بینی باشد و در ‌عین 
‌حال به کشور اجازه دهد قیمت‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که صادراتش رقابتی بماند.

  اسکناس 20پزویی و بازتاب اروگوئه 

در بین اسکناس‌های 20، 50، 100، 200، 500، 1000 و 2000پزویی، احتمالاً اسکناس 20پزویی، 
بیشتر نماد اروگوئه محسوب می‌شود. شاید دلیل این امر را باید در این جست‌وجو کرد که 
مفهوم »هویت ملی« همواره برای سیاست‌مداران اروگوئه حیاتی بوده است؛ در اینجا تفاوتی 

بین دیکتاتورهای نظامی و سیاست‌مداران دموکراتیک وجود ندارد. 
»ماریو بارگاس یوسا« در جایی گفته بود که کشورهای آمریکای لاتین برای رسیدن به وحدت، 
به فوتبال و کمی ادبیات احتیاج دارند. شاید برای همین است که روی اسکناس 20 پزویی به 
»خوان زوریلا د سن مارتین« )1885-1931(، شاعر حماسه‌سرا و کاتولیک اروگوئه‌ای اختصاص 
یافته است. از او به‌عنوان »شاعر ملی اروگوئه« یاد می‌شود. مشهورترین شعرهای او تاباره و 
افسانه سرزمین پدری است. به‌علاوه، سرود درخت او از اشعاری است که در سراسر آمریکای 
لاتین زمزمه می‌شود.  خوان در مدارس مختلف یسوعی در سراسر آمریکای جنوبی )سانتیاگو، 
سانتافه و مونته‌ویدئو( تحصیل کرد. اولین اثر او »یادداشت‌هایی بر یک سرود« است که به 
موضوعات تراژیک و میهن‌پرســتی می‌پردازد. تأثیر »گوستاوو آدولفو بکر«، شاعر مشهور 

رمانتیک اسپانیایی در اشعار او مشهود است. 
با ‌وجود عدم علاقه خوان به مشاغل سیاسی، مدتی معاون فرماندار مونته‌ویدئو بود و چندین 
دوره به‌عنوان سفیر اروگوئه در فرانسه، پرتغال، اسپانیا و واتیکان خدمت کرد. اما میراث او نه 
به مشاغل سیاسی یا حتی موضع‌گیری‌های پر‌سوز‌و‌گداز او، بلکه به شعرهای حماسی‌اش 
پیوند خورده است.  پشت این اسکناس، ابیاتی از شعر حماسی »افسانه سرزمین پدری« 
خوان زوریلا د ســن مارتین به خط شــاعر آمده اســت. این ابیات در پایین تصویر فرشته‌ای 
پروبال‌گشوده آمده است؛ فرشته‌ای که گویی بال‌های خود را بر تمامی سرزمین اروگوئه گشوده 

تا آن را از هرگونه خطر دور نگه دارد. 
»افسانه سرزمین پدری« که در سال 1879 سروده شد، سهم بی‌بدیلی در پایه‌گذاری اروگوئه 
مدرن دارد. این شــعر که در قالب 413 بیت و در عرض یک هفته ســروده شد، به‌عنوان یک 
شاهکار در نظر گرفته شد و بلافاصله محبوبیت بسیاری پیدا کرد که باعث شد خوان زوریلا 

د سن مارتین عنوان شاعر سرزمین پدری را به خود اختصاص دهد 

اروگوئه
   قاره: آمریکای جنوبی

   واحد پول: پزوی اروگوئه و دلار ایالات 
متحده 

   تعداد اسکناس‌های در گردش: 7 
U$ :نماد   

   کوچک‌ترین واحد: سنتسیمو 
   بانک مرکزی: بانک مرکزی اروگوئه 

   GDP: 96.810 میلیارد دلار 
)نودوششمین در جهان(

   درآمد سرانه: 27.233 دلار 
)شصت‌ودومین در جهان(



54
بــر اســکناس 50 پزویــی، 
چهــره »خــوزه پــدرو وارلا«، 
جامعه‌شناس و روزنامه‌نگار 
اروگوئــه‌ای نقــش بســته 
است.  خوزه در ســال 1876 
و پیــش از اینکــه رئیــس 
کشــور  آموزش‌و‌پــرورش 
اروگوئه شود، قانونی را برای 
اصلاح برخی قوانین مدارس 
نوشــت کــه تابه‌امــروز مورد 
استفاده قرار گرفته است. از 
جمله ســاعت ورود و خروج 
دانش‌آمــوزان و مدت‌زمــان 
سروشــکل  کــه  تحصیــل 
قاعده‌مندی را برای مدارس 
ایــن کشــور طراحــی کــرد.  
همچنیــن او آمــار دقیقی از 
جمعیت کشور منتشر کرد 
که در پایان‌نامه خود نیز آن 
را مــورد اســتفاده قــرار داد. 
او با اســتفاده از ایــن داده‌ها 
میزان ســواد و بی‌سوادی در 
کشــور را مــورد تحلیــل قرار 
داده بود. 

پشــت اســکناس 500پزویــی دانشــگاه 
سراسری مونته ویدئو نقش بسته که بیش از 
130 هزار دانشجو دارد و بزرگ‌ترین دانشگاه 
این کشور محسوب می‌شود.

 چهره »آلفردو واسکز آسودو« روی اسکناس 500 پزویی دیده می شود. او سیاست‌مدار محبوب کشور اروگوئه است که مؤسسه‌ای نیز به نام او در دهه 80 میلادی تأسیس شده و دانشجویان علوم سیاسی در آن مؤسسه تحصیل می‌کنند.

 روی اســکناس 100 پزویــی »ادواردو فابینــی«، 
آهنگ‌ســاز و موســیقیدان معروف این کشــور 
نقش بسته است.

پشــت 100پزویی مجســمه »پــان« بــه تصویر 
کشــیده اســت. »پــان« در اصطــاح یونانــی 

خدایگان روستاییان است. 
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بنای یادبود خوزه پــدرو وارلا 
در مونته‌ویدئــو اروگوئــه قرار 
دارد. ایــن مجســمه توســط 
»میگل بلای« )1866-1914(، 
مجسمه‌ســاز اســپانیایی 
طراحی و در 14 دسامبر 1918 
پرده‌برداری شد.

 2000 اســکناس  روی 
پزویــی چهــره »داماســو 
آنتونیــو لارنــاگا« کشــیش، 
طبیعت‌شناس و گیاه‌شناس 
اروگوئــه‌ای اســت. او یکی از 
کســانی بــود کــه مســئول 
تأســیس کتابخانــه ملــی 
اروگوئــه و دانشــگاه ملــی 

اروگوئه در سال 1985 بود.

پشت 2000 پزویی کتابخانه ملی اروگوئه را نشان می‌دهد که در مونته‌ویدئو قرار دارد. این کتابخانه 
در سال 1815 ساخته شد. در سال 2006 بیش از 900.000 کتاب و 20.000 نشریه در این کتابخانه 

قرار داده شد.

 چهــره »پدرو فیــگاری« نقاش، وکیل، نویســنده و 
سیاســت‌مدار اروگوئه‌ای بر اســکناس 200 پزویی 
نقش بســته اســت. او به‌عنوان یکی از نخســتین 

نقاشان مدرن شناخته می‌شود. 

پشت اسکناس 200پزویی تصویری از یک رقص 
سنتی آمریکای لاتین با الهام از سنت‌های پیش از 

استعمار اسپانیا دیده می‌شود.
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  فوتبال؛ ابزار فرانکو

»فرانسیســکو فرانکــو«، دیکتاتــور اســپانیا از 1975-1936، فوتبــال را ابــزاری فوق‌العــاده 
می‌دانســت که قادر بود توجه مثبت جهانی را به اسپانیا و سپس به خودش جلب کند. 
از آنجایی که جنگ داخلی اســپانیا در ســال 1939 به پایان رســیده بود، این کشور از نظر 
اقتصادی و مالی در وضعیت وحشتناکی قرار داشت، اما ژنرال فرانکو احساس کرد که این 
ورزش می‌تواند به کشورش کمک کند تا در سطح جهانی دیده شود و هدفش استفاده از 
رئال مادرید برای تحقق این امر بود. جهان باید یک اسپانیای جدید، قدرتمند و متمرکز را 

می‌دید که مردمش حاضرند برای آن هر نوع فداکاری انجام دهند. 
جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا )لیگ قهرمانان اروپای فعلی( در سال 1956 توسط روزنامه 
فرانســوی »لکیپ« ایجاد شــد و هــدف آن اثبات بهتریــن تیم اروپا بــود. رئــال مادرید در 
سال‌های اولیه این رقابت‌ها تیم شماره 1 بود و پنج بار متوالی با ژنرال فرانکو که به‌طور منظم 

 اسپانیا به روایت اسکناس 1000پزوتایی

چهره ژانوسی فوتبال
در اسپانیا، فوتبال و سیاست جدایی‌ناپذیرند. از اواخر قرن نوزدهم که اکثر باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال شکل گرفتند، هواداران 
فوتبال از باشگاه‌های خود برای نمایش دیدگاه‌های سیاسی‌شان به مدد توجه رسانه‌ها به این ورزش استفاده کردند. به همین 
ترتیب، دولت که در مواقع مختلف تأثیر فوتبال بر مردم را دیده، از آن به‌عنوان ابزاری کلیدی در ایجاد تصاویر و برداشت‌های 
جدید از ملت، چه در داخل و چه در خارج، استفاده کرده است. در اسپانیا همیشه فوتبال مشخص‌کننده هویت سیاسی 
بوده است. برای تعیین اینکه آیا کسی طرفدار سیاست جناح راست یا چپ در اسپانیاست، می‌توان از آنها پرسید که دومین تیم مورد علاقه‌تان 

کدام است. اگر پاسخ »رئال مادرید« باشد، آنها ‌راست‌گرا هستند و اگر پاسخ »اف‌سی بارسلونا« باشد، تقریباً به‌طور قطع چپ‌گرا هستند.

در اســتادیوم 80 هزار نفری »لوس‌بلانکو« )ســانتیاگو 
برنابئو کنونی( حضور می‌یافت، قهرمان شد. هنگامی 
که رئال مادرید گل می‌زد، سعی می‌کرد شادی نکند و 
به تبسمی اکتفا کند، اما خیلی ‌اوقات موفق نمی‌شد و 
به‌ شکل مضحکی همزمان هم می‌خندید، هم دست 

راستش را بلند می‌کرد.
موفقیــت بی‌ســابقه رئــال مادریــد به‌عنوان ســفیری 
ارزشمند برای این کشور عمل کرد و درخششی به آن 
بخشید که واقعیت‌های مبهم‌تر و حتی تلخ‌تر را پنهان 
می‌کرد. فرانکو دیده بود که می‌توان از فوتبال برای تحت‌ 
تأثیــر قــراردادن افــکار عمومــی در دوران ســخت بهره 
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برد و تصویری از ملتی خوشــبخت را منعکس کرد که 
شایسته بازگشت به عرصه بین‌المللی هستند. مادرید 
و اسپانیا به ‌جای یک کشور سرکوبگر سیاسی و از نظر 
مالی نابسامان، تصویر یک تیم فوتبال بزرگ را بازتاب 

می‌دادند. 
اما در مــورد کاتالان یا باســک، وضعیت به چه شــکل 
بود؟ در سال 1898، به‌دلیل مشکلات مالی این کشور، 
پورتوریکو و کوبا استقلال یافتند که نشان‌دهنده پایان 
سلطنت اسپانیا به‌عنوان یک قدرت بزرگ بود، زیرا این 
کشــور آخرین قلمروهای فرادریایی خود را واگذار کرد. 
این جرقــه موجب جهــش کاتالان‌ها و باســک‌ها برای 
استقلال شد؛ زیرا آنها همیشه از سایر اسپانیا احساس 
جدایی می‌کردند. آنها با داشــتن تاریخ غنی فرهنگ، 
زبان و پرچم ملی خــود، بر این باور بودنــد که تفاوتی با 

اسپانیا ندارند. 
باشگاه بارسلونای کاتالونیا و اتلتیک بیلبائوی باسک 
برای مــردم محلی فقط باشــگاه‌های فوتبال نیســتند. 
این تیم‌ها مانند یک تیم ملی و به ‌مثابه نماد اعتقادات 
این مــردم عمــل می‌کنند، اما خواســته‌های آنهــا برای 
اســتقلال به‌طور مــداوم نادیــده گرفته شــد و هنگامی 
کــه فرانکــو در ســال 1936 بــه قــدرت رســید، از قــدرت 
خود اســتفاده کرد تا اطمینــان حاصل کند کــه به این 
»ملت‌ها« هرگز حق تعیین سرنوشت داده نمی‌شود و 
این کار را با سرکوب شدید مردم محقق کرد. باشگاه‌های 

فوتبال نیز نقش مهمی در این مسئله ایفا کردند. 
هیچ باشگاهی اجازه نداشت نامی غیراسپانیایی داشته 
باشد، بنابراین باشگاه باسک به باشگاه فوتبال بارسلونا 
تغییر نام داد و مجبور شــد پرچم کاتالونیــا را از لوگوی 
باشگاه حذف کند. در کاتالونیا و یوســکادی، زبان‌های 
مربوط به آنها ممنوع شد، هر کارمند دولتی که در حال 
صحبت‌کردن بــه آن زبان‌هــا گرفتار می‌شــد، در خطر 
اخراج آنی قرار می‌گرفت و سرود ملی‌شان ممنوع شد. 
شــواهد و قرائن بســیاری در مورد چگونگی ســوزاندن 
کتاب‌های نوشته‌شده به زبان کاتالان و یوسکرا در تلاش 
برای پاک‌کردن همــه آثار و ویژگی‌های ملــی آنها وجود 
دارد. اگرچه بعد از رژیم فرانکو، این حجم عظیم آزار و 
اذیت به پایان رسید، اما حاکمان جدید اسپانیا نیز از 

فوتبال توقع »وحدت« داشتند، نه »جدایی«. از این رو، آنها همواره این بعُد از فوتبال را در 
سال‌های اخیر تبلیغ و تشویق کرده‌اند. 

  تاریخچه پزوتای اسپانیا 

پزوتا واحد رســمی پول اســپانیا بین ســال‌های 1868 تا 2002 بود کــه در نهایت با یورو 
جایگزین شد. نام این پول از peceta گرفته شده؛ شکل مختصرشده کاتالانی کلمه 
peça )به معنی سکه(. کلمه پزوتا از اوایل سال 1737 شناخته شــده بود و در میان 
عامه مردم به سکه‌ای به ارزش دو رئال یا یک‌ونیم پزو اشاره دارد. سکه‌های »پزوتا« در 
سال 1808 در بارسلون و تحت اشغال فرانسوی‌ها برای مدت کوتاهی منتشر شدند. 
در سال 1874، بانک اسپانیا اسکناس‌هایی 25، 50، 100، 500 و 1000پزوتایی را معرفی 
کرد. به‌جز اسکناس‌های 250 پزوتایی که فقط در سال 1878 منتشر شد، اسکناس‌های 
چاپ‌شده توسط بانک مرکزی اســپانیا تا زمان جنگ داخلی تغییر نکرد؛ زمانی که هم 

جمهوری‌خواهان و هم ملی‌گرایان اسکناس‌های بانک اسپانیا را منتشر کردند.
اولین اسکناس‌های بانک ملی اسپانیا در سال 1936 با عناوین 5، 10، 25، 50، 100، 500 و 
1000پزوتایی منتشر شد. اسکناس‌های 1 و 2پزوتایی در سال 1937 اضافه شدند. در سال 
1978 اسکناس‌های 5000 پزوتایی معرفی شدند. در سال 1982 اسکناس 100پزوتایی با یک 
سکه جایگزین شد. سری نهایی اسکناس‌ها بین سال‌های 1982 تا 1987 معرفی شدند و 

تا زمان معرفی یورو به‌صورت قانونی باقی ماندند.

  اسکناس 1000پزوتایی و بازتاب اسپانیا 

احتمــالاً در بیــن اســکناس‌های مختلــف پزوتــا؛ 200، 500، 1000، 2000، 5000 و 10.000، 
اسکناس 1000پزوتایی بهتر و بیشــتر اســپانیا را بازتاب می‌دهد. بخش مهمی از هویت 
اسپانیایی، با عصر اکتشافات گره خورده است. اکتشافاتی که در نهایت به کشف قاره‌ای 
جدید، استقرار استعمار و توسعه اسپانیا انجامید. این کاشفان نه نماینده یک شهر، یا 
متعلق به یکی از قومیت‌ها و ملیت‌های داخل اسپانیا، بلکه نماینده هویتی واحد به ‌نام 
اسپانیا بودند. در واقع، به‌طور غیرمستقیم این ایده تبلیغ می‌شد که دوران اوج اسپانیا، 

دوران حکمرانی هویت واحد این کشور بود. 
در این اسکناس، چهره »فرانسیسکو پیزارو گنزالز« )1541-1471(، کشورگشای نامی به 
چشم می‌خورد. او گشاینده امپراتوری اینکا و پایه‌گذار شهر لیما، پایتخت کنونی کشور 
پرو است. او نخستین‌بار در سال ۱۵۰۲ به همراه ناوگانی بزرگ از کاستیل به هیسپانیولا گام 
نهاد. در سال ۱۵۱۳ همراه با گروهی دیگر به باریکه پاناما رفت و از نخستین اروپاییانی بود 
که کرانه‌های اقیانوس آرام را می‌دیدند. در آینده با موضع‌گیری‌های سیاسی‌اش توانست 

کلانتر شهر پاناما شود. 
در طرف دیگر نیز چهره »هرنان کورتس« )1547-1485( کشورگشا و سردار اسپانیایی، فاتح 
امپراتوری آزتک در قاره آمریکا دیده می‌شود. کورتس با قوایی متشکل از تنها ۶۰۰ سرباز و 
تعدادی اسب در سواحل دریای کارائیب )ساحل شرقی مکزیک امروزی( لنگر انداخت. 
نیروهای اســپانیایی تحت فرمان او پس از بنیان‌نهادن شــهر ســاحلی وراکروز به سمت 
شمال و مرکز مکزیک حرکت کردند و در نوامبر ۱۵۱۹ به پایتخت آزتک‌ها، شهر تنوشتیتلان 
رسیدند. هرچند در ابتدا با استقبال آزتک‌ها مواجه شدند، اما کمی بعد، جنگ‌هایی بین 
آزتک‌ها و نیروهایش رخ داد. کورتس، پادشاه آزتک‌ها را دســتگیر کرد و برای آزادی‌اش از 
مردم خواست تسلیم شوند. تا آگوســت ۱۵۲۱ تمام قلمرو وسیع و پرجمعیت امپراتوری 
آزتک به تصرفش درآمد. به این ترتیب مکزیک به مستعمره اسپانیا تبدیل شد و استقلال 

مکزیک تا سال ۱۸۱۰ محقق نشد. 

  امکان یک قرارداد اجتماعی جدید

فوتبــال نیــز بــه ‌مثابــه جهانی‌شــدن چهــره‌ای ژانوســی دارد؛ از یک‌ ســو می‌توانــد ابزاری 
برای هویت‌بخشی و پرکردن شکاف‌ها و گســل‌های اجتماعی باشــد و از دیگر سو باعث 
رادیکال‌شدن خرده‌هویت‌های قومی-زبانی و نژادی شود. در واقع، هم‌اکنون ابزار بسیاری از 
قوم-ملت‌ها تیم فوتبال محلی‌شان است. آنها با حضور در استادیوم و استفاده از نمادهای 
خود، از پرچم و سربند و بازوبند تا شعار و سرود گروهی، تلاش می‌کنند بیم‌ها و امیدهای 
اقلیت محبوب‌شان را بازنمایی کنند. چندین دهه است که تیم بارسلونا و اتلتیک بیلبائو 
در قلب اروپا از این شیوه برای انعکاس خواست‌های قومی خود استفاده می‌کنند. آینده 

اسپانیا بستگی بسیاری به امکان رسیدن به یک »قرارداد اجتماعی« جدید دارد 

اسپانیا 
   قاره: اروپا

   واحد پول: یورو )قبلاً پزوتا(
   تعداد اسکناس‌های در گردش: 7 

   نماد: €
   کوچک‌ترین واحد: سنت

   بانک مرکزی: بانک اسپانیا 
   GDP: 2.20 تریلیون دلار 

)شانزدهمین در جهان(
   درآمد سرانه: 46.511 دلار 

)سی‌وهفتمین در جهان(
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روی اســکناس 1000 پزوتایی، 
چهــره »هرنــان کورتــس« به 
تصویر کشــیده شــده است. 
او یــک فاتــح اســپانیایی بــود 
که رهبری جنگــی را بر عهده 
داشــت کــه باعــث ســقوط 
امپراتوری »آزتک« شد.

پشت این اسکناس درخت بلوط ال کاربایون در اویدو، صلیب و قطعه دست‌نویسی از رمان 
کلارینز با عنوان لاریخنتا را نشان می‌دهد.

روی 200پزوتایی، چهره »لئوپولدو انریکه گارســیا«، با نام مســتعار کلارین، رمان‌نویس رئالیســت 
اسپانیایی به تصویر کشیده شده است. مقالات و حمایت او از لیبرالیسم، لئوناردو را به یک صدای 

منتقد قدرتمند و بحث‌برانگیز تبدیل کرد.

پشت این اسکناس خانه موزه »روزالیو د کاسترو« 
به تصویر کشــیده شــده که کاخ یکی از پادشــاهان 
اسپانیا بود. در حال حاضر مردم می‌توانند به‌عنوان 
موزه از این کاخ دیدن کنند.

»ماریــا روزالیــا ریتــا د کاســترو« کــه چهــره او را 
روی 500 پزوتایــی اســپانیا می‌بینیــم، شــاعر و 
رمان‌نویســی اهل شــهر گالیســیا بــود. همچنین 
نشــان پادشــاه اســپانیا ســمت راســت بالای این 

اسکناس حک شده است. 
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پشت اسکناس5000 پزوتایی، قطب‌نمایی به تصویر کشیده 
شده که در کنار این قطب‌نما، با حروف یونانی نام کریستف 

کلمب نقش بسته است.

پشت اســکناس 1000 پزوتایی، چهره »فرانسیسکو پیزارو 
گنزالز« یــک فاتح اســپانیایی قــرار دارد که بیشــتر به خاطر 
لشکرکشی‌هایش که به فتح پرو توسط اسپانیایی‌ها منجر 

شد، شهرت داشت.

پشت 2000 پزوتایی، نمای دروازه ورودی باغ گیاه‌شناسی سلطنتی 
مادرید را به تصویر کشیده است.

روی اسکناس 2000 پزوتایی اسپانیا نقش »خوزه سلستینو برونو موتیس« 
کشیش، گیاه‌شناس و ریاضی‌دان اسپانیایی قرار دارد. 

روی 5000 پزوتایی، چهره »کریســتف کلمــب«، دریانورد 
اهل جنـُـوا در ایتالیا قرار دارد طی یک مأموریت با کشــتی 

به قاره آمریکا رسید. 

واحد پولی این کشور درحال 
حاضر یورو است 
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  ابرچالش‌های استرالیا

هر پنج ســال یک‌ بار، خزانه‌داری استرالیا گزارش آینده‌پژوهانه جالبی را منتشر می‌کند: 
»اقتصاد و بودجه در 40 سال آینده چگونه خواهد بود؟« در این گزارش، به سه ابرچالش 

اشاره شده که موجب دگرگونی اساسی در استرالیا خواهند شد. 
نقطه شروع تحلیل وزارت خزانه‌داری تغییرات آب‌وهوایی است؛ حرکتی جهانی که برای 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه‌ای شــکل گرفته، به‌طوری که احتمالاً اســترالیا بــه گذار از 
اقتصاد کربنی نیاز پیدا خواهد کرد؛ گذاری که بر اساس آن »برخی بخش‌ها باید با کاهش 
تقاضا برای صادرات سازگار شــوند، در حالی ‌که فرصت‌های جدیدی در بخش‌های دیگر 

به وجود می‌آید«.
مسئله فقط کاهش شدیدی درآمدهای استرالیا از صادرات زغال‌سنگ و ال‌ان‌جی نیست. 
گرمایش زمین نیز به‌شدت این کشور را درگیر بحران‌های زیست‌محیطی ویرانگر خواهد 

 استرالیا به روایت اسکناس 50دلاری 

کار کارستان اونایپون
به احتمال زیاد اگر آتش‌سوزی 2020-2019 استرالیا اتفاق نمی‌افتاد، نوشتار حاضر به نکته‌ای تاریخی یا مرور شاخص‌های 
مطلوب توســعه در این کشــور اختصاص پیدا می‌کرد، اما حالا همه‌چیز دچار تغییر شده اســت. این آتش‌سوزی مهیب در 
بخش‌های جنوب شــرق اســترالیا یعنی ایالت نیو‌ســاوت‌ولز، اســترالیای جنوبی، ویکتوریا، کوئینزلند و اســترالیای غربی به 
نقطه‌عطفی در طرز تلقی و بینش مردم و نخبگان استرالیایی پیرامون آینده این کشور بدل شد. وسعت این آتش‌سوزی تا تاریخ 
ششم ژانویه ۲۰۲۰، ۸٫۴ میلیون هکتار تخمین زده شده ‌است؛ آتش‌سوزی‌ای که به مرگ بیش از یک میلیارد جاندار و انقراض بیش از ۳۰ گونه 
گیاهی و جانوری منتهی شد. بله! یک میلیارد جاندار. این رویداد آخرالزمانی، به‌علاوه‌ برانگیختن خشم عمومی نسبت به سیاست‌های تغییرات 
آب‌و‌هوایی »اسکات موریسون«، نخست‌وزیر، نگاه بسیاری را در این کشور متوجه ابرچالش‌های آینده کرد. ابرچالش‌هایی که همواره در سال‌های 

اخیر کم‌اهمیت تلقی شده یا سعی شده فوریت و ضرورت آنها انکار شود. 

کرد. استرالیا اکنون 1.4 درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از دمای 
متوسط جهانی در دوران پیش از صنعتی‌شدن است. 
در واقع، دمای بالا، میزان رطوبت پایین، بارش کم باران 
و بادهای شــدید، یعنی آتش‌ســوزی‌های تکرارشونده 

گسترده. 
ابرچالــش دوم بــا پیــری جمعیــت در ارتبــاط اســت. 
بیــن ســال‌های 2019 تــا 2020 و 2060 تــا 2061، تعــداد 
استرالیایی‌های 65ساله و بالاتر دوبرابر خواهد شد و به 
8.9 میلیون نفر می‌رسد. ابرچالش سوم به تهدیدات 
ژئوپلیتیکی چین بازمی‌گردد که با گذشت زمان مدام بر 
دامنه آنها افزوده خواهد شد. مقابله با این تهدیدات 
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نیازمند بازنگری اساسی در راهبردهای کلان امنیتی-
نظامی است.

  تاریخچه دلار استرالیا

دلار اســترالیا )نشــانه: $، اختصــار:AUD( واحــد 
پــول اســترالیا و قلمروهــای خارجــی آن شــامل جزیره 
کریسمس، جزایر کوکوس )کیلینگ( و جزیره نورفلک 
اســت. ایــن دلار همچنین به‌طور رســمی توســط ســه 
کشور مستقل جزیره اقیانوس آرام به‌عنوان واحد پولی 

استفاده می‌شود؛ کیریباتی، نائورو و تووالو.
دلار اســترالیا در 14 فوریــه 1966 بــرای جایگزینی پوند 
استرالیا با نرخ تبدیل دو دلار به یک پوند معرفی شد. 
در سال 2016، دلار اســترالیا پنجمین ارز پرمعامله در 
بازارهای مالی جهانی بود و 6.9 درصد از ســهم روزانه 
جهان را به خود اختصاص داد. در همان سال، 71.12 
میلیارد دلار استرالیا، یا 2932 دلار استرالیا به ازای هر 

نفر در این کشور در گردش بود. 
قبــل از پذیــرش دلار فعلــی اســترالیا در ســال 1966 
واحد پول این کشــور پوند اســترالیا بود که مانند پوند 
استرلینگ انگلیس به 20 شیلینگ و هر شیلینگ به 12 
پنی تقسیم می‌شد. پوند استرالیا در سال 1910 با نرخ 
برابری یک پوند= 1 پوند انگلیس معرفی شــد تا اینکه 
در سال 1931 ارزش آن به یک پوند= 0.8 پوند انگلیس 

یا 16 شیلینگ کاهش یافت.
در سال 1902، کمیته‌ای منتخب از مجلس نمایندگان، 
به ریاست »جرج ادواردز«، توصیه کرد که استرالیا یک 
ارز اعشاری را بر اساس تقسیم یک پوند به 10 فلورین و 
یک فلورین به 100 سنت تصویب کند. در سال 1937، 
کمیسیون سلطنتی بانکداری که توسط دولت »جورزف 
لیون« منصوب شــدند، توصیه کرد که استرالیا »یک 
سیستم ضرب سکه اعشاری، بر اساس تقسیم پوند 

استرالیا به 1000 قسمت« اتخاذ کند.

  پذیرش دلار

پوند اســترالیا با دلار اســترالیا در 14 فوریه 1966 با نرخ 
تبدیل دو دلار اســترالیا= یــک پوند جایگزین شــد. از 
آنجایی که استرالیا هنوز بخشی از منطقه استرلینگ 

مبادلات ثابت بود، نرخ مبادله به پوند استرلینگ بر اساس نرخ یک دلار استرالیا= هشت 
شیلینگ بریتانیا )یا یک پوند انگلیس= 2.50 دلار استرالیا و به عبارتی یک پوند انگلیس= 
2.80 دلار آمریکا( ثابت شد. در سال 1967، زمانی که پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا 
از 2.80 دلار آمریکا به 2.40 دلار آمریکا کاهش یافت، استرالیا عملاً منطقه استرلینگ 
را ترک کرد، اما تصمیم گرفت پیوند خود را با دلار آمریکا بر اساس یک دلار استرالیا= 
1.12 دلار آمریکا حفظ کنــد )از ‌ایــن ‌رو ارزش آن در مقابل پوند اســترلینگ افزایش 

یافت(. 
اولین نسخه‌های کاغذی دلار استرالیا در سال 1966 منتشر شد. اسکناس‌های 1، 
2، 10 و 20 دلاری معادل‌های دقیقی در اسکناس‌های پوند سابق داشتند. اسکناس 
5دلاری در ســال 1967، 50دلاری در ســال 1973 و 100دلاری در ســال 1984 منتشــر 

شدند.

  اسکناس 50دلاری و بازتاب استرالیا 

در میان اسکناس‌های 5، 10، 20، 50 و 100دلاری، به نظر می‌رسد اسکناس 50دلاری بهتر 
و بیشتر تاریخ، فرهنگ و سیاست استرالیا را بازتاب می‌دهد. در واقع، این اسکناس شرح 
کشورشدن اســترالیا و تلاش آن از رهگذر شاعران، نویسندگان و کنشــگران پیشرو برای 

رسیدن به هویتی متمایز از امپراتوری بریتانیای کبیر را نشان می‌دهد. 
روی این اسکناس »دیوید نگونایتپونی«، معروف به »دیوید اونایپون«، از بومیان استرالیا و 
متعلق به قوم نگاریندری بود. او واعظ، مخترع و نویسنده بود. کار کارستان اونایپون و دلیل 
ماندگاری او در تاریخ استرالیا، شکستن بسیاری از کلیشــه‌ها در مورد بومیان استرالیا و 
نزدیک‌کردن جوامع بومی به مردمان مهاجر در اوج بدفهمی‌ها و ناملایمات بود.  اونایپون 
شــخصیتی چندوجهی و همه‌فن‌حریف داشــت. او پنج ســال تلاش کرد تا یک ماشین 
حرکت دائمی درست کند. به گفته برخی منابع، او برای 19 اختراع به‌طور موقت حق اختراع 
گرفت، اما قادر نبود هیچ‌یک از اختراعات خود را به‌طور کامل ثبت کند. بین سال‌های 1910 
و 1944 او دستگاه‌های مختلفی مانند یک دستگاه ضدگرانشی، یک چرخ چندشعاعی و 
یک ماشین پشم‌چینی اختراع کرد. اختراعات دیگر شامل یک موتور گریز از مرکز و یک 

پیشران مکانیکی بود. اونایپون به لئوناردو داوینچی استرالیا مشهور شد. 
اونایپون نخستین نویسنده بومی بود که در اوایل دهه 1920 توسط دانشگاه آدلاید مأمور 
شــد کتابی در مورد افســانه‌های بومیان جمع‌آوری کند. از ســال 1924 به بعــد او مقالات 
متعددی در مورد بومیان برای روزنامه سیدنی ‌دیلی‌تلگراف نوشــت. او سه کتابچه کوتاه 
از داستان‌های بومیان را در سال‌های 1927، 1928 و 1929 منتشر کرد. اونایپون همچنین 
درگیر مسائل سیاسی پیرامون امور بومیان بود و از حامیان سرسخت خودمختاری آنها 

محسوب می‌شد. 
پشت اسکناس 50 دلاری استرالیا، چهره »ادیت دیرکسی کوان«، اصلاح‌طلب اجتماعی 
و فعال حقوق و رفاه زنان و کودکان استرالیایی به چشم می‌خورد. او بیشتر به‌عنوان اولین 

زن استرالیایی شناخته می‌شود که در مقام نماینده مجلس خدمت کرده است.
در سال 1894، کوان یکی از بنیان‌گذاران باشگاه کاراکاتا، نخستین باشگاه اجتماعی زنان 
در اســترالیا بود. او در جنبش حق رأی زنان نقشــی برجســته ایفا کرد. کوان همچنین از 
مدافعان برجســته آموزش عمومی و حقــوق کودکان )به‌ویــژه آنهایی که از مــادران مجرد 
متولد می‌شدند( بود. او در سال 1906 به تأسیس انجمن حمایت از کودکان کمک کرد که 
لابی‌های آن به ایجاد دادگاه کودکان در سال بعد منجر شد. کوان یکی از مؤسسان انجمن 
خدمات زنان در سال 1909 بود و در سال 1911 بانی تأسیس شعبه ایالتی شورای ملی زنان 
شد. کوان در ســال 1915 قاضی دادگاه کودکان و در ســال 1920 قاضی صلح شد. در سال 
1921، کوان به‌عنوان عضو حزب ناسیونالیست در مجلس قانون‌گذاری استرالیای غربی 

انتخاب شد و به نخستین نماینده زن در پارلمان استرالیا بدل شد. 

  خیلی دور، خیلی نزدیک

همان‌طور که گفته شد، آینده استرالیا با سه ابرچالش تغییرات آب‌وهوایی، پیری جمعیت 
و تهدیدات ژئوپلیتیکی چین پیوند خورده است. مشکل کار اینجاست که ابرچالش اول 
و ســوم، جدای عزم داخلــی و اصلاحات اساســی، نیازمند همکاری جهانی، دســت‌کم با 
متحدان این کشور است. اگر استرالیا موفق به حل این چالش‌ها شود، به یکی از قدرت‌های 
جهانی بدل خواهد شــد؛ در غیر این صورت افول کرده و جایگاهی مانند زلاندنو خواهد 

داشت 

استرالیا 
   قاره: اقیانوسیه 

   واحد پول: دلار استرالیا 
   تعداد اسکناس‌های در گردش:  5

$A :نماد   
   کوچک‌ترین واحد: سنت 

   بانک مرکزی: بانک ذخایر استرالیا
   GDP: 1.605 تریلیون دلار 

)هجدهمین در جهان(
   درآمد سرانه: 57.941 دلار 

)نوزدهمین در جهان(
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روی اســکناس 50 دلاری 
چهره »دیویــد اونایپون« 
را می‌بینیم. او از حامیان 
سرسخت خودمختاری 
در اســترالیا و همچنیــن 
اولیــن نویســنده بومــی 
بود که مأمور شــد کتابی 
را در مــورد بومیان کشــور 
جمع‌آوری کند.

ژنرال »سر جان موناش« یکی از بهترین ژنرال‌های متفقین در 
جنگ جهانی اول و مشهورترین فرمانده تاریخ استرالیا بود. 
تصویر او را  پشت اسکناس 100 دلاری استرالیا  می‌بینیم.

»دیم نلی ملبا« که چهره‌اش روی 100 دلاری استرالیا نقش بسته، 
یکــی از مشــهورترین خواننــدگان اواخــر دوران ویکتوریــا و اوایل 
قرن بیستم و اولین استرالیایی بود که به‌عنوان یک موسیقیدان 

کلاسیک به شهرت بین‌المللی دست یافت. 

»ماری جین گیلمــور« نویســنده و روزنامه‌نگار اســترالیایی بود کــه به‌دلیل مشــارکت‌های پربارش در 
ادبیات استرالیا و گفتمان ملی شناخته شده است. گیلمور آثار شگرف خود را تا دوران پیری حفظ کرد 
و آخرین کتاب شعر خود را در سال 1954 در 89سالگی منتشــر کرد. گیلمور در 97سالگی درگذشت. 
او هم نثر و هم شعر می‌نوشــت. گیلمور در نواحی روستایی نیو ســاوت ولز به دنیا آمد و دوران کودکی 
خود را در اطــراف رودخانه ریورینا گذرانــد. گیلمور در 16ســالگی به‌عنوان معلم مدرســه کارش را آغاز 
کرد. او خــود را با جنبش روبه‌رشــد کارگــری درگیر کــرد و همچنین یکــی از ارادتمندان بــه دیدگاه‌های 

سوسیالیسم بود.  

»ماری ریبی« مشــهور به خواهر هیدوک که چهره او بر اسکناس 
20دلاری نقش بسته، تاجر، مالک کشتی و تاجر انگلیسی‌الاصل 
بود که به‌عنــوان محکوم به اســترالیا منتقل شــد، امــا در ادامه به 

نویسنده و تاجری موفق و مشهور بدل شد. 

پشت اسکناس 20 دلاری اســترالیا، چهره کشیش »جان فلین«  
اســت. تأســیس اولیــن آمبولانــس هوایی جهــان بــه نــام او ثبت 
شده است.

بانجــو  بارتــون  »انــدرو 
پاترسون«، شاعر، روزنامه‌نگار 
و نویسنده استرالیایی بود. او 
تصنیف‌ها و شعرهای زیادی 
دربــاره زندگــی اســترالیایی 
نوشت. چهره او را بر 10 دلاری 
استرالیا می‌بینیم. 
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»ادیت کوان« که چهره او را پشــت 50 دلاری اســترالیا می‌بینیم، یک اصلاحگر اجتماعی اســترالیایی بود که برای حقــوق و رفاه زنان و کودکان، کار می‌کرد. او بیشــتر 
به‌عنوان اولین زن استرالیایی شناخته می‌شود که به‌عنوان نماینده مجلس به مردم خدمت کرده است.کوان همچنین یکی از مدافعان اصلی آموزش عمومی و حقوق 
کودکان بود )به‌ویژه کســانی که از مادران مجرد متولد می‌شــدند(. او یکی از اولین زنانی بود که در یک هیئت آموزشــی محلی خدمت کرد و در سال 1906 به تأسیس 
انجمن حمایت از کودکان کمک کرد که لابی‌های آن به ایجاد دادگاه کودکان در سال بعد منجر شــد. کوان از بنیان‌گذاران انجمن خدمات زنان در سال 1909 بود و در 

سال 1911 به تأسیس شعبه ایالتی شورای ملی زنان کمک کرد.

پشت 5دلاری، ســاختمان پارلمان اســترالیا، محل 
تشکیل جلسات پارلمان استرالیا و مقر قوه مقننه 
دولت استرالیاســت. این بنا در کانبرا پایتخت این 
کشــور قــرار دارد و در ۹ مــی ۱۹۸۸ توســط الیزابــت 
دوم ملکه استرالیا افتتاح شد. در طراحی این بنا از 
بومرنگ الهام گرفته شده ‌است. ساختمان پارلمان 
دارای ۴۷۰۰ اتاق و فضاهای متنوع است. تالار بزرگ 
و خانه نمایندگان و نیز دفتر سناتورها بخش‌هایی 
از این سازه هســتند. دفتر نخســت‌وزیر استرالیا و 
ســایر دفاتر وزارتی در قســمت نخســت‌وزیری قرار 

گرفته ‌است.

روی  5دلاری اســترالیا، 
چهــره، ملکــه الیزابــت 
دوم ملکــه بریتانیانقــش 
بســته که آگوســت 2022 
در 96سالگی درگذشت.
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  مصائب بی‌پایان اقتصاد تک‌محصولی 

اکوادور در نیمه اول دهه 1800 به استقلال دست یافت و در پایان این قرن، توسعه و ورود آن 
به اقتصاد جهانی -مانند بسیاری از اقتصادهای آمریکای لاتین- به ‌واسطه صادرات »یک 
کالا« انجام شد. گسترش سطح زیر کشت کاکائو موجب توسعه دشت‌های ساحلی شد و 
تفاوت‌های منطقه‌ای را از یک‌ ســو، بین اقتصاد نواحی کوهستانی که تحت سلطه مالکان 
محافظه‌کار بود و از سوی دیگر، بین اقتصاد مزارع مبتنی بر صادرات که توسط نخبگان لیبرال 
کنترل می‌شد، تشدید کرد. این شکاف منطقه‌ای یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده چشم‌انداز 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرن بیستم اکوادور بوده است.
 اقتصاد کاکائو در نخستین سال‌های دهه 1900 سقوط کرد و تا جنگ جهانی دوم، کشور را در 
بحران عمیق و دامنه‌داری فرو برد. نخبگان سیاسی قادر به اجماع نبودند و دولت مرکزی از 
اوایل دهه 1900 تا اواخر دهه 1940 بیش از 20 بار دست‌به‌دست شد. این دوره همچنین شاهد 
افزایش سازمان‌های مردمی و توسعه سیاست توده‌ای مدرن مرتبط با پوپولیسم ولاسکو بود. 
لفاظی‌های پوپولیستی موجب تقابل بین مردمان بومی )سرخ‌پوست( و الیگارشی‌ها شد که به 

 اکوادور به روایت اسکناس 1000 سوکره‌ای 

رومیناوی؛ اسطوره‌ واقعی
برای کسانی که ساکن آمریکای لاتین نیستند، اکوادور سرزمینی ناشناخته است که در نقشه جغرافیایی یا تخیلی جایی ندارد. 
خوب یا بد، تصاویر تکه‌تکه، کلیشه‌ها و فانتزی‌ها در مورد اکوادور بسیار محدود است.  در میان افراد خارجی که کم‌وبیش با 
اکوادور آشنا هستند، این کشــور عموماً به‌عنوان مکانی بکر و آرام تصور می‌شــود که به‌راحتی می‌توان در آن به گشت‌وگذار 
پرداخت. به‌علاوه، این کشــور هم از لحاظ قوم‌شناختی بســیار زیباســت )به‌عنوان مثال، مردم بومی با لباس‌ها و پارچه‌های 
رنگارنگ( و هم از لحاظ تنوع بی‌مانند زیستی )آند، آمازون و گالاپاگوس(. این تصاویر کولاژشده تا حدی ناشی از جهانی‌شدن است. اکوادور در 
دو دهه گذشته به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری مطرح شده و بافندگان و نوازندگان بومی اکنون برای بازاریابی کالاهای خود به اروپا و 
ایالات متحده سفر می‌کنند. همچنین اکوادوری‌ها یکی از گروه‌های مهاجر در ایالات متحده و اسپانیا هستند که سریع‌ترین رشد را دارند. برای 

رسانه‌های جریان اصلی، اکوادور یک تولیدکننده کوچک نفت محسوب می‌شود. 

نوبه خود به بسیج توده‌ای و ادغام اکوادوری‌ها در سیستم 
سیاسی کمک کرد. در واقع، دموکراسی در اکوادور عموماً 
سمت‌وسویی توده‌ای داشــته، به همین خاطر بسیاری 
اوقات مورد سوء‌اســتفاده نظامیــان یا سیاســت‌مداران 

جاه‌طلب قرار گرفته است. 
دوره پس از جنگ نیز به همان اندازه پرآشوب بوده است. 
رونــق مــوز در دهــه 1950 آغازگــر دوره‌ای از ثبات نســبی 
سیاسی بود، اما در نهایت وابستگی کشور به صادرات 
را تشــدید کرد؛ فرایندی که در طــول رونق نفــت در دهه 
1970 به اوج خود رســید. فضای سیاســی پس از جنگ 
آمریکای لاتین، تقریباً همه‌چیز به خود دیده اســت؛ از 
جمله عوام‌فریبی پوپولیستی، دیکتاتوری‌های نظامی، 
حذف شبه‌قانونی رؤسای جمهور منتخب دموکراتیک، 
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فســاد سیاســی گســترده، تــرور وکلای خوش‌نــام، تورم 
افسارگســیخته، جنبش‌های قدرتمنــد بومی، تخریب 
جنگل‌های بارانی، شهرنشینی کنترل‌نشده و مهاجرت 

فزاینده به ایالات متحده و اروپا.

  بازگشت بومی 

وضعیــت بومیــان از همــه تراژیک‌تر بــود؛ جوامع‌شــان 
تکه‌تکه، سرزمین‌هایشان ویران و فرهنگ‌شان به حاشیه 
رانده شد و مورد تمســخر قرار گرفت. اما دهه 1990، اوج 
رســتاخیز بومیــان بود کــه تــاش می‌کردند بــا مقاومت 
مدنی به حقوق پایمال‌شده خود دست یابند. در اثر این 
تلاش‌ها، وضعیت آنها در حال حاضر، قابل مقایسه با 
گذشته نیســت. با این همه، رفع تبعیض از این جامعه 
همچنان به ســال‌ها زمان احتیاج دارد. ســلطه قومی در 
مناطق حاصلخیز نهادینه شد. مالکان بیشتر زمین‌ها 
را تحت کنترل خود داشــتند و از هر حربــه‌ای برای عدم 
اعطای حــق رأی بــه دهقانان بومــی به بهانه بی‌ســوادی 
اســتفاده می‌کردنــد! اصلاحــات ارضــی در دهه‌هــای 
1960 و 1970 بــه این نهــاد پایان داد و فضاهای سیاســی 
را ایجــاد کــرد که مشــتاقانه توســط ســازمان‌های بومی، 
آفریقایی‌‌تبارهای اکوادور و دهقانان پذیرفته شد. در واقع، 
ظهور جنبش‌های قومی بدون شک مهم‌ترین رویداد در 
اکوادور در طول دهه 1990 بود. در سال 1986، پس از یک 
دوره طولانی سازمان‌دهی، بومی‌ها سازمان قدرتمندی با 
عنوان کنفدراسیون بومیان اکوادور تأسیس کردند. این 
سازمان، در خط مقدم مخالفت با سیاست‌های تعدیل 
ساختاری بوده و مانع اجرای کامل سیاست‌های صندوق 
بین‌المللی پول شده‌ است. این سازمان همچنین مبُلَغ 
ادعاهای قومیتی مانند آموزش دوزبانه و تغییر هویت ملی 
از مستیزو به چندملیتی بوده‌ است. اعتراضات بومیان 
حتی در برکناری ســه رئیس‌جمهور منتخب از ســمت 
خود نقش مهمی بر عهده داشته است؛ »ابدالا بوکارام« 
در فوریــه 1997، »خورخــه جمیــل مهــواد« در ژانویــه 
2000 و »لوســیو گوتیــرز« در آوریــل 2005. این ســازمان 
تــا روزگار حاضــر مهم‌تریــن نهاد بومیان اســت و ســهم 
مهمی در هماهنگی و توسعه آنها داشــته است. با این 
همه، اعتراضات بومیان با ســرکوب اندک دولتی مواجه 

شده است. مقامات دولتی از جمله رؤسای ‌جمهور با گرایش‌های ایدئولوژیک متفاوت وارد 
گفت‌وگوهای ملی شده‌اند و برخی ادعاهای بومیان را پذیرفته‌اند.

  سوکره اکوادور

ســوکره واحد پول اکوادور بین ســال‌های 1884 تــا 2000 بود. ســوکره به 10 دســیمو و 100 
سنتاووس تقسیم می‌شد. سوکره برگرفته از نام »آنتونیو خوزه دو سوکره«، رهبر سیاسی 
 آمریکای لاتین اســت. همان‌طــور که پیــش از این نیز گفتیــم، در نتیجه بحــران مالی
 1999-1998، این ارز با دلار ایالات متحده جایگزین شد. پزوی اکوادور در 22 مارس 1884 
به سوکره تغییر نام داد و سپس تحت استاندارد نقره درآمد. کاهش قیمت بین‌المللی 
نقره در طول دهه 1890، اکوادور را بر آن داشت تا در سوم نوامبر 1898 به استاندارد طلا 
روی آورد و سوکره به 732.224 میلی‌گرم طلا )معادل دو شیلینگ استرلینگ( گره خورد.

از سال 1983 نوسان شدید سوکره شروع شد و ارزش آن به‌صورت روزانه کاهش پیدا ‌کرد، به 
گونه‌ای که تنها در هفته اول مارس 1995، 17 درصد از ارزش آن کاسته شد و قیمت هر دلار به 
25 هزار سوکره رسید. سرانجام در 9 ژانویه، »جمیل مهواد«، رئیس‌جمهور اعلام کرد که دلار 
آمریکا قرار است به‌عنوان واحد پول رسمی اکوادور به کار گرفته شود، البته دلار آمریکا پیش 
از اتخاذ این تصمیم در اکوادور استفاده غیررسمی گسترده‌ای داشته است. دلار آمریکا در 
13 مارس 2000 در اکوادور به ارز قانونی تبدیل شد، زیرا اسکناس‌های سوکره در 11 سپتامبر 

2000 به‌عنوان ارز قانونی متوقف شدند. 

  اسکناس 1000 سوکره‌ای و بازتاب اکوادور 

احتمالاً در بین اسکناس‌های مختلف سوکره؛ 5، 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000، 10.000 
و 20.000، اسکناس 1000سوکره‌ای بهتر و بیشــتر ناخودآگاه جمعی و روح ملی اکوادوری‌ها 
را بازتاب می‌دهد. »امبرتو اکو«، فیلســوف و نشانه‌شناس شهیر ایتالیایی می‌گوید: »بدون 
حماسه و اشعار حماسی از ملت‌ها هیچ‌چیز نمی‌ماند. آنها مرتباً به حماسه‌ها رجوع می‌کنند، 
به‌ویژه در دوران آشوب و ناامنی، تا امید در دل‌شان زنده شود.« بی‌گمان، حماسه بر بیشتر 
تاریخ سایه افکنده، به‌خصوص حماسه‌های ملی. در بطن هر کدام از آنها روایتی اسطوره‌ای از 
زایش دوباره یک ملت دیده می‌شود.  اگرچه رومیناوی شخصیتی واقعی است، اما در میان 
اکوادوری‌ها بسان اسطوره دیده می‌شــود. او مانند همه قهرمانان اساطیری به‌ناگهان روزی 
از شــهری ظهور می‌کند و با عمل خارق‌العاده خــود در تاریخ جاودانه می‌شــود. به‌ویژه آنکه 
رومیناوی از بومیان اکوادور اســت که حتی در زمان حاضر نیز دچار تبعیض هستند. دلیل 
همذات‌پنداری اکوادوری‌ها با رومیناوی این است که آنها سیمای سیاست‌مدار ایده‌آل را در او 
می‌بینند؛ قهرمانی فسادستیز و ضداستعمار که حتی به قیمت مرگ به دشمن باج نمی‌دهد و 
سرانجام کشور و مردمان آن را نجات داده و در جهان شهره عام و خاص می‌کند.   رومیناوی در 
سال 1533 مقاومت علیه اسپانیایی‌ها را در قسمت شمالی امپراتوری اینکاها )اکوادور امروزی( 
رهبری کرد. طبق سنت، او دستور داد گنج شهر را پنهان کنند و شهر را بسوزانند تا از غارت 
توسط اسپانیایی‌ها جلوگیری شود. بر اساس روایت‌های تاریخی )و حماسی( او را دستگیر 
کردند و ذره‌ذره اعضای بدنش را بریدند، اما او هرگز محل گنج را فاش نکرد. می‌گویند جسدش 
ماه‌ها بر بالای درختی آویزان بود تا خوراک پرندگان شود. به این ترتیب او به قهرمانی ملی بدل 

شد و هر سال اول دسامبر به‌عنوان روز بزرگداشت او جشن گرفته می‌شود.

  راه دشوار آینده 

اکوادور از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالقوه مطلوبی برای توسعه برخوردار 
است. به‌علاوه، نسبت به بسیاری از کشــورهای آمریکای لاتین کمتر درگیر خشونت بوده 
است. در واقع، نیروهای مسلح این کشور هیچ‌گاه دست به کشتار هم‌وطنان خود نزده‌اند. 
حتی جاه‌طلب‌ترین دیکتاتورها هم نتوانسته‌اند از ارتش برای سرکوب مردم استفاده کنند. 

نابرابری و بی‌عدالتــی عمیقاً در فرهنــگ و اقتصاد اکــوادور ریشــه دوانده، امــا در عین حال 
جهانی‌شدن باعث شده روند توسعه در این کشور آهنگ بهتری به خود بگیرد. مردم بومی، 
دهقانان، زنان، دانش‌آموزان، کارگران و دیگر مردمان، نظم قدیمی‌تر ارباب-رعیتی را برچیده‌اند 
و به‌نسبت همسایگان خود، سیستم سیاسی نســبتاً باز و پاسخگویی بنیان گذاشته‌اند. 
در واقع، اکوادور عمیقاً توسط مبارزات مردمی دموکراتیزه شده است. بازبودن نسبی نظام 
سیاسی و عدم تمایل نخبگان به سرکوب، فضای مساعدی را برای پیشرفت ایجاد کرده است. 
با این حال خطر نابودی نهادهای لیبرال‌دموکرات یک تهدید دائمی است. دموکراسی بدون 

برابری اجتماعی و در میان آشفتگی دائمی اقتصادی متزلزل است 

اکوادور
   قاره: آمریکای جنوبی

   واحد پول: دلار آمریکا )قبلاً سوکره(
   تعداد اسکناس‌های در گردش:  7

   نماد: $
   کوچک‌ترین واحد: سنت 

   بانک مرکزی: بانک مرکزی اکوادور 
   GDP: 202.044 میلیارد دلار )نامعلوم(

   درآمد سرانه: 11.701 دلار )نامعلوم(
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چهــره »رومینــاوی«، یکــی 
از قهرمانان جنــگ اینکاها 
با اســتعمارگران اسپانیایی‌ 
دیده می‌شود. پس از مرگ 
امپراتــور آتاهوالپــا، او در 
ســال 1533 مقاومت علیه 
اســپانیایی‌ها را در قسمت 
شــمالی امپراتــوری اینکاها 
)اکــوادور امــروزی( رهبــری 
کرد. طبق ســنت، او دستور 
داد گنج شهر را پنهان کنند 
و شــهر را بســوزانند تــا از 
غارت توسط اســپانیایی‌ها 
جلوگیــری شــود. اگرچــه 
اســیر و شــکنجه شــد، امــا 
هرگــز گنــج را فاش نکــرد. از 
ســال 1985، اول دســامبر 
به‌عنوان روز بزرگداشــت او 
جشن گرفته می‌شود.

پشت اسکناس 5000 سوکره‌ای نمایی 
از تنــوع زیســتی بی‌نظیــر اکــوادور بــه 
چشم می‌خورد. اکوادور یکی از هفده 
کشــور با تنــوع بســیار زیــاد در جهان 
محسوب می‌شود.

نشــان رســمی اکوادور که در 31 اکتبر 
1900 توســط کنگــره تصویب شــد، به 

چشم می‌خورد.

چهره »خوان ماریا مونتالوو ی فیالوس«، نویسنده و مقاله‌نویس اکوادوری دیده می‌شود. او روح سرکش و ناآرامی داشت و در اظهارنظرهای سیاسی و مذهبی بی‌پروا 
بود، به این خاطر مغضوب سیاست‌مداران و کلیسای کاتولیک بود و بیشتر عمر خود را در تبعید در پاریس گذراند. مشهورترین اثر او دنباله‌ای است که بر دن کیشوتِ 
»میگل دو سروانتس« به نام »فصل‌های فراموش‌شده سروانتس« نوشت که پس از مرگ در سال 1895 منتشر شد. او سرانجام بر اثر بیماری سل در پاریس درگذشت. 

جسد مومیایی‌شده او اکنون در مقبره‌ای در زادگاهش، آمباتو قرار دارد.

 »ســیمون بولیــوار«، فرمانــده انقلابــی و سیاســت‌مدار ونزوئلایــی، رهبــر انقلاب‌هــای 
آزادی‌بخش آمریکای لاتین از استعمار اسپانیا است. 

بنای تاریخی پاســیو لوس پروســرس )گذر قهرمانــان( در شــهر کاراکاس 
ونزوئلا، نزدیک فورت تیونا و آکادمی نظامی ارتش بولیوار دیده می‌شود.

نشان رسمی 
اکوادور

نشان رسمی اکوادور که در 31 اکتبر 1900 توسط کنگره تصویب شد، به چشم می‌خورد. 



67
جهان

پشــت اســکناس 10.000 ســوکره‌ای، تصویر میدان اســتقلال، میــدان عمومی 
اصلی و مرکــزی کیتو، دیده می‌شــود. ویژگی اصلــی این میــدان، قرارگرفتن بنای 
یادبود قهرمانان اســتقلال در مرکز آن است. این میدان توســط کاخ کاروندلت، 
کلیسای جامع متروپولیتن، کاخ اسقف اعظم، کاخ شهرداری و هتل پلازا گراند 

احاطه شده است.

چهــره »ویســنته روکافورتــه«، یکــی از چهره‌هــای تأثیرگــذار در سیاســت اکــوادور و 
رئیس‌جمهور اسبق این کشــور دیده می‌شــود. او در یک خانواده اشرافی در گوایاکیل 
اکوادور به دنیا آمد و در جوانی برای تکمیل تحصیلاتش به مادرید فرستاده شد. او در 
سال 1807 به اکوادور بازگشت و متعهد شد که سرزمین خود را ابتدا از سلطه اسپانیا و 
سپس از جمهوری کلمبیا آزاد کند. 

چهره »سباستین د بلالکازار«، فاتح اسپانیایی اکوادور دیده می‌شود. دی بلالکازار به‌عنوان بنیان‌گذار شهرهای مهم استعماری اولیه در بخش 
شمال غربی آمریکای جنوبی شناخته می‌شود.

نشان رســمی اکوادور که در 31 اکتبر 1900 توسط کنگره تصویب شد، به چشــم می‌خورد. در پس‌زمینه این سپر 
بیضی‌شکل، کوه چیمبورازو قرار دارد، در حالی که رودخانه خروشان گوایاس در دامنه آن جاری است. چیمبورازو 
همچنین بلندترین کوه اکوادور و بخشی از رشته‌کوه آند است. قایق بخار روی رودخانه نیز گوایاس نام دارد. این 
کشتی در گوایاکیل ساخته شد و اولین کشتی بخاری بود که هم در اکوادور و هم در کل آمریکای جنوبی ساخته شد.

چهره »آنتونیو خوزه د ســوکره«، معروف به »گرن ماریســکال د ایاکچو« دیده می‌شــود. او رهبر اســتقلال 
ونزوئلا بــود کــه به‌عنــوان رئیس‌جمهور پــرو و دومیــن رئیس‌جمهــور بولیــوی خدمت کــرد. ســوکره یکی از 
نزدیک‌ترین دوستان »سیمون بولیوار« بود. به‌دلیل تأثیر او بر امور ژئوپلیتیک آمریکای لاتین، تعدادی از 
اماکن مهم در این قاره اکنون نام سوکره را بر خود دارند. 

نشان رســمی اکوادور که در 31 اکتبر 1900 توســط کنگره تصویب شد، به چشم 
می‌خورد. 
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  ینگه دنیا و دگرگونی امر اقتصادی-اخلاقی 

اســکناس ‌1دلاری بیش از هر چیز تجسم »اخلاق پروتســتانی و روحیه ســرمایه‌داری« وبر 
اســت؛جایی که گروه‌های انبوهی از مردم برای درگیر شــدن با کار در جهانی عرفی، توســعه 

بنگاه‌ها و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایه‌گذاری برانگیخته شدند. 
پول و بازار هزاران ســال اســت که وجود داشــته، با این حال، به همان اندازه که پول در روزگار 
اخیر دارای موقعیت کانونی است، مردم در جوامع متفاوتی مانند یونان باستان، چین، اروپای 
قرون وسطی و حتی آمریکای مســتعمره، رفاه ساکنان را بر حســب درآمدهای پولی یا بازده 
اقتصادی اندازه‌گیری نمی‌کردند.  در اواسط قرن نوزدهم، ابتدا ایالات متحده و بعدها دیگر 
کشورهای صنعتی مانند انگلستان و آلمان از این الگوی تاریخی خارج شدند. پس از آن بود 
که تاجران و سیاست‌گذاران آمریکایی شروع به اندازه‌گیری پیشرفت برحسب مبالغ دلاری 
کردند و رفاه اجتماعی را بر اساس ظرفیت مردم برای ایجاد درآمد محاسبه کردند. این تغییر 
اساســی، درطول زمان، نه‌تنها نحوه ارزیابی آمریکایی‌ها از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب‌وکارها 

 آمریکا به روایت اسکناس ‌1دلاری

اسکناسی که به اندازه پای 
سیب آمریکایی است

وقتی هفت اسکناس دلار -یعنی 1، 2، 5، 10، 20، 50 و 100 دلاری- را با وسواس کنار هم بچینیم و بادقت به تمام نمادها 
و زوایای پیدا و پنهان آن بنگریم، احتمالاً هیچ‌کدام به‌اندازه اســکناس 1دلاری بازتاب تاریخ، سیاست و اقتصاد ایالات 
متحده نیســت. در ایالات متحده، برای هر‌چیزی که بخواهند اصالت آمریکایی آن را اثبــات کنند، از این ضرب‌المثل 
اســتفاده می‌کنند که »به انــدازه پای ســیب آمریکایی اســت«، بی‌گمان اســکناس ‌1دلاری نیــز مصــداق تام‌وتمام این 

ضرب‌المثل است و کمتر پولی مشابه آن می‌توان جست‌وجو کرد. 

را دچار دگرگونی کرد، بلکه جوامع، محیط‌شــان و حتی 
خودشان را نیز تغییر داد. امروزه ممکن است سنجش 
رفاه به روش غیرپولی دشوار به نظر برسد، اما معیارهای 
دیگر - از تعداد زندانی‌ها تا امید به زندگی- در طول تاریخ 

تأثیرگذار بوده است. 
در واقع، تا دهه 1850، محبوب‌ترین و غالب‌ترین شکل 
ســنجش اجتماعــی مجموعه‌ای از شــاخص‌ها بــود که 
در آن زمان به‌عنوان »آمار اخلاقی« شــناخته می‌شــد و 
پدیده‌هایی مانند فحشا، حبس، سواد، جرم و جنایت، 
تحصیــات، جنــون، فقــر، امید بــه زندگــی و بیمــاری را 
مورد ســنجش قرار می‌داد. این آمارهای اخلاقی شدیداً 
پدرســالارانه به‌طــور مســتقیم بــر وضعیــت جســمی، 
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اجتماعی، روحی و روانی مردم آمریکا تمرکز داشت. چه 
خوب و چه بد، انسان‌ها را در مرکز بینش محاسباتی خود 
قرار دادند. واحد اندازه‌گیری آنها بدن و ذهن بود، نه دلار و 
سنت.  با این حال، در اواسط قرن نوزدهم، شاخص‌های 
اقتصادی مبتنی بر پول شروع به برجسته‌ترشدن کردند 
و در نهایت جایگزیــن آمار اخلاقی به‌عنــوان معیارهای 
اصلی رفــاه آمریکا شــدند. چــه اتفاقــی در اواســط قرن 
نوزدهم افتاد که به این گذار تاریخی بی‌سابقه منجر شد؟ 

پاسخ کوتاه و ساده است؛ سرمایه‌داری. 

  فراتر از یک اسکناس 

بســیاری از مردم جهان، این تصــور نادرســت را در مورد 
ایالات متحده دارند که این کشور از بدو تأسیس نظامی 
عرفی بوده اســت، اما مطالعــه نمادهای روی اســکناس 

‌1دلاری خلاف این باور رایج را ثابت می‌کند. 
اســکناس ‌1دلاری واحــد اصلــی پــول ایــالات متحــده 
محسوب می‌شود. طراحی این اسکناس مملو از تصاویر 
نمادین اســت. نمادهای روی اســکناس ‌1دلاری مــا را در 
مورد الهیات، فلســفه و ارزش‌های مستعمره‌نشــینانی 
که در حال ساخت یک ملت جدید بودند، آگاه می‌کند. 

کلمه دلار از کلمه آلمانی Taler )تالر یا دالر( گرفته شده 
اســت؛ نامی که بــه ســکه‌های آلمانــی ساخته‌شــده در 
ســال 1519 اختصاص داده شــده بود. این سکه به‌دلیل 
ضرب آن در یواخیم‌شــتال - شــهری در »بوهمیا«ی آن 
زمان - به این اسم نام‌گذاری شد و در انگلیسی به معنای 
»دره ســنت‌یواخیم« بود. دو میلیون از این سکه‌ها بین 
ســال‌های 1520 تا 1528 ضرب شــده‌اند. یک روی سکه 
مسیح مصلوب‌شده و روی دیگر تصویر مار آویزان‌شده از 
صلیب را نشان می‌دهد. در طرف شیر، علامت اختصاری 
»NU« و در طرف خط، عدد »21« ذکر شده بود. علامت 

دلار )$( نمادی از مار روی صلیب است. 

  چهره جرج واشنگتن 

چهره جرج واشــنگتن بــه ســفارش »مارتا واشــنگتن« 
و توســط »گیلبــرت اســتوارت«، هنرمنــد آمریکایــی در 
سال 1796 کشیده شد. جالب اینجاســت که اخم روی 
صورت جــرج واشــنگتن بــه ایــن دلیل بــود کــه به‌تازگی 

دندان‌مصنوعی گذاشته بود و تا مدت‌ها عادت داشت که آنها را محکم روی هم فشار بدهد.   
جرج واشنگتن شاید تأثیرگذارترین مرد تاریخ آمریکا باشد. او نه‌تنها میهن‌پرستان را به پیروزی 
بر بریتانیا، ابرقدرت نظامی آن زمان رساند، بلکه رئیس کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا 
و نخســتین رئیس‌جمهور »ایالات متحده« بود. هیچ‌یک از نمایندگان جرئت نداشتند 
با درشتی با او ســخن بگویند و کج‌رفتاری کنند.  چهره »جرج واشنگتن« )1732-1799( 
در مرکز اســکناس ‌1دلاری قرار دارد و نشــان می‌دهد که روح او هنوز روح راهنمای تاریخ 
آمریکاست. اگر اســکناس ‌1دلاری را از وسط تا کنید، در مرکز چشم راست واشنگتن 
دیده می‌شود، گویی همه آمریکایی‌ها را خطاب قرار می‌دهد که باید بر اساس دیدگاه، 
شخصیت و ایمان او هدایت شوند.   واشنگتن به‌عنوان عضوی از کلیسای »خالص« 
انگلیکن، اعتقادنامه رســول را مرتباً تکرار می‌کرد: »من به خدا، پدر قادر مطلق، خالق 

آسمان و زمین و به عیسی مسیح، تنها پسر او، خداوند ما، ایمان دارم.«

  قاب امگا

قاب اطراف واشــنگتن نماد امــگا از الفبای یونانی اســت؛ نمــادی از پایان چیزهــا )W(. خود 
واشنگتن توسط کسی هدایت شد که گفت خداوند می‌گوید: »من آلفا و امگا هستم، آغاز و 
پایان« )مکاشفه 1: 8(. این نماد، واشنگتن را با آینده‌ای که آمریکا برای آن تلاش می‌کند، پیوند 

می‌دهد. ایمان او و خدای او هنوز سرنوشت آمریکا را هدایت می‌کنند. 

  مهُر وزارت خزانه‌داری 

ترازو نماد عدالت و کلید نماد خدمت است. 13 ستاره نمادهای 13 مستعمره‌نشین هستند که 
روی مربعی که ظاهراً یک گونیای نجاری است، چیده شده است. نمادشناسی به ما می‌گوید 
که دولــت امانت‌دار عمومی اســت و خادمان آن بایــد در انجام وظایف خــود با نور حقیقت 

هدایت شوند. 

  نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا

دو دایره یا حلقه موجود روی اسکناس ‌1دلاری، نشان بزرگ آمریکاست. طراحی این نمادها در 
طول زمان دچار تحول شده‌اند، اما معنی آن اساساً بدون تغییر باقی مانده است.  نماد عقاب 
به‌دلیل تیزبینی و قدرت اسرارآمیز خود، به‌عنوان نماد خرد و آینده‌نگری انتخاب شده است. 
در ادبیات مســیحی، عقاب نماد بالاترین اقتدار یعنی اقتدار عیسی مسیح است )اعمال 
رسولان 2:32(. 13 ستاره بالای سر عقاب در این نشان )و همین‌طور 13 تیر در چنگال‌های چپ 
عقاب و نیز تعداد دانه‌های زیتون و برگ‌های شــاخه زیتون( از سیزده ایالت اولیه آمریکا در 
زمان انقلاب آمریکا علیه استعمار بریتانیا حکایت دارد.  عقاب در منقارش پارچه‌ای را نگه 
داشته که بر آن عبارت لاتین E Pluribus Unum نقش بسته است. این عبارت به معنای یک 
از بسیار است که از به وجود آمدن ایالات متحده از چندین ایالت به‌صورت یک کشور واحد 
حکایت دارد. بر خلاف امروز که بسیاری از آمریکایی‌ها معتقدند همه ادیان برابر هستند و 
هیچ مجموعه عقایدی از سایر باورها برتر نیست، در گذشته اصرار زیادی بر ادغام و هماهنگی 
فرهنگی-مذهبی وجود داشت. نظم جدید این ایده را تبلیغ می‌کند که آمریکا دیگر »دیگ 
جوشان« نیست که مردم باید در آن یکسان شوند )E Pluribus Unum(، بلکه یک »کاسه 
سالاد« است که در آن همه اجزا جداجدا و با حفظ هویت خود در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. 

  ملت استثنایی 

به‌طور کلی، اســکناس ‌1دلاری، بازتاب استثناگرایی آمریکایی است. این باور روی اسکناس 
‌1دلاری تجســد یافته که آمریکا »ارض موعود جدید« اســت. برخی از فرقه‌های مســیحی 
چون مورمن‌ها و برخی از پیوریتن‌ها، آمریکا را »اســرائیل یا ارض موعود جدید« می‌دانند و 
معتقدند عیسی مسیح در ایالات متحده ظهور می‌کند. در واقع، باور مستعمره‌نشینان اولیه 
بر این بود که آمریکا بارِ مقاصدِ رســتگاری‌بخشِ خدا را در دوران جدید به دوش می‌کشد و 
به‌تنهایی از آزمون تاریخ سربلند بیرون خواهد آمد.  آمریکا برای خود آمریکایی‌ها مترادف 
مفهوم استثناست. دکترین استثنایی‌بودن آمریکا در جهان از همان آغاز کشف و تصرف 
این ســرزمین و بعدهــا در جنگ‌هــای اســتقلال و پــس از آن در نمــاد آمریکا به‌عنــوان یک 
قدرت برتر، خود را به نمایش می‌گذارد. ریشــه‌های اســتثناگرایی آمریکایی به کتاب »عهد 
جدید« بازمی‌گردد که در آن لحظات بحرانی دارای معانی فرجام‌شناسانه می‌شود. به زبان 
استثناگراییِ آمریکایی، این بازیگر ایالات متحده است که به گفته »مادلین آلبرایت«؛ »ملتی 

استثنایی برای مواقع استثنایی است.« 

ایالات متحده آمریکا
   قاره: آمریکای شمالی

   واحد پول: دلار 
   تعداد اسکناس‌های در گردش: 7 

   نماد: $
   کوچک‌ترین واحد: سنت
   بانک مرکزی: فدرال‌رزرو 

   GDP: 25.03 تریلیون دلار 
)دومین در جهان(

   درآمد سرانه: 75.179 دلار 
)هشتمین در جهان( 
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چهره »جرج واشنگتن«، 
‏رهبــر سیاســی، ژنــرال 
نــــــــظامی، دولت‌مــــــــرد 
آمریــــــکایی و اولیــــــــــــن 
ایــالات  رئیس‌جمهــور 
متـــــــحـــده روی 1دلاری 
یکــی  او  آمریکاســت. 
از بنیان‌گــذاران ایــالات 
متـــــــحده آمریکاســت. 
جرج واشنگتن در جنگ 
فرانســه و هنــد آمــوزش 
نظامــی دیــد و فرماندهی 
اولیه خــود را در ویرجینیا 
انجام داد.

پشــت اســکناس 100دلاری آمریکا، 
ســاختمان تــالار اســتقلال، کانــون 
توجهــات در پــارک ملــی تاریخــی 
فیلادلفیــا،  در  واقــع  اســتقلال 
پنسیلوانیا را به تصویر کشیده است. 
عمده شــهرت این تالار به ســبب آن 
اســت که اعلامیــه اســتقلال و قانون 
اساســی ایــالات متحــده آمریــکا در 
این تــالار مــورد بحث و تصویــب قرار 
گرفتند.

روی 100دلاری چهره »بنجامین فرانکلین«، یکی از بنیان‌گذاران ایالات متحده آمریکا نقش بسته 
است. فرانکلین نویسنده، چاپخانه‌دار، طنزنویس، نظریه‌پرداز سیاسی، سیاست‌مدار، فراماسون، 

رئیس پست، دانشمند، مخترع، فیزیک‌دان، فعال مدنی، مرد سیاسی و دیپلمات بود.

نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا نشانی است که با آن 
مدارک و اسناد رسمی این کشور رسمیت پیدا می‌کند. 
این نشان نخستین‌بار در سال ۱۷۸۲ به کار رفت.

پشت اسکناس 20دلاری ساختمان کاخ سفید، محل کار و اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا را تصویر 
کرده است. کاخ سفید در پلاک ۱۶۰۰، خیابان پنسیلوانیا، واشنگتن دی‌سی واقع شده ‌است.

چهــره »یولیســیز ســایمن گرانت«، 
هجدهمین رئیس‌جمهــور آمریکا را 

به تصویر کشیده است.

ســاختمان کنگره ایالات متحــده آمریکا 
به تصویر کشیده شده که شامل مجلس 
سنا و مجلس نمایندگان است.

»اندرو جکسون« وکیل، ســرباز و دولت‌مرد آمریکایی بود که به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا بین 
سال‌های ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۷ میلادی مسئولیت ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. 
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اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در چهارم ژوئیه ۱۷۷۶ به تصویب 
کنگره قاره‌ای رسید. این اعلامیه عمدتاً توسط توماس جفرسون نگاشته 
شــده بود. همه‌ســاله چهــارم ژوئیــه - ســالروز تأییــد متــن و عبارت‌بندی 
اعلامیــه توســط کنگــره- به‌عنــوان روز اســتقلال آمریــکا جشــن گرفتــه 

می‌شود.

»توماس جفرســون«، یکی از متفکران اصلی و بنیان‌گذاران آمریکا، نویســنده اصلی 
اعلامیه اســتقلال ایالات متحده آمریکا و ســومین رئیس‌جمهور آمریکا طی دو دوره 
متوالــی چهارســاله از ۱۸۰۱ تــا ۱۸۰۹ میــادی بــود. جفرســون بــا وجــود عــدم تمایل در 
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۷۹۶ آمریکا نامزد شد. البته »جان آدامز« پیروز این 
انتخابات شد.

»آبراهام لینکلن«، دولت‌مرد و وکیل آمریکایی بود که از سال ۱۸۶۱ تا زمان ترور او در سال ۱۸۶۵ به‌عنوان شانزدهمین رئیس‌جمهور ایالات متحده 
آمریکا خدمت می‌کرد. لینکلن کشور را در زمان جنگ داخلی آمریکا و بزرگ‌ترین بحران سیاسی کشور رهبری کرد.

»الکساندر همیلتون«، دولت‌مرد آمریکایی و از پدران بنیان‌گذار ایالات متحده آمریکا بود. او از مفسران اثرگذار قانون 
اساسی ایالات متحده آمریکا و نیز مؤسس نظام مالی این کشــور، حزب فدرالیست، گارد ساحلی ایالات متحده 
آمریکا و روزنامه نیویورک‌پست بود. همیلتون به‌عنوان نخستین وزیر خزانه‌داری، مؤلف سیاست‌های اقتصادی 

دولت جرج واشنگتن بود.

ســاختمان وزارت خزانه‌داری ایالات متحــده آمریکا را به تصویر کشــیده که یکــی از 15 وزارتخانه‌ دولت 
فدرال ایالات متحده آمریکاســت. این وزارتخانه در ســال ۱۷۸۹ طبــق لایحه کنگره برای مدیریت ســود 
مالی دولت تأســیس شــد و توســط وزیر خزانــه‌داری کــه عضــوی از کابینه ایــالات متحده آمریکاســت، 
مدیریت می‌شود.

یادبود لینکلن از بناهای مشهور شهر واشنگتن دی‌سی در آمریکاست. مقصود از این 
بنا بزرگداشت آبراهام لینکلن است.
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 انگلستان به روایت اسکناس 5پوندی 

راززدایی از 
نهاد سلطنت

ظهور فوتبال به ‌منزله یــک ورزش متعلق به طبقه کارگــران بریتانیایی، منعکس‌کننــده آرزوهای آنها برای شــمول اجتماعی 
توانمندسازی سیاسی، عدالت و انصاف است. در طول قرن بیستم، فوتبال به‌دلیل سهم ویژه‌ای که در ساختن دولت-ملت و 
طبقات اجتماعی داشت، جایگاه برجسته‌ای در توسعه وحدت و اجماع بریتانیا داشت. به‌طور دقیق‌تر، فوتبال بریتانیا را قادر 
ساخته تا یک منطق یکپارچه را در کنار هم نگه دارد، منطقی که در نهایت موجب به‌ رسمیت شناختن طبقه کارگر به‌عنوان 
بخشی از ملت شد. آیین‌های فوتبال در اختراع سنت‌های معاصر در انگلستان سهم بسزایی داشتند. اتحاد مجدد افراد با موقعیت اجتماعی 
مشابه یا متفاوت در یک استادیوم یا در یک تیم، پیوندها و فاصله‌های اجتماعی را روشن می‌کند و به افراد اجازه می‌دهد تا خود را درون یک 

»هویت واحد« بازتعریف کنند. 
  شبکه ایمن در اضطراب و جنگ

در ســنت بریتانیایــی، فوتبــال ارتبــاط تنگاتنگــی بــا 
مســئله جایگاه طبقه کارگر در جامعــه دارد. در ‌حالی 
‌کــه ویژگــی فرهنگی-اجتماعــی ورزش‌هــای خاصــی 
مانند تنیــس و گلــف، کارگران یــدی را حــذف می‌کرد، 
باشــگاه‌های فوتبال به‌عنوان محصول جامعه‌پذیری 
طبقه کارگر و فرهنگ خیابانی مردانه ظاهر شدند و به 

نمادی از فرهنگ مستقل طبقه کارگر تبدیل شدند.
به‌عنوان مثال، »وستهام یونایتد«، ریشه در اعتصاب 
کارگران در شرکت کشتی‌سازی تیمز داشت؛ زمانی که 
شــرق لندن از یک رکود اقتصادی شــدید رنج می‌برد. 
»آرنولد هیلز«، رئیس شــرکت، پیشــنهاد ایجاد یک 
باشگاه فوتبال برای کارکنان شرکت را به‌عنوان روشی 
برای بهبــود روحیه آنهــا پذیرفت. بیشــتر بازیکنان و 
هواداران، افراد طبقه کارگــری بودند که روح اجتماعی 
باشــگاه را ارزشــمند می‌دانســتند. این امر تا حدودی 
نشان‌دهنده نظم اجتماعی و همبستگی طبقاتی در 
پایان دهه 1890 بود؛ »فقر مردم عادی با یک سخاوت 
نســبت بــه دیگرانی ماننــد خود، بــا طیف وســیعی از 
وابســتگی‌ها، بلندپروازی‌ها، ارزش‌ها و نگرانی‌ها توأم 
بود«. هــواداران باشــگاه‌های فوتبال به‌عنوان شــکلی 
از دموکراســی مشــارکتی در نظــر گرفتــه می‌شــدند؛ 
بازیکنــان به‌عنــوان نماینــدگان حامیــان و ارزش‌هــا و 
خرده‌فرهنگ‌هایشــان تلقــی می‌شــدند. دســتیابی 
فوتبال به چنین موفقیت بزرگی، به‌دلیل تجسم حس 
اجتماع در محافل مردمی بود. زندگی ورزشــی باعث 
ایجاد انسجام طبقاتی در بین کارگران بریتانیایی شد: 
»طبقه کارگر صنعتی انگلیس نه از نظر سیاسی و نه 
از نظر فرهنگی همگن و یکدســت نبود، اما عشــق به 
فوتبال تقریبــاً بیش از هر چیــز دیگری آنهــا را متحد 

کرد.«
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بــا وجــود ایــن، پــس از جنــگ جهانــی دوم، توهــم 
دموکراسی مشارکتی از بین رفت، زیرا مدیران به‌دنبال 
جــذب و ترویــج بــازی بــرای »مصرف‌کننــدگان اوقات 
فراغت« طبقه متوسط و ثروتمند بودند. فوتبال به‌طور 
فزاینــده‌ای کالایــی، حرفــه‌ای و »بــورژوازی« شــد. در 
نتیجه، افزایش پخش تلویزیونی، فوتبال حرفه‌ای را به 
کالایی بورژوازی تبدیل کرد و بیش از 10 میلیون بیننده 
مهم‌تریــن مســابقات دســته اول و دوم در ســال‌های 

1990-1989 مشاهده کردند. 
علاوه بــر این، فوتبــال به‌عنــوان یــک ورزش »ملی« از 
وجودی مــوازی - اغلــب درهم‌تنیده - برخــوردار بوده 
اســت؛ یک شــکل فرهنگیِ آن‌قدر محبوب و معنادار 
که بتوان آن را نماد بریتانیایی‌بودن و به‌طور‌ کلی ملیت 
بریتانیــا در نظــر گرفــت. در همیــن راســتا »پاتریــک 
میگنون« استدلال می‌کند که فوتبال از طریق فضایل 
آن به بخشــی از فرهنــگ بریتانیا تبدیل شــد؛ حدود 
سال 1926، »بازی جوانمردانه« دیگر نه به‌عنوان یک 
فضیلت اشــرافی، بلکه به مثابه یک ارزش اجتماعی 

انگلیسی ابداع شد.
به‌ویژه در طول جنگ جهانی دوم، فوتبال بریتانیا خود 
را از مفاهیم صراحتاً ایدئولوژیک جدا کرد و به‌عنوان 
یک بازی ملی مورد استقبال قرار گرفت و به یک شبکه 
ایمنی ارزشــمند برای یک ملت در حــال جنگ و یک 
جمعیت مضطرب تبدیل شــد. جنگ جایگاه مهمی 
در روایت ملی داشت و مفهوم وحدت را ایجاد و حفظ 
کــرد، همچنیــن ایده‌هــای بریتانیایی‌بــودن را که علیه 
دشــمنان، هم در خارج و هــم در داخل تعریف شــده 

بود، تقویت کرد. 

  تاریخچه پوند استرلینگ 

پوند اســترلینگ یا به‌اختصار پوند، واحد رسمی پول 
پادشاهی بریتانیا، قلمروها و سرزمین‌های فرادریایی 
مرتبــط بــا آن یعنــی ولــز، اســکاتلند، ایرلند شــمالی، 
جرزی، گرنزی، جزیره من، جزایر فالکلند )مالویناس(، 
جبل‌الطارق، ســنت‌هلن، قلمرو بریتانیــا در اقیانوس 
هند، جزایر ویرجین بریتانیا، جزایر تورکس و کایکوس، 
آنگویــا، مونتســرات، برمــودا، جزایــر کیمــن، جزایــر 

پیت‌کرن و در نهایت آکراتاری و داکیلیاست. پوند استرلینگ به‌طور معمول با نماد £ یا 
به‌طور رسمی‌تر با مخفف GBP نمایش داده می‌شود. 

پوند استرلینگ که بر‌ اساس اسناد معتبر، قدیمی‌ترین واحد پول در حال استفاده جهان 
اســت، در بخش عمده‌ای از تاریخ انگلســتان و بعدها بریتانیا، در گردش بوده ‌اســت. 
در ‌حال ‌حاضر این ارز پس از دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن، چهارمین ارز پرمعامله در 

بازار ارز است. 
پوند اســترلینگ بخش جدایی‌ناپذیری از هویت انگلیســی-بریتانیایی است، اما 
ریشه‌های آن به اروپا بازمی‌گردد. نام آن از کلمه »لیبرا« استخراج شده که در زبان 
لاتین به معنای وزن یا تعادل است. از این ریشه عبارت »لیبرا پوندو« ساخته شد 
که به معنای یکای وزن پوند است. استفاده از کلمه »لیبرا« قرن‌هاست که در زبان 
رایج در قلمرو بریتانیا منسوخ شده، ولی حضور آن به اشکال مختلف در نشانه‌های 

مربوط با واحد پول ادامه یافت. 
ارتباط نمادین این یکای پول با یکای وزن در بریتانیا تصادفی نیست، چون در اصل ارزش 
یک پوند معادل یک پوند )۴۵۳٫۵ گرم( نقره بوده ‌است. با الهام از روش تقسیم »لیبرا« 
در روم باستان به یکاهای کوچک‌تر یعنی »ســولیدوس« و »دناریوس«، پوند یکای پول 

بریتانیا نیز به ۲۰ شیلینگ و ۲۴۰ پنی تقسیم می‌شد. 
اولین‌بار ســکه پوند در ســال ۱۴۸۹ در دوران پادشــاهی هنِری هفتم به بــازار آمد. در آن 
زمان به آن می‌گفتند ســکه فرمانروا. سکه شــیلینگ نیز اولین‌بار در ســال ۱۵۰۴ ضرب 
شــد. پول اســکناس بــه فاصلــه کوتاهــی پــس از تأســیس بانک مرکــزی انگلســتان در 
سال ۱۶۹۴ به گردش درآمد. سکه‌های طلا از سال ۱۵۶۰ به گردش درآمد و از سال ۱۶۷۲ 
نیز سکه‌های مسی به جمع پول‌های رایج افزوده شد. معیار تقسیم پوند به ۱۲ شیلینگ 
و هر شیلینگ به ۱۲ پنی تا سال ۱۹۷۱ ادامه داشــت تا اینکه در این سال بریتانیا نیز در 

سیستم پولی خود تقسیم ‌10گانه را پذیرفت و به اجرا گذاشت. 

  اسکناس 5پوندی و بازتاب بریتانیا 

احتمالاً در میان اسکناس‌های مختلف 5، 10، 20 و 50پوندی، هیچ‌کدام به اندازه اسکناس 
5پوندی بریتانیا را بازتاب نمی‌دهد. این اســکناس با ســمبل‌های سیاست بریتانیا بعد 
از جنگ جهانــی دوم، یعنی »ملکه الیزابت دوم« و »وینســتون چرچیــل«، پیوند یافته 
است. این دو شــخصیت، جدای از وجه نمادین‌شــان، سیاســت بریتانیا را در دهه‌های 

اخیر شکل داده‌اند. 
اگرچه ملکه الیزابت زیاد مصاحبه نمی‌کرد و از ابراز نظرات سیاسی خود در ملاقات‌های 
عمومی اجتناب می‌ورزیــد، اما او نهاد ســلطنت را از حالت »رمزوارگــی« و مخفی‌بودن 
خارج کــرد و آن را وارد زندگی روزمــره بریتانیایی‌ها کــرد؛ دقیقاً مثل قهوه ســاعت هفت 
صبح و اخبار بامدادی BBC4. از این رو، در ســال‌های اخیر، با بازآفرینی برند ســلطنت 
توســط ملکه الیزابت، خانواده ســلطنتی بیشــتر به ‌منزله ســلبریتی دیده می‌شــدند تا 
شخصیت‌های سیاســی. رویدادهایی چون مرگ پرنســس دایانا و ازدواج پرنس هری با 

مگان مارکل نیز کمک شایانی به تثبیت این چشم‌انداز کرد. 
چهره پشت این اسکناس، به وینستون چرچیل اختصاص یافته است. اگرچه وینستون 
چرچیل با افسانه‌های بسیاری حول شخصیتش عجین شــده و او را به نماد »مکاری« 
و »سیاســت منفی« بدل  کرده، اما تأثیرات او بــر بریتانیای امروز غیرقابل انکار اســت. 
بیخود نیست که او در سال ۱۹۴۰ به‌عنوان مرد سال تایم انتخاب شد و در سال ۱۹۴۹ نیز 

از طرف این مجله به‌عنوان »مرد نیمه اول قرن بیستم« برگزیده شد. 

  فوتبال به ‌مثابه مذهب مدرن 

در طول قرن بیســتم، فوتبال به‌عنوان ابزاری کلیدی برای یکپارچگی فرهنگی، ســاخت 
هویت و انســجام اجتماعی عمــل کرده اســت. از یک ســو، زمین فوتبال محــل ملاقات 
امیدهای مشــترک »مردم عادی« و محــل عبادت چیزی بــوده که هابســبام آن را »دین 
ســکولار« پرولتاریای بریتانیا نامیده اســت. ســاختار قدرتی که کارگران از طریق فوتبال 
ایجاد کردند نه‌تنها نشــان‌دهنده ســرخوردگی طولانی‌مــدت آنها از نظام سیاســی بود، 
بلکه نشان‌دهنده همبستگی عمیق طبقاتی، سرسختی در مبارزات سیاسی و انتخاب 
مسیر دموکراتیک بود. از سوی دیگر، ملی‌شدن فوتبال با جنبه‌های مختلف اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی خود، پیش‌درآمدی برای ادغام هویت کارگری بریتانیا و تثبیت یک 

بریتانیایی متکثر و فراگیر بوده است 

انگستان
   قاره: اروپا

   واحد پول: پوند استرلینگ  
   تعداد اسکناس‌های در گردش:  6

   نماد: £
   کوچک‌ترین واحد: پنی

   بانک مرکزی: بانک انگلستان 
   GDP: 3.752 تریلیون دلار 

)ششمین در جهان(
   درآمد سرانه: 55.301 دلار 
)بیست‌وششمین در جهان(
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پشت اسکناس 10پوندی چهره »جین آستین«، نویســنده قرون هجدهم و نوزدهم 
انگلیسی اســت که آثارش تأثیر گســترده‌ای بر ادبیات غرب گذاشت. شــناخت او از 
زندگی زنان و مهارتش در نشان‌دادن زندگی، او را به یکی از مشهورترین رمان‌نویسان 

عصر خودش تبدیل کرده است.

پشــت اســکناس 20پوندی، چهره »جــوزف مالــورد ویلیــام ترنر« کــه در زمان 
خود با نام ویلیام ترنر شــناخته می‌شــد، نقش بسته اســت. او نقاش، چاپگر 
و آبرنگ‌نویــس انگلیســی رمانتیــک بــود. او بــه خاطــر رنگ‌آمیزی‌های رســا، 
مناظر تخیلی و نقاشی‌های دریایی آشفته و اغلب خشونت‌آمیزش شناخته 

می‌شود.

روی تمام اسکناس‌های انگلیس چهره ملکه الیزابت نقش بسته است.  او 70 
سال و 214 روز به‌عنوان ملکه بریتانیا در قدرت حضور داشت. این طولانی‌ترین 
دوره ریاست در کشور انگلیس است. در دوره فرمانروایی او به‌عنوان یک ملکه 
مشروطه، تغییرات سیاسی عمده‌ای به وقوع پیوستند، از جمله تفویض قدرت 
به دولت‌های محلی در بریتانیا، انتقال حاکمیت ملی کانادا از بریتانیا به این 

کشور و استعمارزدایی از آفریقا.
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»آلــن ماتیســون تورینــگ«، ریاضــی‌دان، دانشــمند کامپیوتــر، منطــق‌دان، 
رمزنگار، فیلسوف و زیست‌شناس نظری انگلیســی بود. تورینگ در توسعه 

علم کامپیوتر نظری بسیار تأثیرگذار بود.

پشــت اســکناس 5پونــدی 
چهره »وینســتون چرچیل« 
نقش بســته و جملــه‌ای از او 
نقل شــده که می‌گوید: »من 
چیــزی جــز اشــک، خــون و 
عرق‌ریختــن بــرای ارائــه‌دادن 
بــه  جملــه  ایــن  نــدارم.« 
میهن‌پرستی او اشاره دارد. 
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انتشارات

بعضی ایده ها بسیار ساده اند و دم دســتی؛ اما اجرای آنها سخت است 
و دشوار. ایده هایی که چنان ساده اند که بسیاری تصور می کنند به فکر 
خودشان هم رسیده، ولی هیچ گاه نتوانستند یا نخواستند زمان بگذارند 
و آن را اجــرا کنند. به همین دلیل ســاده فرار از ســختی راه، افراد کمی 
در جهان چیزهایی را که برایشــان جالب اســت، در یک نظم مشخص 
جمع آوری و نگهــداری می کنند. کلکســیونرها ایده ســاده ای را دنبال 
می کنند؛ جمع کردن مرتب و منظم همه آن چیزهایی که دوست شان 
دارند. این چیزها می توانند بی ارزش ترین اشیای عالم از نظر مادی باشند 
تا جواهراتی گران قیمت یا تابلوهای نقاشــی ارزشمند. به عنوان نمونه 
تمبر ارزش مادی چندانی ندارد، ولی وقتی یک کلکســیونر در یک نظم 
مشخص آنها را جمع می کند، این ترکیب دارای ارزش معنوی و احیاناً 
مادی فراتر از جمع ارزش تک تک آن تمبرها می شود. تمبر و بسیاری از 
چیزهای دیگر بخشی از زندگی روزمره ما را می سازند که در جریان هیجان 
و سرعت زندگی توجهی به آنها نمی کنیم که این می تواند زیباترین جلوه 
هنر باشد. هنر راستین با زندگی عجین می شود و ما هر روز از آن استفاده 
می کنیم. هنر راستین جایش گوشــه موزه ها و زیر نور چراغ ها نیست. 
هنر راستین می تواند مجسمه ای باشد که در میدانی نصب شده و هر روز 
آن را می بینیم. شهر می تواند مصداق یک اثر هنری باشد، مانند ونیز و 
بارسلونا. به همین سیاق بسیاری از چیزهای زندگی ما می تواند مصداقی 

از یک اثر هنری باشد.
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